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منشور حقوق شهروندی در نظام اداری 

قال علی علیه‌السلام: »پروردگارا! تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که مُلک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای 
اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در 
شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده، بار 

دیگر عملی شود« )نهج‌البلاغه: خطبه ۱۳۱(. 
شهروندی مکانیسمی برای انسجام افراد و جوامع است. تعلق افراد به گروه‌های مختلفی همچون خانواده، تشکل‌های شغلی، سیاسی و 
مذهبی، زمینه‌ساز ارتباط میان افراد و جوامع است. این گروه‌ها یک جامعه شهروندی را تشکیل می‌دهند که در مسیر ایفای نقش‌ها 
و نیل به اهداف، ملزم به رعایت مجموعه‌ای متنوع از قوانین موضوعه و سایر مقررات با محوریت »حقوق شهروندی« می‌باشند. به 
عبارتی، حقوق شهروندی ناظر به حقوقی است که یک شهروند بر اساس قوانین، مقررات و ارزش‌های مشترک در یک کشور از آن 
برخوردار بوده، مشتمل بر »حقوق مدنی و سیاسی«، »حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی« و »حقوق همبستگی« می‌باشد. این 

حقوق می‌بایست؛ به ویژه در ارتباط میان دولت و ملت مراعا و مورد احترام باشد. 
»حقوق شهروندی در نظام اداری« ترسیم فضایی کلی از بایسته‌های بهره‌مندی کارکنان و مراجعان نظام اداری به شمار می‌رود که 
شاید بتوان در نظام بین‌المللی، آن را معادل مفاهیمی؛ چون استاندارد ارائه خدمات عمومی و چارچوب ارائه خدمات در نظر گرفت. 
تاریخچه اقدامات اساسی اصلاح نظام اداری در ایران، به تصویب و ابلاغ اولین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که 
با تأسیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۴۵ قوت یافته و در دو دهه اخیر، منتهی به تدوین برنامه‌های تحول نظام 
اداری و در نهایت ترسیم نقشه راه اصلاح نظام اداری شده است. متناظر با فرآیند اخیر، برنامه عملیاتی آن با عنوان »اولین برنامه 
جامع اصلاح نظام اداری« تدوین و ابلاغ و در راستای تحقق مفاد و تکالیف مندرج در برنامه هفتم این مقرره، به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹، 
تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سوی شورای عالی اداری تصویب و با وصف مواجهه با چالش‌هایی چند، از ابتدای سال 

۱۳۹۶ در نظام اداری کشور اجرایی شده است. 
بر این اساس، رئوس حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:
1. حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه اسلامی؛

2. حق برخورداری از إعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات؛
3. حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرآیندها و تصمیمات اداری؛

4. حق دسترسی آسان و سریع به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌مندی از خدمات اداری؛
5. حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد؛

6. حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز؛
7. حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری؛

8. حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری؛
9. حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی؛

10. حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات؛
11. حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن؛

12. حق بهره‌مندی شهروندان از فرصت‌های شغلی مناسب.  
بدین ترتیب، رعایت بایسته‌های حقوق شهروندی در نظام اداری کشور، اهرمی بسیار کارآمد در هم‌افزایی، رفع احتیاجات و تأمین 
انتظارات متقابل مردم و مسئولان و اداره مطلوب امور قلمداد می‌شود که این خود، حاکمیت »نظم«، »امنیت« و »بهداشت« محیط 

سازمانی را در پی دارد.
 ادامه دارد...
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بررسی تحلیلی نظام حقوقی حاکم بر جنایات 
و ضمانت اجراهای آن در پرتو فقه و قوانین موضوعه 

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه

چکیده
»ادله اثبات«، یکی از فروع بسیار مهم مباحث مربوط به »جنایات« می‌باشد. جنایت در مرحله »ثبوت«، هویتی است 
فارغ از ضمانت اجراهای حقوقی مترتب بر آن که استمرار این وضع موجب خدشه‌دار شدن شئون فردی و اجتماعی 
مجنی‌علیه یا اولیای قانونی وی می‌باشد. از سوی دیگر، تحمیل مجازات جنایت بر جانی، فرع بر احراز انتساب جنایت 
بر اوست.  بر اساس فصل چهارم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با عنوان »راه‌های اثبات جنایت«، 
علاوه بر ادله احصایی در کتاب اول قانون )کلیات(؛ مشتمل بر »اقرار«، »شهادت«، »سوگند« و »علم قاضی«، »قسامه« 
نیز از جمله ادله اثبات جنایت و انتساب آن محسوب می‌شود. »قسامه« در معنای مصدری به معنای قسم خوردن و در 
معنای اسم مصدر به معنای سوگندها و یا قسم‌های زیاد بوده، در اصطلاح عبارت است از سوگندهایی که در صورت 
فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکِر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمد یا غیرعمد یا خصوصیات آن و متهم 
برای دفع اتهام از خود اقامه می‌نماید. در چنین فرضی، »قسامه« سبب قصاص یا دیه بوده و در تحمیل »تعزیر« بر 

مرتکب بی‌اثر است. 
واژگان کلیدي: اثبات جنایت، دیه، لوث، قسامه، قصاص، انتساب

قسمت دوم
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گفتار اول- راه‌های اثبات ديه

ماده 454 قانون مجازات اسلامي مصـوب 
1392 در مقـام بـیان راه‌هـای اثبات دیـه 
مقـرر می‌دارد: »ادله اثبات ديـه، علاوه بر 
قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي
است«. این ماده در قانون مجازات اسلامی 

مصوب 1370 فاقد سابقه تقنینی است.
بر اساس مـاده ۴۵۴ و نیز ماده 208 قانون 
مجازات اسلامي مصوب 1392، ادله اثبات 
دیه علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون 
و ضمان مالی است؛ بنابراین دیه مربوط به 
ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی 
و اثبات بوده، تشریفات آن مطابق مقررات 
قانون مجازات اسلامی و مواد 270 تا 279 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی مصـوب 1379 است.
عبـارت »راه‌هـای اثبات دیه« منـدرج در 
مـاده 454 قـانون مجـازات اسلامی دارای 
ابهام است. آیا منظور، ادله اثبات کیفر دیه و 
حـدود و ثغور آن است؟ برای مثال، اگر اصل 
وقوع جنایت با اقرار متهم یا شهادت شهود یا 
علم قاضی ثابت شده باشد لیکن در تحقق یا 
عدم تحقق توافق طرفین بر دریافت مبلغی 
کمتر یا بیشتر از میزان دیه شرعی و قانونی
و یا مصـالحه آنان بر امر غیـرمالی یا عدم 
مصالحه آنان تردید باشد، آیا این امور از 
طریق قسامه یا سوگند قابل اثبات است؟ به 
عبارت دیگر، آیا اثبات خصوصیات جنایت 
اعم از عمدی، شبه عمدی یا خطای محض 
و نیز اثبات ادعاهایی مبنی بر تحقق تراضی 
یا مصالحه بر امر غیرمالی به جای قصاص یا 
دیه و یا تراضی و مصالحه بر دریافت مبلغی 
کمتر یا بیشتر از میزان دیه شرعی و قانونی، 
نیز از طریق قسامه یا سوگند میسر است؟ 
در پاسـخ باید گفـت قسامه صـرفاً دلیل 
اثباتی جنایت و خصـوصیات آن است نه 

چیز دیگر؛ بنابراین منازعاتی از قبیل تحقق 
یا عـدم تحقق توافق طرفیـن بر دریافـت 
مبلغی کمتر یا بیشـتر از میزان دیه شرعی 
و قانونی و یا مصالحه آنان بر امر غیرمالی 
یا عدم مصالحه آنان با قسامه قابل اثبات 

نیست.
ممکن است گفته شـود با توجه به اینکه 
بخشی از ادله اثبات جنایت موجب دیه در 
فصل کلیات این قانون و بخشی دیگر در 
همین فصـل )فصل سوم از کتاب چهارم 
قانون( آمده است، دیگر نیازی به این ماده 
نیست؛ لیکن با عنایت به ماهـیت خاص 
»جنایت موجب دیه«، برخی از مصادیق 
آن؛ یعـنی »جـنایت خـطایـی محـض و 
شـبه‌عمد بـدون تقصـیر یا عمد مرتکب« 
صـرفاً »جـنایت« محـسوب می‌‌شـود نه 
»جـرم«. از این رو در مـاده 160 قـانون 
مجازات اسلامي )1( صـرفاً به »ادله اثـبات 
جرم« اشـاره شـده اسـت و شـامل »ادله 
از نوع خطایی  اثبات جنایت موجب دیه 
یا شـبه عمدی« نمی‌‌شـود؛ لذا مناسـب 
است در ماده 454 قانون مجازات اسلامي 
به عبارت »ادله اثبات جـنایت بر نفس یا 
کمتر از نفس موجب دیه مقدر و غیرمقدر« 

تصریح شود.
سفیه  اقرار شخص  ماده 454،  اساس  بر 
در خصـوص تحـقق جـرمی که به ‌رغـم 
جنبه عمومی، مستوجب دیه نیز می‌باشد؛ 
ماننـد بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به 
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، نافذ نیست 

)ماده170 قانون مجازات اسلامي(. 
***

گفتار دوم- نصـاب قسامه در قـتل 
عمد و غيرعمد

قسـامه به عنوان یکـی از راه‌‌هـای اثبـات 
جنایت، تنها در صـورت فقدان ادله ديگر 

قابل استفاده است.

ماده 455 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 در خصـوص نصـاب قسـامه مقرر 
می‌دارد: »قتل عمدي موجب ديه، به ‌شرح 
مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و 
قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، 
تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله 
ديگـر غير از سـوگند منكر اثبات مي‌شود«. 
در صـورتی که به تعداد نصـاب مقرر، مرد 
در دسترس نباشد، مجنی‌‌علیه اعم از مرد 
یا زن می‌‌تواند به اندازه نصاب لازم قسم 
را تکرار کند؛ بر خـلاف قتل عمد موجب 
قصـاص که تکرار قسم جـایز نبوده، لزوماً 
باید پنجاه مرد قسم بخورند تا قصاص ثابت 

شود.
عبارت »قتل عمدی موجب دیه« به این 
معنا نیست که قتل عمدی موجب قصاص 
با قسـامه ثابت نمی‌‌شـود؛ زیـرا بر اسـاس 
ماده 312 همین قانون، کلیه جنایات اعم 
از عمدی و غیرعمدی با قسامه قابل اثبات 
اسـت و ذکر عبـارت »موجب دیه« صرفاً 
به این جهت است که موضوع بحث در این 
ماده، جنایت موجب دیه است و نه قصاص.
شـرایط و ضـوابطی که برای اقـامه قسامه 
در قتل عمـدی موجب قصاص مقرر شده 
است، در مورد قسامه موجب دیه و نیز در 
قتل‌‌های شبه عمدی و خطای محض نیز 

لازم‌الرعایه است.
در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله 
است، او باید پرداخت کند و فرقی نمی‌‌کند 

که دیه با قسامه ثابت شود یا غیر آن.
چـنانچه در قتـل خطای محـض، پس از 
مطالبه اولیـای دم، قـاتل از اقامه قسامه 
امتـناع نماید، خود مسئول پرداخـت دیه 

خواهد بود.
در خصوص افراد مشمول عنوان »خویشاوندان
و بستـگان مـدعی«، مـاده‌ 248 قـانـون 
مـجـازات اسـلامـي )1370( از عـبـارت 
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»خویشـان و بستـگان نسـبی مـدعـی« 
استفاده کـرده بود و بر این اساس به ذهن 
متبادر می‌شد که منظور مقـنن اشخاص 
مذکور در مـاده 862 قـانون مدنی)2( است. 
اداره‌ حقـوقی قـوه‌ قضـاییه در تأیـید این 
دیدگاه چنین اظهار داشته بود: »ماده‌ 248
قـانون مجـازات اسـلامی به خـویشـان و 
بستگان نسبی ذکور مـدعی اشاره نموده 
اسـت؛ بنابراین اشـخاص احـصا شـده در 
مـاده‌ 862 قـانون مدنی بستگان نسـبی 
)معـاونت  می‌شـوند«  محـسوب  مـدعی 
حقـوقی و توسعه قضـایی قوه قضـاییه، 
مـجـازات  قـانـون  در   .)774/1  :1388
اسـلامی )1392( واژه‌ »نسبی« حذف شد 
و لذا به ‌نظـر می‌رسـد که »خویشاوندان و 
بستگان مـدعی« منحصـر در افراد مذکور 
در ماده‌ 862 قانون مدنی نمی‌باشد؛ بلکه 
قدر متیقـن آن است که افراد مذکور در آن 
مقرره »خویشـاوندان و بستگان مدعـی« 
هستند؛ بنابراین افزون بر افراد مذکور در 
مـاده 862 قانون مدنی، هر فـردی مانند 
بستگان سببی که به قضاوت عرف در عداد 
خویشاوندان و بستگان محسوب می‌شود 
می‌تواند جزء نصـاب قسامه قرار گیـرد.
در خصوص قابلیت احتساب سوگند زنان 
در نصاب قسامه، طبق صراحت ماده 455 
قانون مجازات اسلامي، قرار گرفتن سوگند 
زنان در نصاب قسامه مجوز شرعی و قانونی 
ندارد؛ مگر اینکه شاکی زن باشد که در این 
صـورت طبق ماده337 این قانـون، )3( جزء 

نصاب محسوب خواهد شد.
حضور قسم‌‌خورندگان در یک زمان و اتیان 
سوگند از سوی آنها در یک جلسه دادگاه 
ضرورت ندارد و لذا شاکی الزامی به حاضر 
کردن یک باره قسـم‌‌خورندگان ندارد. در 
این خصوص گفته شـده اسـت: »با عنایت 
به اینکه در مقررات قسامه قید نشده است 

که تمام قسم‌‌خورندگان باید در جلسه ادای 
سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع 
کردن پنجـاه نفـر در یک جـلسه همواره 
میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت 
و تضییع حق مدعی شود، لذا اجرای مراسم 
قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و 

بدون اشکال است«.)4( 
شایان ذکر اسـت؛ استمـهال شاکی برای 
حاضـر کردن قسـم‌‌خـورندگان در دادگاه 
بدون مانع اسـت، همچـنان که به موجب 
نظـریه مشـورتی شـماره 7/5669 مـورخ 
1382/7/17 اداره حقـوقي قـوه قضـاييه: 
»چنانچه مدعی نتواند به تعداد لازم گواه 
برای قسـامه معرفی کند و نخواهد اقامه‌ 
سوگـند را به مدعی‌علـیه واگـذار کنـد، 
می‌تواند از قاضی برای این منـظور مهلت 
بخـواهد. در این صـورت قاضی می‌تواند به 
‌نظر خود مهلت مناسب به مدعی بدهد و 
در این فاصله با صدور قرار تأمین مقتضی، 

تکلیف متهم را روشن کند«.
صـاحب  توسط  باید  قسـامه  همچـنین، 
حق قصاص اقامه شـود و به همین جهت 
چنانچه مقتول فاقد ولی دم باشد، ولی امر 
مسلمین از باب »ولایت نسبت به کسی که 

ولی ندارد« می‌‌تواند اقامه قسامه کند.
***

گفتار سوم- نصاب قسامه در جنايت 
بر اعضا و منافع

ماده 456 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 در خصوص نصاب قسامه در جنایت 
بر اعضاء و منافع مقرر می‌دارد: »در جنايت 
بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي 
در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از 
سوگند منكر، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با اقامه 
قسـامه به شرح زير، جـنايت مورد ادعا را 
اثبـات و ديه آن را مطالبهك نـد، لكن حق 

قصاص با آن ثابت نمي‌شود.

الف- شش قسم در جنايتيك ه ديه آن به 
مقدار ديهك امل است؛ 

ب- پنج قـسم در جـنايتيك ـه ديـه آن 
پنج‌‌ششم ديهك امل است؛

پ- چـهار قسم در جـنايتيك ـه ديـه آن 
دو‌‌سوم ديهك امل است‌‌؛

ت- سـه قسـم در جـنايتيك ـه ديـه آن 
كي‌‌دوم ديهك امل است؛

ث- دو قسم در جنايتيك ه ديه آنكي ‌‌سوم 
ديهك امل است؛

ج- كي قسـم در جـنايتيك ـه ديـه آن 
كي‌‌ششم ديهك املي اك متر از آن است.

تبصره 1- در مورد هر كي از بندهاي فوق 
در صورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ‌عليه 
خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان 

اندازه قسم را تكرارك ند.
تبصره 2- در هر كي از موارد فوق چنانچه 
مقدار ديه بيـش از مقدار مقـرر در آن بند 
وك متر از مقدار مقرر در بنـد قبلي باشد، 

رعايت نصاب بيشتر لازم است«.
چند نکته مهم پیرامون این موضوع:
۱- به قـرینه مـاده 317 قـانون مجـازات 
اسلامي مصـوب 1392 منـظور از عبـارت 
»فقـدان ادله دیگر« در مـاده ۴۵۶ اعـم از 
ادله اقامه شده از سوی مدعی یا مدعی‌‌علیه 
است؛ زیرا بر اساس این ماده، اقامه قسامه 
از سوی مدعی صرفاً در صورتی تجویز شده 
است که مدعی‌‌علیه بر نفی اتهام از خود 

دلیلی ارائه ندهد. 
۲- اصل بر آن است که قسم‌‌های مندرج 
افراد  این مـاده حـسب مورد توسـط  در 
متعدد صـورت پذیرد و صـرفاً در مواردی 
که به تعداد لازم قسم‌‌خورنده یافت نشود، 
مجنی‌‌علیه می‌‌تواند برای تکـمیل نصاب 

لازم، قسم را تکرار نماید.
۳- بر خلاف جـنایت بر نفس، در جنایت 
5بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه قابل 
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اثبات نمی‌باشـد )خوئی، 1371: 114(، در 
فرض امتناع مدعی‌‌علیه از اقامه قسامه پس 
از مطالبه آن از سوی مدعی، مدعی‌علیه به 

پرداخت دیه محکوم می‌شود. 
4- قسـامه در جـراحات بـه جـز شـرایط 
اختصاصی مذکور در این ماده، تابع شرایط 
قسامه در قـتل اسـت )موسـوی خمینی، 

بي‌تا: 530(. 
5- پس از تحقق لوث، مدعی نمی‌‌تواند بدون 
مطالبه دلیـل بر نفی اتهام از مدعی‌‌علیه، 
اقامه قسامه کند. به صـراحت ماده 317 
قانون مجازات اسلامي »در صورت حصول 
لوث، نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی 
اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت 
به قسامه شـاکی نمی‌رسد و متهـم تبرئه 
می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث 
شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم 

درخواست قسامه نماید«.
۶- مفرد بودن کلـمه »جنایت« در تمامی 
موارد شش‌‌گانه به شرح احصایی در ماده ۴۵۶،
دلالت بر لزوم اتیـان سوگند برای اثبات 
هر یک از جراحـات به صورت جـداگانه و 
به تعداد حد نصاب هـمان جراحت نبوده، 
بلکه برای جنایات متعـدد، یک نصاب )در 
صورتی که دیه مجموع آنها کمـتر از یک 

ششم دیه کامل باشد( کفایت می‌‌کند. 
۷- در باب تعـارض ظاهـری مـاده 456 
قـانون؛ موضوع قابلیت اثبـات قـصاص با 
سوگند با ماده ۲۰۸ قانون؛ موضوع صرف 
تحـقق دیه با سوگند و به عبارتی جریان 
قسامه در اعضا، از سوی فقها سه دیدگاه 

ارائه شده است: 
نخـست، عدم جـریان قسـامه در اعـضا: 
برخـی از فقـیهان، قســامه را فقـط در 
قتل نفـس مشروع می‌داننـد و در اعـضا 
مشـروعیتی برای آن قائل نیستند. طبق 
ایـن نظـر، مـراد از واژه »قـصـاص« در 

مـاده 208 قصاص نفس اسـت و اطلاقی 
تا زمیـنه تنافی و  نسبت به اعضا ندارد 
تضـاد با ماده 456 این قانون فراهم شود. 
در نتیجه بر اساس این نظریه تنافی بین 

این دو ماده وجود ندارد.

دوم، عده‌ای از فقـیهان قسامه را در اعضـا 
جاری می‌دانند و معتقدند با اجرای قسامه 
فقط دیه ثابت می‌شود؛ چه جنایت بر عضو 
به نحو عمد محـقق شود و چه به صورت 
غیرعمد. این نظریه مورد اختیار قانون‌گذار 
قرار گـرفته و مـاده 456 قانون مجـازات 
اسلامي بر اسـاس آن تنظـیم شده اسـت.
طبـق این دیدگاه نیز بین دو ماده تعارضی 
وجـود نـدارد؛ زیـرا مـراد از قصـاص در 
مـاده 208، خصوص قصاص نفس خواهد 
بود نه اعم از آن و دیه تا موجب تعارض با 

ماده 456 شود.
سوم، برخی فقیهان گفته‌اند که بین نفس 
و اعضا تفاوتی نیست. همان‌گونه که جریان 
قسامه در نفس، توان اثبات قصاص در قتل 
اجرای  دارد،  را  قتل غیرعمد  و دیه  عمد 
آن در اعضا نیز چنین است؛ بنابراین اگر 

قسامه  اقامه  در جرح عمدی مجنی‌علیه 
کند، قصاص عضو ثابت می‌شود. طبق این 
نظر، واژه »قصـاص« در مـاده 208 شامل 
عضو نیز می‌شـود و در نتیجـه بین اطلاق 
این مـاده و مـدلول ماده 456 تعـارض به 

وجود می‌آید. 
فقیـهان در تعارض بیـن اطلاق و تقیید، 
دلیل مطلق را حمل بر دلیل مقید می‌کنند 
تا با این شیوه جمع، به هر دو دلیل عمل 
شـده باشد؛ بنابراین طـبق ایـن دیدگاه، 
اطلاق ماده 208 قانون مجازات اسلامي به 
وسیله ماده 456 همین قانون تقیید خورده 

و منحصر به قصاص نفس می‌شود.
۸- طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1392، »قسامه و سوگند در موارد 
مقرر قانونی« از ادله اثبات جـرم است و 
طبق ماده 456 قانون مذکور، در جنایت بر 
اعضا و منافع اعم از عمدی یا غیرعمدی، 
مجنی‌‌علیه می‌‌تواند با اقامه قسامه، جنایت 
مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، 
لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌‌شود. در 
نتیجه در جنایت بر اعضا، »قسامه« جنایت 
را ثابت می‌‌کند، اما چنین جنایتی که با 

قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست.)6(
۹- در مواردی که جانی مرتکب ایراد ضرب 
و جرح عمدی نسبت به مجنی‌علیه شده 
و مجموع دیات تعیین ‌‌شده بیش از دیه 
کامل مرد مسلمان است، فقه متقدمین و 
قانون ساکت و اقوال فقهای معاصر مختلف 

است: 
با یک ضربه چند جنایت  نخست، جانی 
وارد کرده اسـت که سبب دیات مستقل 
شده اسـت و مجموع دیات از دیه کامل 

بیشتر است.)7(
دوم، مرتکب با چند ضربه چند جنایت وارد 
کرده است که هر یک دیه مستقل دارد و 
مجموع دیات آن از دیه کامل بیشتر است. 
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در فرض نخست برخی فقها قائل به اقامه 
قسـامه برای هر جنـایت به‌طور جـداگانه 
هستند و برخی دیگـر قائل به اقامه یک 
قسامه شـش‌تایی برای مجـموع جنایات 
می‌‌باشند؛ حتی اگر مجـموع دیات بیش 
از دیه کامل باشد. نظر به اینکه برخی از 
فتاوای ارائه شـده بر لزوم یا ترجـیح اقامه 
برای هر یک  به شـکل جداگانه  قسـامه 
از صـدمات است و از سوی دیگر این امر 
مطابق با احتیاط بوده و با دیگر فتاوا نیز 
برای  امکان  لذا در صورت  ندارد،  منافات 
هر مورد باید به‌طور جداگانـه اقامه قسامه 

شود. 
در فـرض دوم باید برای هـر جـنایت به 

صورت جداگانه اقامه قسامه شود. 
با توجـه به مطالب فـوق، در تمام فروض 
پیش‌‌گفته باید مطابق احتـیاط برای هر 
جنایت یک قسـامه جـداگانه اقـامه شـود.
۱۰- مـاده 456 قـانون مجـازات اسلامي 
مصـوب 1392 نصـاب سوگند در قـسامه 
جهت اثبات جنایت موجب دیه در اعضا را 
بیان کرده و تعـداد قسـم بر اساس میزان 
دیه به نسبت دیه کامل تعیین شده است. 
در این خصوص، در جنایت بر اعضای زن و 
نصاب سوگند جهت اثبات جنایت موجب 
دیه، دو دیدگاه فقهی مطرح است. مطابق 
دیدگاه نخست، نصاب قسامه زن و مرد در 
جراحات یکسان است. طبق دیدگاه دوم، 
بر زن همچون  تعداد قسامه در جراحت 

دیه نصف جراحت مرد است. 
به نظر می‌‌رسد منظور از دیه کامل در این 
ماده، حسب مورد دیه کامل مجنی‌‌علیه یا 
مجنی‌‌علیها است. در نتیجه بر اساس بند 
»الف« این ماده، در جنايتيك ه ديه آن به 
مقدار ديهك امل است، صرف ‌‌نظر از اینکه 
مجنی‌‌علیه مرد باشـد یا زن، شش قسم 

لازم است.

اینکـه مقـصود مـقنن از  1۱- نظـر بـه 
اصـطلاحات حـاکـم و قـاضی در مبحـث 
قسـامه در قانون مجـازات اسلامی قاضی 
دادگاه اسـت، نه قاضـی مرحله تحقیقات 
مقدماتی نظیر؛ دادیار، بازپرس و دادستان، 
لذا قضات دادسرا با احراز لوث باید پرونده 
را با تنظیم صورت‌جلسه و بدون اظهارنظر 
در ماهیـت امـر، برای رسیـدگی و اتخـاذ 

تصمیم به دادگاه صالح ارسال دارند.

۱۲- هـر چـند در امـور حقـوقـی طبـق 
مـاده 1258 قانون مدنی، قـسم جزء ادله 
اثبات دعواست، ولی با عنـایت به مقررات 
ماده 1327 همان قانون، مدعی یا مدعی‌‌علیه 
در صورتی می‌‌تواند از طرف دیگر تقاضای 
قسم کند که عمل یا موضوع دعوا منتسب 
به شخص طرف باشد و به همین علت در 
دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌‌تواند قسم 
را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، جز 

)استثنای قسـمت آخر این مـاده( اعمالی 
که از صغیر یا مجنون سر زده، منتسب به 
ولی یا قیم باشد نه محجور؛ مانند اینکه 
ولی یا قیم، مولی‌‌علیـه خـود را به اقداماتی 
وادار کند که موجب مسئولیت باشد که 
در این صـورت قسـم متوجه آنان است.)8(

***
گفتـار چهارم- مـطالبه قسـامه از 

مدعي‌عليه توسط مدعي
به موجب ماده 457 قانون مجازات اسلامي 
مصـوب 1392: »اگر مدعـي به ترتيب فوق 
اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مـدعي‌عليه 
مـطالبـه قسـامهك نـد و در ايـن صـورت 

مدعي‌عليه با قسامه تبرئه مي‌شود«. 
چند نکته پیرامون این موضوع:

1- در صورتی که مدعی اقامه قسامه نکند 
و از مدعی‌‌علیه مطالبه قسامه کند، چنانچه 
مدعی‌‌علیه از اقامه قسامه امتناع ورزد، به 

پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
اجـرای قسـامـه توسـط  تشـریفـات   -۲
مدعی‌‌علیه همان است که برای اجرای آن 

توسط مدعی مقرر شده است.
۳- اگـر مدعـی اقامـه قسـامه نکند و از 
مدعی‌‌علیه هم مطالبه قسامه نکند، به نظر 
می‌‌رسـد لازم اسـت، دادگاه حکـم برائـت 
متهـم را صادر نمـوده، در فرض محـبوس 

بودن زندانی، او را آزاد کند. 
***

گفتار پنجم- شمول مقرراتك تاب 
قصاص به سوگند در قسامه

به موجب ماده 458 قانون مجازات اسلامي 
مصـوب 1392: »مقررات سوگند در قسامه 

همان مقرراتك تاب قصاص است«.
نکات مربوط به این ماده:

1- منظـور از مقـررات سوگـند، مقـررات 
شکلی و ماهـوی اسـت کـه در مـواد 201 

7لغـایت 210 این قانون آمده است.
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پي‌نوشت‌ها 
۱- ماده 160 قانون مجازات اسلامی: »ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، 

قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است«.
2- مـاده‌ 862 قان�ون مدن�ی: »اشـخاص ىکـه به‌موجـب نسـب ارث م‏ىبرند سـه 
طبقه‏انـد: 1- پـدر و مـادر و اولاد و اولاد اولاد؛ 2- اجـداد و برادر و خواهر و اولاد 

آنهـا؛ 3- اعم�ام و عم�ات و اخوال و خ�الات و اولاد آنها«. 
3- ماده 337 قانون مجازات اسلامی )1392(: »سوگند شاکی خواه مرد باشد 

خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌‌شود«.
4- نظريه مشورتی شماره‌ 7/7691 مورخ 1381/8/19 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه؛ 
همچنین است نظريه مشورتی شماره‌ 7/6085 مورخ 1382/7/21 همان مرجع: 
ضرورت  جلسه  یک  در  قسم‌‌خورندگان  تمام  حضور  قانوناً  قسامه  اجرای  »برای 

ندارد«. 
5- ماده 614 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375: »هر کس عمداً 
به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن 
عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع 
یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه 
اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا 
دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست 

مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌‌شود«.
6- نظریه مشورتی شماره 7/576 مورخ 1394/3/5 اداره حقوقی قوه قضاییه

7- آیت‌‌الله العظمی جعفر سبحانی: »برای هر کدام از منافع قسامه مستقلی انجام 
گیرد. جمادی الاول 1429هـ . ق«.

ناصر مکارم شيرازي: »مانند جواب سابق است و توجه داشته  العظمی  آیت‌‌الله 
باشید تکرار اثری ندارد بلکه باید نفرات متعددی حاضر کند و یک قسامه برای 

یک جنایت منجر به چند دیه کافی است )1387/2/8(«.
قسم  یک  مزبور  فرض  »در  اردبیلی:  موسوی  سیدعبدالکریم  العظمی  آیت‌‌الله 

شش‌تایی کافی است و زیاده لازم نیست )1387/5/20(«.
واحد،  ایراد ضربه  با  وارد کردن جنایت  به  متهم  فرضی که شخص  در  سؤال: 
موجب چندین‏ نقص و جنایت در مجنی‌علیه شده باشد و موضوع از موارد لوث 
تشخیص داده شود،‏ بفرمایید: ‏الف- آیا برای اثبات و انتساب هر یک از جنایات 
به متهم، مجنی‌علیه باید جداگانه و تا حد‏ نصاب مورد نظر آن جنایت سوگند یاد 
کند یا اینکه یک قسامه برای ایراد صدمه‌‌های متعدد‏ کافی است؟ ب- آیا در فرض 
فوق باید موردی که بیشترین دیه را دارد ملاک عمل قرار داد و مجنی‌علیه‏ تا حد 

نصاب آن سوگند یاد کند تا دعوای وی برای تمام موارد اثبات شود؟
آیت‌‌الله العظمی محمد تقی بهجت )ره(: »الف- اگر وحدت ضربه و انتساب همه 
جراحات به آن ثابت است و جانی معلوم نیست یک قسامه کافی است. ب- بلی اگر 

یک قسامه اجرا می‌‌کند )1383/8/16(«.
اقامه  باید  ادعا شده  العظمی سیدعلی سيستاني: »الف- هر جنایت که  آیت‌‌الله 
اقامه کند  ایراد جنایات متعدد  بر  اگر به طورکلی قسامه  بر آن بشود و  قسامه 
مجزی نیست یعنی جنایت خاصه ثابت نمی‌شود تا دیه آن را بدهد. آری لازم 
نیست در هر یک از افراد جنایت قسامه خاصی باشد یا آنکه بر هر یک از جنایات 

به طور جداگانه قسم بخورند بلکه کافی است مثلًا هر یک قسم بخورند در هر 
بار باید انواع جنایات را ذکر کند. ب- خیر، باید بر هر یک از موارد جداگانه قسم 

بخورد )6 ربیع‌الثانی 1425ه.ق(«.
هر  چنانچه  سؤال  فرض  در  »الف-  گلپايگاني:  صافي  لطف‌‌الله  العظمی  آیت‌‌الله 
حالف مقسم‌به‌های متعدد را ذکر کند سپس یک قسم برای آنها بخورد کفایتش 
بعید نیست. ب- موردی که عدد قسم‌ها بیشتر است باید به مقدار لازم قسم تکرار 

شود )11ربیع‌الثانی 1425ه.ق(«.
آیت‌‌الله العظمی ناصر مکارم شيرازي: »الف- هرکدام قسامه جداگانه می‌خواهد. 

ب- از جواب بالا معلوم شد )1383/3/3(«.
آیت‌‌الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی: »در مفروض سؤال که صدمات با 
ضربه واحد است به نظر اینجانب بالاترین دیه اخذ می‌شود و اگر مهم‌ترها مساوی 
باشند، دیه یکی از آنها اخذ می‌شود و لذا قسامه هم بر اساس بالاترین صدمه یا 

یکی از مساوی‌ها به متهم اقامه می‌شود )1383/3/16(«.
پرسش: اگر با ضربات متعدد جراحات متعددی وارد نموده، آیا برای هر جراحت 
باید جداگانه قسامه را جاری کند، یا یک قسامه برای جراحتی که دیه بیشتر 

دارد کافی است؟
است  مستقلی  قسامه  هرکدام  »برای  شيرازي:  مکارم  ناصر  العظمی  آیت‌‌الله 

.»)1385/4/5(
دیه  سؤال  فرض  در  »چون  اردبیلی:  موسوی  سیدعبدالکریم  العظمی  آیت‌‌الله 
متعدد است، یا باید قسامه متعدد باشد، یا حداقل جامع نسبت به همه جنایات 

.»)1385/5/3(
8- نظریه مشورتی شماره 7/5181 مورخ 1389/8/29 اداره حقوقی قوه ‌‌قضاییه
9- ماده 315: »فقدان قرائن و امارات موجب ظّن و صرف حضور فرد در محل 
وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و او با اداي كي سوگند، تبرئه 

مي‌گردد«.
10- ماده ۳۱۷: »در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي 
اتهام مي‌شود. اگـر دليلي ارائه شـود، نـوبت به قسامه شاکي نمي‌رسد و متهم 
تبرئه مي‌گردد. در غير اين ‌صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه ‌قسامهك ند 

يا از متهم درخواست قسامه نمايد«.
11- ماده ۳۱۹: »اگر شاكي از متهم درخواست قسامهك ند و وي حاضر به قسامه 
نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامه قسامهك ند، تبرئه مي‌گردد و 
شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامهي ا بينه، دعوي را عليه او تجديدك ند. در 

اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد«.
12- نظریه مشورتی شماره 7/564 مورخ 1392/3/12 اداره حقوقی قوه ‌‌قضاییه

فهرست منابع
1- خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد 2، نشر بغداد، 1371

2- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مجموعه تنقیح شده قوانین 
و مقررات کیفری، جلد 1، تهران: روزنامه رسمی، چاپ دوم، 1388 

3- موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، جلد 2، قم: مؤسسه مطبوعات 
دارالعلم، چاپ نخست،‌ بی‌‌تا

2- نکول از سوگند وقتی محقق می‌‌شود 
متهم وجود  علیه  قرین‌های  یا  دلیل  که 
نداشته، متهم منکر دخالت در وقوع جرم 
مانند  باشد؛  او  متوجه  قانوناً  قسم  بوده، 
بزه موضوع مـاده 315 قـانون مجـازات 
اسلامي)9(و دیگر مواردی که دیه و ضرر و 

زیان ناشی از جرم با سوگند اثبات می‌‌شود 
در  امتناع می‌‌کند.  از سوگند  متهم  ولی 
این موارد مرتکب به پرداخت دیه محکوم 
خواهد شد؛ اما نکول از قسامه وقتی است 
که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و 
طبق  و  می‌‌شود  محسوب  لوث  موارد  از 

ماده 317 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 )10( شـاکی از متهـم درخـواست 
قسـامـه مـی‌‌کنـد. در چـنین صـورتـی 
اگر متـهم از قسـامه نکول کـند، طبـق 
ماده 319 )11( قانون پیش‌‌گفته به پرداخت 

دیه محکوم می‌‌شود. )12(

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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مروری بر اعتبار معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه و 
حقوق ايران و انگليس

اسماعيل بخشي‌زاده، دانشجوي دكتري، ويكل پايهي ك دادگستري
چکیده

امامیه اگر جهت نامشروع به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو توافق طرفین قرارداد شده باشد؛ موجب  در فقه 
بطلان معامله است، امّا در حقوق ایران، مطابق ماده 217 قانون مدنی جهت نامشروع هنگامی موجب بطلان است 
از  که صریحاً در قرارداد آمده باشد، حال آنکه تصریح به جهت نامشروع در قراردادها، عادتاً امری بعید و دور 
ذهن است. از این‌رو، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که واجد توجیه منطقی باشد، به گونه‌ای که بتواند از نفوذ 
قراردادهای نامشروع به هر شکل جلوگیری به عمل آورد. این مسئله در مقاله حاضر به تفصیل مورد بحث و بررسی 
قرار خواهد گرفت و در نهایت با رویکرد تطبیقی موضوع را از دیدگاه حقوق انگلیس مورد بحث و مطالعه قرار 

خواهیم داد.
9واژگان کلیدی: جهت نامشروع، وضعیت، بطلان، قرارداد، توافق
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درآمد
جهت معامله عبارت از هدف و منظوری 
است که معـامله کننده از تشـکیل عقد 
قرارداد دارد. به بیان دیگر جهت معامله، 
انگیزه یا هدفی است که در مغز و اندیشه هر 
یک از دو طرف عقد خطور یافته و آنها را به 
انجام دادن معامله برانگیخته است )صفایی، 
کاتـوزیـان، 1384: 137(. 1383: 138؛ 
به طـور کلی، جهـت معـامله امری کاملًا 
شخـصی و متـغیر اسـت و در اشـخـاص 
مخـتلـف بـر حسـب شـرایط اقتـصـادی 
و وضـعیت شخـصی متفـاوت می‌باشـد 

)شهیدی، 1380: 332(.
بـند 4 مـاده 190 قانون مدنی مشروعیت 
جهت معـامله را در شمار شرایط اساسی 
صحت معاملات آورده است. از این‌رو، اگر 
جهت معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله 
باطل و از درجه اعتبار ساقط است. با این 
وجود، تأثیر جهت نامشروع بر بطلان عقد 
به این سادگی نیست، بلکه از توجه به مفاد 
سـایر مواد قـانون مدنی چنـین برمی‌آید 
که برای تأثـیر جهت نامشـروع بر بطلان 
عقـد، شـرایط و ضـوابطی لازم اسـت. در 
این فصل وضـعیت حقوقی مـعامله دارای 
جهت نامشروع با توجه به سـایر عوامل و 
شرایط، به صـورت دقـیق مورد مطالعـه 

قرار خواهد گرفت.
نـظر به اینکـه جهـت معامله از آن دسته 
موضوعـاتی اسـت که در فقه به صراحت از 
آن یاد شده و بحث‌های زیاد و ارزشمندی 
پیرامون آن توسط فقهای اسلامی صورت 
ابتدا موضوع را از منظر  گرفته است، لذا 
فقه، سپس از منـظر حقوق ایران بررسی 
خواهیم کرد و در نهایت با رویکرد تطبیقی، 
مسئله وضـعیت حقوقی عـدم مشروعیت 
موضوع معامله در حقـوق انگلیس را مورد 

بحث و مطالعه قرار خواهیم داد.

1- وضعیت حقوقی معامله با جهت 
نامشروع در فقه

از معاملات  تنها برخی  نه  امامیه  در فقه 
حرام اسـت، بلکه کمک کـردن به انجام 
چنین معاملاتی نیز حرام می‌باشد. در این 
خصوص شیخ انصاری در جلد اول مکاسب 
اعلام کرده که اگر کسی انگور بفروشد تا 
از آن شراب درست کنند یا منزل خود را 
اجاره دهد تا در آنجا شراب تهیه نمایند یا 
انبار خود را اجاره دهد تا در آنجا شراب 
نگهداری کنند یا کشتی خود را اجاره دهد 
تا با آن شراب حمل نمایند، تمام معاملات 
مزبور فاسد و باطل هستند )شیخ انصاری، 
1374: 45(. در مثـال اول و دوم تـهیـه 
شراب، در سوم نگهداری شراب و در چهارم 
حمل شراب به ترتیب جهت معاملات یاد 

شده به حساب می‌آیند.
بـدیـن ترتـیب، معـاملـه دارای جـهت 
نامشروع در فقـه باطل اعلام شده است. 
باید توجـه داشـت که آنچه در بالا بیـان 
گـردید، حکـم کلـی وضـعیت حقـوقـی 
معامله با جهت نامشروع در فقه است، به 
این صورت که معامله با جهت نامشروع 
در فقه باطل اسـت، ولی زمانی که وارد 
جزئیات مسئله می‌شویم، می‌بینـیم که 
فقـها صـراحتاً بیـن مـوردی که جهـت 
نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده 
و موردی که چنین اتفاقی نیفتاده است، 

تفکیک قائل شده‌اند.
فقهای عظام حکم به بطلان معامله‌ای که 
جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین 
گردیده، داده‌اند. از توجـه به نظـرات آن 
بزرگواران در خصوص موضوع مورد بحث 
چنین برمی‌آید که منـظور از وارد شدن 
طرفین  توافق  قلمرو  به  نامشروع  جهت 
این است که جهت نامشروع در قرارداد به 
یا بدون تصریح  باشد  صورت شرط آمده 

در قرارداد، بنای متعاملین بر آن بوده باشد 
)نجفـی، 1981: 19(؛ بـنابرایـن قـرارداد 
مربوط به فروش انگور به شخصی که با آن 
شراب درست می‌کند یا چوب به کسی که 
با آن بت یا صلیب می‌سـازد، در صورتی 
باطل خـواهد بود که این‌گـونه استفاده‌ها 
به صورت شرط ضمن عقد درج گردد یا 
متعاملین نسبت به آنها اتفاق نظر داشته 
باشند، همان‌گونه که نائینی در این زمینه 
چنین فرموده است: »سومین مسئله آن 
است که غایت مقصـود )جهت( در معامله 
حرام باشد، به طوری که انگور را به شرط 
تهیه شراب و چـوب را به شرط ساختن 
صلیب یا بت بفروشند و اشکالی در حرمت 
این معـامله نیست؛ زیرا دریافت  و فساد 
عـوض در مقـابل آن اکل مـال به باطل 
محسوب می‌شود و دسته‌ای از اخبار بر آن 

دلالت دارد« )نائینی، 1373: 10(.
به هر حال اگر جهت نامشروع وارد قلمرو 
توافق طرفین شده باشد؛ اعم از اینکه در 
قرارداد شرط شده یا بنای طرفین بر آن 
باشـد موجب بطلان معـامله است و در 
این مسئله اختلافی بین فقها یافت نشده 

است.
اختلاف نظر زمانی پیش می‌آید که جهت 
نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده، 
ولی طرف دیگر به آن علم داشته است. به 
این صورت که گاهی ممکن است یکی از 
طرفین قرارداد هدف و انگیزه نامشروع از 
انعقاد قرارداد در سر داشـته باشد، بدون 
توافـق  یا  این جـهت مورد شـرط  اینکه 
ضمنی طرفین واقع شود؛ مثلًا شخصی به 
منظور ایجاد مرکز فحشاء اقدام به خرید 
خانه نماید بدون اینکه بر سر این موضوع 
به صورت صریح یا ضمنی توافق شود، با 
این حال، فروشنده از این نیت پلید خریدار 
آگاهی داشته باشد. در اینکه آیا در این‌گونه 
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بین  باطل،  یا  است  معامله صحیح  موارد 
فقها اختلاف نظر وجود دارد، به گونه‌ای 
که گروهی آن را باطل و گروهی صحیح 
تلقی می‌نمایند. بررسی نظرات هر دو گروه 
گفتگوهای طولانی و مفصل می‌طلبد که 
پرداختن به آن از حوصله‌ بحث ما خارج 
است. آنچه در این خصـوص لازم اسـت 
بدانیم این است که قول مشهور در این‌گونه 
موارد عقد را صحیح ولیکن مکروه می‌داند 

)نجفی، همان(.
نائینی نیز جهت نامشروع را تا زمانی که 
وارد قلمرو توافق طرفین نشده، از موجبات 
بطلان محسوب نداشته است. ایشان در این 
زمینه چنین اظهار داشته است: »مسئله 
چهارم این است معامله کننده قصد غایت 
نامشروع نداشته باشد، امّا بداند که غایت 
نامشروعی بر معامله مترتب خـواهد شد؛ 
ماننـد فروش انگور به کـسی کـه شـراب 
درسـت می‌کند و فروش چوب به کسی 
که بت یا صلیب می‌سازد. مقتضای قواعد 
معاوضه عدم حرمت این معامله است؛ زیرا 
در هیچ‌یک از عناوین محرمه داخل نیست 
و صرف ترتب حرامی بر معامله به اختیار 
مشـتری موجـب حرمت آن نمی‌باشـد ... 
پس اقوی جواز این معامله به عنوان حکم 
تکلیفی و صحت آن به عنوان حکم وضعی 
معامله  اینکه  جهت  از  گاهی  آری  است. 
اعانت بر اثم )گناه( است قائل به حرمت آن 
شده‌اند. لیکن اقوی آن است که این معامله 
نیست«  اثم  بر  اعانت  موضـوع  در  داخل 

)نائینی، 1373: 10 و 11(.
بنابراین، صرف علم یکی از طرفین قرارداد 
نمی‌تواند  دیگر  طرف  نامشـروع  قصد  به 
باعث بطلان قرارداد گردد. آنچه از دیدگاه 
فقهای موافق با این نظر اهمیت دارد، اراده 
ظاهری و اعلام شده طرفین عقد می‌باشد، 

چه این اعلام صریح باشد چه ضمنی.

2-وضعیت حقوقی معامله با جهت 
نامشروع در حقوق ایران

مـاده 190 قانون مدنی مشـروعیت جهت 
معامله را چـهارمین شرط اسـاسی برای 
صحت معامله اعلام کرده است. ماده 217 
معامله  »در  دارد:  مقررمی  قانون  همان 
لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی 
اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد 

والّ باطل است«.
محسوب  نامشروع  زمانی  معامله  جهت 
می‌شود که برخلاف قانون یا نظم عمومی 
یا اخلاق حسـنه باشد )امیری قائم‌مقامی، 
1378: 60(. با توجـه به مـواد مذکـور، 
قراردادهای دارای جهت نامشروع باطل و 
از درجه‌ اعتـبار سـاقط هستند و در این 
خصـوص هیچ اختلافی بین حقـوقدانان 
وجود ندارد. امّا آنچه ایجاد مشکل می‌کند 
وجـود ماده 217 قـانون مدنی است؛ زیرا 
با توجه به مفاد این ماده معلوم می‌شود 
که در حقـوق ایران، بطلان قراردادهای با 
جهت نامشروع به صورت مطلق پذیرفته 
نشده، بلکه محدود به ضوابط و شرایطی 
گردیده که این مسئله خود بر پیچیدگی 
موضوع افزوده است. از این‌رو، برای دست 
یافتـن به یک نتیـجه روشن و منطـقی، 
لازم است موضوع از زوایای مختلف مورد 

بررسی قرار گیرد.
2-1-شرایط تأثیر جـهت نامشروع 

در بطلان عقد
با توجه به مفـاد ماده 217 قانون مـدنی 
برای تأثیر جهت نامشروع در بطلان عقد، 
اجتماع شرایطی لازم است و در صورت 
فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان عقد را 
باطل دانست. شرایط مورد نظر به ترتیب 
ذیل است )شهیدی، 1380: 341-338(:
1-وجـود واقعی انگیزه نامشـروع در یکی 
از دو طرف قرارداد: ظاهر از عنـوان جهت 

معامله در ماده 217 انگیزه واقعی است و 
آنچه طرف قرارداد برخلاف واقع به عنوان 
غرض و انگیزه خـویش معـرفی می‌کند، 
در حقیقت جهت معامله نمی‌باشد. وجود 
واقعی انگیزه نامشروع، در یکی از دو طرف 
برای بطلان معامله کافی است، هرچند که 

انگیزه طرف دیگر عقد مشروع باشد.
انگـیزه  بودن  بی‌واسـطه  و  2-مستقـیم 
نـامشـروع: منظـور از کلمـه‌ جـهت در 
مـاده‌ مورد بحث، هـمان جـهت بـدون 
واسـطه و نزدیک اسـت نه جهـت دور؛ 
به عنوان مثال، اگر کسـی هنگام فروش 
مزرعه‌ خود تصـریح نماید که می‌خواهد 
از پول معـامله زمینی بخـرد که در آن 
زمین ساختمانی بنا نماید که بعداً آن را 
به شخـصی که اجنـاس قاچاق از خارج 
وارد می‌کند اجاره دهـد تا آن اجناس را 
ایـن  در آنجا بفروشد، بدیهی اسـت در 
سلسله انگیزه‌ها، فقط انگیزه‌ اجاره دادن 
قاچاق  اجنـاس  فروش  برای  ساختـمان 
مـی‌تواند عقـد اجـاره را باطل کنـد نه 

فروش مزرعه را.
3- بارز و برجسته بودن جـهت نامشروع 
در بین سایر جهات: در مـیان انگیزه‌های 
متعددی که در عرض یکدیگر قرار دارند، 
نامشروع بودن انگیـزه و جهـتی عقـد را 
باطل می‌کنـد که بارز و برجسته باشد. 
سـایر انگیـزه‌های نامشـروع تأثیـری در 
وضـعیت عـقد نخواهد داشـت؛ مثلًا اگر 
شخـصی خـانه‌ای را اجاره کـند تا در آن 
هم سکنی گزیند هم تدریس کند و هم 
جلسات قمار دایر نماید، ظاهر این است 
که انگـیزه بارز و اصلی مشارالیه سکنی 
مشروع  امری  که  است  خانه  در  کردن 
می‌باشد و دایر نمـودن جلسات قمار در 
آن انگیزه فرعی است و به همین جهت 

11عقد اجاره را نمی‌توان باطل دانست.
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4-تصریح به جهـت نامشـروع: ضـرورت 
وجود شروط اول تا سوم از بدیهیات بوده 
و هیچ‌گونه اختلافی در این خصوص بین 
حقوقدانان وجود ندارد. آنچه محل بحث و 
مناقشه است همین شرط چهارم می‌باشد 
که لازم است به صورت جداگانه و تفصیلی 

به آن پرداخته شود.
2-2-لزوم تصریح به جهت نامشروع
مـاده 217 جهـت نامشـروع را هـنگامی 
موجب بطلان معرفی کرده که صریحاً در 
قرارداد آمده باشد؛ بنابراین هرگاه شخصی 
به منظور دایر نمودن مرکز فحشاء خانه‌ای 
بخرد، ولی این امر در قرارداد مورد تصریح 
و  بود  خواهد  معامله صحیح  نگیرد،  قرار 
نمی‌توان آن را به دلیـل عدم مشروعیت 
جهت باطل دانست، هر چند که فروشنده‌ 
خانه از نیت خـریدار خـبر داشتـه باشد 

)شهیدی، 1384: 57(.
اما تصریح به جهت نامشروع در قراردادها، 
عادتاً امری بعید و دور از ذهـن اسـت. از 
این‌رو، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که 
واجد توجیه منطقی باشد، به‌گونه‌ای که 
بتواند از نفوذ قراردادهای نامشروع به هر 

شکل جلوگیری به عمل آورد.
دیدیم که در فقه امامیه اگر جهت نامشروع 
وارد قلمرو توافق طرفین قرارداد شده باشد؛ 
اعم از اینـکه تصریح شـده یا بر آن توافق 
ضمنی شده باشد، موجب بطلان معامله 
است و در این مسئله اختلافی بین فقها 
وجود ندارد. حال چطور ممکن است حقوق 
ایران که ریشـه در فقه امامیـه دارد، این 
همه در مقابل نفوذ قراردادهای نامشروع 
جامعه شکننده و آسیب‌پذیر باشد؛ بنابراین 
باید حق را به حـقوقدانانی داد که توافق 
ضمنی بر جهت نامشروع را هم از موجبات 
بطلان عقد دانسته‌اند. به اعتقاد این گروه از 
حقوقدانان، اگر اوضاع‌واحوال حاکی از آن 

باشد که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق 
باطل است و  قرارداد  طرفین شده است، 
منـظور ماده 217 قانون مدنی نـیز از واژه 
»تصریح« همین معنی است؛ برای مثال، 
شخصی  به  قمارخانه‌ای  در  کسی  هرگاه 
که پول خـود را باختـه برای ادامـه بـازی 
وام دهد، نمی‌توان به این بهانه که جهت 
معامله در عقد تصریح نـشده است، قرض 
را درست دانسـت؛ زیرا در این‌گـونه موارد 
اوضاع‌واحوال عرفاً از وجود جهت نامشروع 
و توافق ضمنی آن حـکایت می‌نماید و به 
منزله تصریح در عقـد می‌باشد )کاتوزیان، 

1384: 143؛ صفایی، 1383: 139(.

با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد 
که برای مقابله با نفوذ قراردادهای نامشروع 
در جامعه، بتـوان در دادگاه موضوع توافق 
بر سر جهت نامشروع را با استـفاده از ادله‌ 
اثبات دعـوا احراز و ابطال آن را از دادگاه 
خواست؛ به عنوان مثال، اگر شخصی خانه‌ 
خود را به منظور دایر نمودن مرکز فحشا به 

دیگری اجاره دهد و مؤجر و مستأجر بر سر 
این انگیزه پلید و غیراخلاقی توافق و تبانی 
نمایند، ولی در اجاره‌نامه آن را قید نکنند، 
با این حال بـعد از مـدتی مؤجـر از کاری 
که کرده پشیمان شده و با طرح دعوایی 
خواستار ابطال اجـاره‌نامه‌ مزبور شـود، به 
نظر ما اگر مشارالیه بتواند صحت ادعای 
خود را با استفاده از ادله‌ معتبر قانونی؛ از 
قبیل شهادت شهود، معاینه‌ محلی و سایر 
اوضاع‌واحوال موجـود ثابت نمـاید، دادگاه 
مکلف به ابطال چـنین عقدی اسـت؛ زیرا 
انعقاد عقودی از این دست تجاوز آشکار به 
مشروعیت جهت معامله محسوب می‌شود.
با این وجود، ممکن اسـت این شبهه در 
ذهن ایجاد شـود که اگر جـهت نامشروع 
با استفاده از ادله‌ اثبات دعوا بدون اینکه 
مورد تصریح واقع شود، قابل اثبات بود، چه 
ضرورتی داشت که قانون‌گذار با آوردن واژه‌ 
»تصریح« در ماده 217 قانون مدنی چنین 
مقرر نـماید که: »... جـهت ... اگر تصـریح 
معامله  والّ  باشد  باید مشروع  باشد  شده 

باطل است«.
مربوط  و  دارد  روانی  معامله جنبه‌  جهت 
به اغراض و انگیزه‌های شخصی متعاملین 
به  ارتباطی  هیـچ‌گونه  نتیجه  در  و  است 
ساختمان فنی عقـد و ارکان متشکله‌ آن 
واقـعیت  این  با درک  قـانون‌گـذار  ندارد. 
خواسته که به این‌گونه انگیزه‌ها، مادامی‌که 
وارد قلمـرو توافق طرفـین نشـده است، 
ترتیب اثر داده نشود. بدیهی است تا زمانی 
که جهت معامله صرفاً جنبه‌ شخصی دارد 
و بر سـر آن توافق صـریح یا ضمنی نشده 
است و به عبارتی به صورت جزئی از عقد 
در نیامده اسـت، نباید نامشروع بودن آن 
را سبب بطلان عقد دانست، اما همین که 
جهت نامشروع در قرارداد تصریح یا حتی 
بدون تصریح مورد تراضی طرفین واقع شد، 
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دیگر جنبه شخصی و خصوصی خود را از 
دست می‌دهد و از ارکان قرارداد محسوب 
می‌شـود. در نتیـجه باید حکـم به بطلان 
چنین قراردادی داد )صفایی، همان: 140(.
یکی از حقوقدانان برجسته‌ کشورمان نیز 
طـرفدار این نوع برداشـت از ماده مـورد 
بحـث بوده و آن را سازگار با مبانی قانون 
مدنی می‌داند، به طوری که در این زمینه 
چنین اظهارنظر کرده اسـت: »برای اثبات 
»جهت« از همه دلایل داخـلی و خـارجی 
و قـرائن و اوضـاع‌واحوال محـیط بر عـقد 
می‌توان استفاده کرد. مفاد ماده 217 قانون 
مدنی درباره تصریح جهت در عقد، وسیله 
از  متعارف برای آگاه شدن طرف قرارداد 
آن است. پس اگر اوضاع‌واحوال نیز نشان 
دهد که بنـای دو طرف بر تحـقق یافتن 
جهت نامشروع بوده است یا طرف بی‌گناه 
می‌توانسته از نیّت پلید دیگری آگاه شود، 
عقد باطل است« )کاتوزیان، 1388: 243(.
بدین ترتیب می‌توان گفت که هرگاه جهت 
نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و 
جزئی از عقـد شده باشـد، آن عقد باطل 
است، خواه به آن تصـریح شده باشد خواه 
اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه و سایر دلایل 

و قرائن بر آن دلالت نماید.
از جهت  قرارداد  2-3-اطلاع طرف 

نامشروع
گاهی بدون اینکه جهت نامشروع وارد قلمرو 
توافق طرفین شده باشد، طرف قرارداد از 
وجود آن مطلع است و می‌داند که طرف 
دیگر نیت و انگیزه نامشروع از انعقاد قرارداد 
دارد. حال سؤال اصلی اینجـاست که این 
آگاهی چه تأثیری می‌تواند در سرنوشت 

قرارداد داشته باشد؟
دیدیم که در فقه امامیه اگر جهت نامشروع 
وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد؛ اعم از 
اینکه صریحاً در قرارداد آمده یا بر آن توافق 

ضمنی شده باشد، موجب بطلان معامله 
است و در این مسئله اختلافی بین فقها 
یافت نشده است. امّا مورد اختلاف زمانی 
است که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق 
طرفین نشده ولی طرف دیگـر به آن علم 
داشته باشد. هرچـند در این خصوص بین 
فقها اختلاف نظر وجود دارد، امّا همان‌گونه 
که قبلًا نیز گفته شد، قول مشهور این نوع 

قرارداد را صحیح تلقی می‌کند.

آنچه از ماده 217 قـانون مدنی فهـمیده 
می‌شود مطابق با قول مشهور است؛ یعنی 
صرف آگاهی طرف قرارداد از نیت پلید طرف 
دیگر سبب بطلان نیست و در این خصوص 
اختلاف نظر چندانی بین حقوقدانان ایران 
وجـود ندارد )امـامی، 1388: 222(؛ زیـرا 
جهت نامشروع مادامی‌که وارد قلمرو توافق 
درنیامده  عقد  از  جزئی  و  نشده  طرفین 
است، تأثیری در عقد ندارد ولو اینکه طرف 
قرارداد از وجود آن اطلاع داشته باشد؛ مثلًا 
کسی که خانه‌ای اجاره می‌کند لازم نیست 
نیت و انگـیزه خود را از اجـاره به مـؤجر 
بگوید، ولی هرگاه آن را بگـوید یا به طور 
ضمنی بر آن توافق شود مطابق ماده 217 
باید مشروع باشد، در غیر این صورت عقد 
اجاره باطل خواهد بود. چنان‌که خانه‌ای را 

اجاره نماید تا آنجا را تبدیل به مرکز فحشاء 
کنـد و این موضـوع را به مؤجـر بگوید یا 
بر اساس اوضاع‌واحوال کشف شود که بر آن
توافق شده است، بی‌گمان عقد اجاره باطل 
خواهد بود ولو اینکه بعداً به حکم اخلاق و 
ندای وجدان پشیمان شده و آنجا را به یک 

مرکز خیریه تبدیل نماید.
بالعکـس در صـورتی که مسـتأجر انگـیزه‌ 
نامشروع خود را نگوید یا بر آن توافق ضمنی 
نشود، ولی مؤجر از آن آگاهی داشته باشد 
و بعداً هم آنجا را تبدیل به مرکز فحشاء 

کند، عقد اجاره صحیح خواهد بود.
2-4-زمان توافق بر جهت نامشروع
در  نامشروع  جهت  بر  هرگاه  که  گفتیم 
قرارداد توافق شده باشد آن قرارداد مطابق 
ماده 217 قانون مدنی باطل و از درجـه 
اعتبار ساقط می‌باشد. حال سؤال اینجاست 
اسـت  آیا لازم  مـعامله  بطلان  برای  کـه 
قبول  و  ایجاب  ضمن  نامشـروع  برجهت 
تراضی شود، یا تراضی قبل یا بعد از آن نیز 

موجب بطلان معامله می‌شود؟
با توجـه به ظاهـر مـاده 217 و اصـول و 
قواعـد حقوقی به نظر می‌رسد که جـهت 
نامشروع در صـورتی باعـث بطلان عقـد 
است که یا ضمن ایجاب و قبول و یا مدت 
زمان کوتاهی پیـش از انشای عقد بر آن 
توافـق شـود، به‌گونه‌ای که ارتـباط جهت 
مزبور با عقد مورد توجه طرفین به هنگام 
تشکیل عقد باشد، امّا اگر این مدت زمان 
به‌انـدازه‌ای باشـد کـه ارتـباط آن با عـقد 
منتفـی گردد یا مـورد تردید قـرار گیـرد، 
عقد مزبور صحیح است )شهیدی، 1380: 
345(. این موضوع به صورت اختصاصی و 
ویژه مورد توجه سایر نویسندگان حقوقی 
قرار نگرفته است، ولی از اظهارات برخی از 
آنها در ضمن مباحث دیگر نتیجه‌ مذکور 
13به دست می‌آید، چنان‌که گفته شده است: 
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»مقصودی که هریک از دو طرف پیش از 
عقد دارد، وقتی در رابطه او و طرف مقابل 
مؤثر اسـت که ضـمن عقد بیان شـود و 
معامله بر آن مبنا صورت گیرد« )کاتوزیان، 

.)143 :1384
جهت  برمی‌آید،  به‌روشنی  عبارت  این  از 
نامشروعی باعث بطلان عقد می‌شود که 
هنگام تشکیل عقد و ضمن ایجاب و قبول 
بر آن توافق شود. همان‌طور که می‌دانیم 
»عقـد« که در حقـوق امروز متـرادف با 
»قرارداد« می‌باشد، یک عمل حقوقی دو 
تحقق  طرفـین  توافق  با  که  است  جانبه 
می‌یابد. به طـور کلی آنچـه که اشـخاص 
هنگام تشـکیل عقد نسـبت به آن توافق 
کرده‌اند، عناصـر متشـکله عقد محـسوب 
می‌شـوند، نه قـبل یا بعـد از آن؛ بنابراین 
جهت نامشروعی که هنگام تشکیل عقد؛ 
یعنی ضمن ایجاب و قبـول یا مدت زمان 
بسیار کوتاهی پیش از انشای عقد، بر آن 
توافق شده و در نتیجـه جزئی از عقد در 

آمده است، باعث بطلان عقد است.
2-5-خـسـارت نـاشـی از بـطلان 

قراردادهای با جهت نامشروع
خسـارت ناشی از بطلان قرارداد بر اسـاس 
قواعد ضمان قهری قابل مطالبه است. بر 
این اساس، شاید بتوان گفـت که خـسارت 
ناشی از بطلان قرارداد مغایر با مشروعیت 
جهت مـعامله نیز قابل مطالبه است؛ زیرا 
نهاد بطلان در تمامی قراردادهـای باطل 
از ماهـیتی یکسان برخـوردار اسـت، خواه 
قرارداد به دلیل عدم مشروعیت باطل باشد 
بنـا به دلایل  خواه به دلایل دیگر. ولـی 
ذیل‌الذکر خسـارات حاصل از قراردادهایی 
باطل  نامشـروعیت جهـت  دلـیل  به  که 

هستند غیر قابل جبران است:
اولاً، جبران خسارت ناشی از قرارداد باطلی 
که عدم مشروعیت جهت، دلیل بطلان آن 

قواعد عمومی  و  با اصول  می‌باشد، مغایر 
مسئولیت مدنی اسـت. واقعیت این است 
مواد 331 قانون مدنی و 1 قانون مسئولیت 
مدنی که قواعد عام مسئولیت مدنی را بیان 
می‌دارند، مبتنی بر نظریه تقصیر هستند؛ 
بنابراین، اگر بتوان بطلان قرارداد را مستند 
به تقصیر یک طرف دانست؛ مانند اینکه 
یک طرف مال متعلق به غیر را آگاهانه به 
طرف دیگر که جاهل به واقعیت امر است 
بفروشد و معامله مزبور با رد مالک باطل 
شود، در این صورت بر اساس قواعد عام 
مسئولیت مدنی، مقصر باید خسارت طرف 
دیگر را جبران نماید. چنان‌که ماده 263 
قانون مدنی مقرر می‌دارد: »هرگاه مالک 
معامله را اجازه نکـند و مشـتری هم بر 
فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که 
برای ثمن و کلیه‌ غرامات به بایع فضولی 
رجـوع کند و در صـورت عالم بودن فقط 

حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت«.
همچـنین ماده 391 همان قـانون چنین 
اعلام می‌دارد: »در صـورت مستـحق‌للغیر 
برآمدن کل یا بعض از بیع، بایع باید ثمن 
مـبیع را مسـترد دارد و در صـورت جهل 
مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده 

غرامات وارده بر مشتری نیز برآید«.
بدیـن ترتیـب، هرگاه در بطلان قـرارداد 
هر دو طرف مقـصر باشـند، در این حالت 
مسئولیتی متصور نیسـت؛ زیرا هر یک با 
اقدام به ضرر خـود و مشارکت در تقصیر 
زمینه‌ تحقق مسئولیت برای طرف خود را 

از بین برده است.
در قراردادی که به دلیل عدم مشروعیت 
جـهت آن باطل می‌باشـد، بی‌گمـان هر 
دو طرف قرارداد مزبور مقصـر می‌باشند؛ 
زیرا همان‌گونه که دیدیم، نامشروع بودن 
جهت معامله وقتی موجب بطلان اسـت 
که وارد قلـمرو توافق طرفین شده باشـد. 

بدیهی است چنین وضعیتی هنگامی پیش 
می‌آید که هر دو طرف با آگاهی از واقعیت 
امر وارد یک قرارداد نامشروع شده باشند. 
قرارداد  از یک  این‌رو، خسارات حاصل  از 
نامشروع به هیچ‌وجه قابل جبران نیست و 
حتی اگر نص خاصی در این مورد وجود 
نداشته باشد، می‌توان تنها به استناد اصول 
و قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بطلان 

این‌گونه قراردادها را اعلام کرد.
قانون مدنی  ماده 654  به  توجه  با  ثانیاً، 
کـه مقـرر مـی‌دارد: »قمـار و گـروبنـدی 
بـاطل و دعـاوی راجعـه بـه آن مسـموع 
نخواهد بود. همـین حکم در مـورد کلیه 
تعهـداتی که از مـعاملات نامشروع تولید 
شده باشد جاری است«، جبران خسارت 
ناشی از قراردادهـایی که علـت بطلانشان 
عدم مشروعیت جهـت اسـت، امکان‌پذیر 
نیسـت؛ زیـرا وقتـی نتـوان در خصـوص 
اجرای مفاد قرارداد نامشروع از مساعدت 
قضایی بهره‌مند بود، به طریق اولی برای 
اخذ خسارت نیز نمی‌توان طرح دعوا کرد. 
به دیگر سخن، هدف قانون‌گذار از وضع 
مـاده مزبور ایـن بوده اسـت که طـرفین 
قرارداد نامشروع را از حمایت‌هـای قانونی 
محروم سازد و بدیهی اسـت که این هدف 
قانون‌گذار در صـورتی به طور کامل تحقق 
خواهد یافت که طرفین قرارداد نامشروع، 
نه‌تنها برای اجرای مفاد قرارداد بلکه برای 
اخذ خسارت نیز از حمایت قانونی محروم 

بمانند.
با توجـه به ماده 366 قانون مدنی، قاعده 
این اسـت که فاسـد بودن عـقد نمی‌تواند 
دعوای استرداد عوضین را منتفی سازد. امّا 
همان‌گونه که دیدیم، عقدی که به علت 
نامشروع بودن جـهت، فاسد می‌باشـد، از 
شمول حکم این ماده خارج است. همچنان 

که در ماده 654 قانون مدنی گذشت.
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لذا این شـبهه ایجاد می‌شـود که شـاید 
استـرداد اموالی کـه در اثر عقـد نامشروع 
باشد،  غیرممکن  شده  تسلیم  دیگری  به 
همـان‌طوری که اخذ خسـارت در چنین 
مواردی غیرممکن اسـت؛ امّا مـاده 301 
از بین می‌برد.  را  این شبهه  قانون مدنی 
به موجب ماده مرقوم »کسی که عمداً یا 
اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است 
دریافت کند ملزم است که آن را به مالک 

تسلیم کند«.
بنابراین نه تنها مطالبات ناشی از قمار و 
گروبندی و سـایر اعمال نامشـروع قـانوناً 
قابل وصول نیسـت، بلکه حتی اگر مالی 
نیز با میل و رغبـت پرداخـت شده باشد، 
به استناد ماده مزبور قابل استرداد است 
ایـن‌رو  از  )قـائـم‌مقـامی، 1385: 123(. 
گفته شـده اسـت: »قمـار و گروبنـدی از 
مصـداق‌های بارز »استـفاده بدون جـهت 
است« و نه‌تنها دعوای مطالبه آن مسموع 
نیست، اگر مالی پرداخته شده باشد، قابل 
استرداد اسـت« )کاتوزیان، 1387: 430(.
حاصل  نتیجـه  این  شـد  گفته  آنچـه  از 
می‌گردد که ماده 654 قانون مدنی ناظر 
به تعهدات ناشی از عقد نامشروع است و 
منصـرف از اسـترداد عین می‌باشد. بدین 
قانوناً  نامشـروع  عقـد  متعـهدله  ترتیب، 
تعهد  اجرای  به  را ملزم  نمی‌تواند متعهد 
نماید، ولی آنچه که به عنوان عوض بین 
طرفین رد و بدل شـده اسـت، بر مبنای 
قاعده ممنوعیت استفاده بدون جهت قابل 

استرداد است.
3- وضعیت حقوقی معامله با جهت 

نامشروع در حقوق انگلیس
دیدیم که در حقـوق ایران، هرگاه جـهت 
نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و 
جزئی از عقد درآمده باشـد، آن عقد باطل 
است، خواه به آن تصریح شده باشد خواه 

اوضاع‌واحوال حاکم بر قضـیه و سایر دلایل 
و قرائن بر آن دلالت نماید.

3- ۱- انواع قراردادهـای نامشـروع
در نـظام حـقوقـی انگلیـس، بـر اسـاس 
یـک قاعـده‌ کلـی، دادگاه‌هـا قـراردادی 
را که موضـوع آن نامشروع)1( باشد یا به 
نظـم عمـومی)2(باشد،  با  نحوی مخـالف 
اجـرا نمـی‌کنـند. در حقـوق آن کشـور 
نیز قراردادهـای خلاف قـانون موضوعه، 
اخلاق حسـنه و نظم عمومی از مصادیق 
قراردادهای نامشـروع به شـمار می‌آینـد 
)Treitel, 2003: 429(. بااین‌حال، تمام
مصادیق قراردادهای نامشروع در دو گروه 
ارتکاب  به  مربوط  قراردادهای  نام‌های  به 
عمل خـلاف قانون و قراردادهـای خلاف 
نظم عمـومی قرار گـرفته‌اند؛ زیرا اخلاق 
حسـنه در داخل گروه قراردادهای خلاف 
نظم عمومی قرار گرفـته و از مصـادیق آن 
.)Treitel, 2003: 430( محسوب می‌شود
 البته باید توجـه داشـت کـه منظـور از

در  معـاملـه  موضـوع  مشـروعیت  عـدم 
حقـوق انگلیس معـادل عدم مشـروعیت 
جهت معـامله در حقـوق ایران می‌باشـد. 
بـه عـدم  پرونده‌هـای قضـایـی مـربوط 
مشروعیت مـؤید همین مطلب هسـتند. 
در پرونده شرکت کشتیرانی اس تی جان 
علیه شرکت با مسئولیت محدود جوزف 
رنک)3( مالک کشتی در حالی که یک سری
قرارداد حمـل کالا را اجـرا می‌کـرد، به 
دلیل اضافه بار زدن بر کشتی‌اش مرتکب 
تخلف قانونی شـد. دولین جی)4(رأی داد 
که با این همه وی مستحق کرایه است؛ 
زیرا هدف قانون ممانعت از اضافه بار زدن 
است نه ممـنوع ساخـتن قراردادها. این 
تأمین می‌شود،  با جریمه نمودن  هـدف 
نـه اینکـه مالـک کشـتی را در نتیـجـه‌ 
بی‌اعتبار ساخـتن قراردادهـای حمـل، در 
معـرض ضـرر مالـی اضـافی قـرار دهـد. 
ادعا می‌شود که این رویکرد نباید محدود 
به مواردی بشود کـه تخلف قانونی اسـت 

.)Treitel, 2003: 429(
3- ۲- اسـتثنائات قـاعده بـطلان 

قرارداد نامشروع
هرچند بر اساس یک قاعده‌ کلی ضمانت 
اجرای قراردادهـای نامشـروع در حقـوق 
و  بطلان  ایران،  حقـوق  همانند  انگلیس 
ولی  است،  قرارداد  اجرای  قابلیت  عدم 
در نظام حقـوقی انگلیس استـثنائاتی بر 
این قـاعده وارد اسـت؛ از جمـله اینکه در 
خصوص امکان اجرای چنین قراردادهایی 
بین اشخاص مقصر و اشخاص فاقد تقصیر 

فرق قائل شده‌اند.
طـرف مقـصر نـمی‌تـواند بـرای اجـرای 
نامشـروع طـرح دعوا نمـاید و  قـرارداد 
در صـورت اقامه‌ دعوا، دعوای او مردود 
اعلام خـواهد شـد. از این‌رو، شخـصی که 
15یک سالن را جهت ایراد سخنرانی کفرآمیز
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اجاره می‌کند، نمی‌تـواند برای در اخـتیار 
گرفتن سالن طرح دعوا نماید یا کسی که 
ملکش را با نیت مجرمانه اجاره می‌دهد، 
نمی‌تواند برای اجاره‌بها اقامه‌ دعوا کند و 
یا مالک یک کالسکه که عامدانه به یک 
روسـپی اجازه می‌دهـد که برای مقـاصد 
روسپی‌گـری خـود از آن استـفاده کـند، 
نمی‌تواند برای اجاره‌بها طرح دعـوا کند. 
همچنین طرف مقصر نمی‌تواند با اجرای 
قرارداد به صـورت غیرمستقیم از رعایت 
مقررات اجتناب نمـاید. به این ترتیـب، 
دادگاه از اجـرای حـکم داوری راجـع به 
نامشـروع خودداری خواهد  یک قرارداد 

.)Treitel, 2003: 481( کرد
امّا طـرف بی‌تقصـیر وضعـیت متـفاوتی 
دارد و برخلاف شخص مقـصر می‌تواند از 
مساعدت قـضایی برخـوردار گردد. البـته 
باید توجه نمود که بی‌تقصیری ممکن است 
ناشی از اشتباه یا در اثر جهل باشد و در هر 
دو صورت، اشتباه و جهل یا حکمی است 
یا موضوعی که احکام این دو مورد با هم 
.)Treitel, 2003: 484( متفاوت می‌باشد
در مـوردی که بی‌تقصیری شخص ناشی 
از اشتباه حکمی یا جـهل به قانون است، 
به چـنین شـخصی حـق اجرای قرارداد 
نـامشـروع داده نـمی‌شـود. یـک مثـال 
می‌تواند به فهـم این مسئله کمـک کند. 
در پرونده »ناش علیه شرکت با مسئولیت 
محدود حمل‌ونقل استیونسن«)5( »الف« 
موافقت کرد که »ب« جواز حـمل کالاها 
را کـه به نـام »الـف« اخـذ شده بود، به 
نام خـودش مـورد اسـتفاده قرار دهـد. 
در این قرارداد، »الف« دارای حسن نیّت 
بود، ولی مطابق قـانون، هر دو طرف به 
لحاظ کیفری مسئول بودند. دادگاه رأی 
داد که »الـف« نمـی‌تواند برای دریافـت 
پولی که بر اسـاس این قرارداد نسبت به 

نمـاید؛  دعـوا  طرح  بود،  شده  تعـهد  او 
قرارداد  اجـرای  زیرا در چنین مـواردی 
ضرورتاً یا منـجر به نقـض قانون می‌شـود 
و یـا مخـالـف بـا نظـم عمـومی اسـت

.)Treitel, 2003:484(
با این وجـود، در خصـوص اشـتباه و یا 
جهل موضـوعی، حـق چنـین شخـصی 
برای اجـرای قـرارداد در بعضـی مـوارد 
مسـموع و در برخـی دیگر مردود اعـلام 
باید توجـه داشـت در  امّا  شـده اسـت. 
موردی که حـق او برای اجـرای قرارداد 
مردود شناخته شده، جبران‌های دیگری 
اسـت  شـده  دیـده  تـدارک  وی  بـرای 

.)Treitel, 2003: 485(
نکته قـابل توجـه این است که بر اساس 
رویه این کشـور، علـم خواهـان به نیّت 
و انگـیزه نامشـروع، دلیـل بر سـوءنیت 
اینکه علم وی  وی می‌باشد، مشروط بر 
بتواند به همـراه انگیزه و هـدف دیگری 
از انجام قرارداد، جهت نامشروع قرارداد 
را تشکیل دهـد؛ برای مـثال در پرونـده 
»پیرس علیه بروکس«)6( دعوای خواهان 
مبنی بر مطالبه اجـاره بهای کالـسکه‌ای 
که به یک روسـپی اجاره داده شده بود، 
مردود اعلام شـد؛ زیرا علـم خـواهان به 
نوع استفاده‌ خوانده از کالسـکه، جـهت 
نامشـروع عـقد اجـاره را تشـکیل می‌داد. 
امّا در پـرونده »بـووری علیـه بونـت«)7( 
دادگاه رأی داد که صرف علم خواهان به 
روسپی بودن خوانده و امکان استفاده از 
آن در جلب مشتری نمی‌تواند دعوای او 
را مبنی بر مطالبه قیـمت لباس، غیرقابل 
Cheshire & Fifoot( استـماع کـند
,1971: 656(. در این پرونده، هر چند 
خواهـان علـم به روسـپی بودن خـوانده 
داشـت، ولی این علـم جهـت نامشـروع 

قرارداد را تشکیل نمی‌داد.

3- ۳- خسـارت ناشـی از بـطلان 
قراردادهای با جهت نامشروع

دیدیم که در حقوق ایران جبران خسارت 
ناشی از قراردادهایی که علت بطلانشان عدم 
مشروعیت جهت است، امکان‌پذیر نیست، 
ولی عـوضی که پرداخـت شده است قابل 
استرداد است. حال باید دید که در حقوق 
انگلـستان وضـعیت بر چه منـوال است؟
بر اساس یک قاعـده‌ کلی ضمانت اجرای 
قراردادهای نامشـروع در حقـوق انگلیس 
همانند حقوق ایران، بطلان و عدم قابلیت 
اجرای قرارداد اسـت که شـرح آن رفـت. 
نامشروع  قراردادهای  به  دادگاه‌ها  هرچند 
ترتیـب اثر نمی‌دهـند، ولی ممکن است 
بخـواهنـد بـر اسـاس برخـی مـبانـی در 
راسـتای جـبران خسارت طرف بی‌گناه و 
استرداد عوضـی که پرداخـت شده است، 
گام بردارند، به طـوری که در دعوای شلی 
علیه پوداک رأی صـادر شد که طرف یک 
قرارداد غیرقانونی می‌تواند خسارت ناشی 
از توصـیف غیرواقع همـراه با سـوءنیت را 
مطالبـه کند. هرگاه بعـداً مشخص شود 
قرارداد نامشروع بوده است، دادگاه می‌تواند 
در جهـت حمـایت از طـرف بـی‌گنـاهی 
که متحـمل خسـارت شده، اقـدام نمـاید 

.)McKendrick, 2003: 344(
با این حـال، در اکـثر مواقـع طـرفین از 
نامشـروع بودن قـرارداد آگاه هـستند. به 
بیان دیگر جهت نامشروع وارد قلمرو قصد 
مشترک طـرفین شـده اسـت، در چنـین 
مواردی نه‌تنها خسارت وارده قابل مطالبه 
نیست، بلکه برخلاف حقوق ایران، استرداد 
عوض نیز غیرممکن است. غیرقابل مطالبه 
بودن خسارت و عدم امکان استرداد عوض 
در قراردادهای نامشـروع به عـنوان قاعده 
کلی در حقـوق انگلیس تلقـی می‌شـود 

.)Bell, 1991: 829(

ت و پنجم، آذر و دی 1400
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برآمد
1- در فقه امامیه اگر جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین قرارداد شده باشد؛ اعم از اینکه تصریح شده یا بر 

آن توافق ضمنی شده باشد، موجب بطلان معامله است و در این مسئله اختلافی بین فقها وجود ندارد.
2- در حقوق ایران، ماده 217 قانون مدنی جهت نامشروع را هنگامی موجب بطلان معرفی کرده که صریحاً در 
جهت  بر  ضمنی  توافق  باید  دارد،  آن  در  ریشه  مدنی  حقوق  که  امامیه  فقه  به  توجه  با  امّا  باشد،  آمده  قرارداد 
نامشروع را هم از موجبات بطلان عقد دانست و بر این اساس، در صورتی که اوضاع‌واحوال حاکی از آن باشد که 
جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده است، قرارداد باطل است و منظور ماده 217 قانون مدنی نیز از واژه 

»تصریح« به همین معنی است.
3- در حقوق ایران، خسارات حاصل از ی کقرارداد نامشروع به هیچ‌وجه قابل جبران نیست، امّا آنچه که به عنوان 

عوض بین طرفین رد و بدل شده است بر مبنای قاعده ممنوعیت استفاده بدون جهت قابل استرداد است.
4- بر اساس ی کقاعده‌ کلی ضمانت اجرای قراردادهای نامشروع در حقوق انگلیس همانند حقوق ایران، بطلان و 
عدم قابلیت اجرای قرارداد است، ولی در نظام حقوقی انگلیس استثنائاتی بر این قاعده وارد است؛ ازجمله اینکه 
در  قائل شده‌اند.  فرق  تقصیر  فاقد  اشخاص  و  مقصر  اشخاص  بین  قراردادهایی  چنین  اجرای  امکان  در خصوص 
موردی که بی‌تقصیری شخص ناشی از اشتباه حکمی یا جهل به قانون است، به چنین شخصی حق اجرای قرارداد 
نامشروع داده نمی‌شود. با این حال، در خصوص اشتباه و یا جهل موضوعی، حق چنین شخصی برای اجرای قرارداد 
در بعضی موارد مسموع و در برخی دیگر مردود اعلام شده است. امّا باید توجه داشت در موردی که حق او برای 

اجرای قرارداد مردود شناخته شده، جبران‌های دیگری برای وی تدارک دیده شده است.
5- درحقوق انگلیس، در مواردی که طرفین از نامشروع بودن قرارداد آگاه هستند، نه تنها خسارت وارده قابل 
مطالبه نیست، بلکه برخلاف حقوق ایران، استراداد عوض نیز غیرممکن است. غیر قابل مطالبه بودن خسارت و 

عدم امکان استرداد عوض در قراردادهای نامشروع به عنوان قاعده کلی در حقوق انگلیس تلقی می‌شود.
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مسئولیت و تعهدات متصدی حمل کالا در 
کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل کالا در روش دریایی 

و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران

چکیده
این  و درگیر شدن سیستم‌های حقوقی مختلف در جریان  بین‌الملل  تجارت  کالا در عرصه  پیچیدگی‌های حمل 
و  موجود  پیچیدگی‌های  و  دشواری  از  کاستن  منظور  به  بین‌المللی  سازمان‌های  که  گردیده  آن  موجب  فرآیند، 
اختلافات ناشی از رویه‌های تجاری مختلف اقدام به تهیه و تنظیم رویه‌های تجاری مشخص و قوانین متحدالشکل 
در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی نمایند. این پژوهش به دنبال بررسی و تطبیق مسئولیت‌ها و تعهدات متصدیان 
حمل کالا در کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل کالا به روش دریایی با قوانین موضوعه ایران است؛ بدین منظور پس 
از مرور مفاهیم اساسی در این زمینه و بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل کالا به روش دریایی 
به لحاظ سوابق و پیشینه، دامنه و قلمرو اجرایی آن، حقوق، تعهدات و حدود مسئولیت متصدیان حمل کالا در 
روش دریایی حمل کالا به‌صورت ت کنوعی و ترکیبی در کنوانسیون‌های بین‌الملل را مورد کنکاش و مقایسه قرار 
دادیم. به طور خلاصه این تحقیق نشان می‌دهد که یافتن مبنای مسئولیت متصدی حمل، حدود و میزان غرامت، 
نحوه اقامه دعوی از سوی زیان‌دیده و صلاحیت رسیدگی محاکم بین‌المللی در خصوص شکایت‌ها و موضوع مرور 
زمان در روش حمل دریایی از جمله مواردی است که با حقوق موضوعه ایران مورد مداقه و بررسی‌های اجمالی 

قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: کنوانسیون‌های حمل‌ونقل کالا، شیوه‌های حمل کالا، مسئولیت متصدی حمل، بازرگانی بین‌الملل، 

حقوق تجارت بین‌الملل

محمدرضا ناصری، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، وکیل پایه ی کدادگستری

قسمت اول

ت و پنجم، آذر و دی 1400
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درآمد
ایجاد سیسـتم حمل‌ونقل کامل، منظم، 
مهـم  نیازهـای  از  کارآمـد  و  گسـترده 
کشورهاست. امروزه کشورهایی از لحاظ 
اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی رشد یافته 
یـا عماًل در حـال رشـدند کـه از یـک 
برخـوردار  کامـل حمل‌ونقـل  سیسـتم 

باشند.
حمل‌ونقـلك ارآمـد به ‌طـوري قين باعث 
افزايش تجـارت بین‌المللی خواهد شـد. 
پارامترهـاي مؤثر بر چنيـن حمل‌ونقلی 
متأث�ر از مق�ررات و ضواب�ط حا�كم ب�ر 
حمل‌ونقـل و حاكـم بر خدمـات جانبي 

است. آن 
حمل‌ونقـل را می‌تـوان بـه ‌عنـوان ابـزار 
اصلـي تـوسعــه تجـارت بیـن‌المللــی 
و تأمیـن نيازهـاي گـوناگــون فعـالان 

اقتصـادي معرفـي نمـود.
جامعه ما جامعه‌ای است که قراردادهای 
بین‌المللـی زیادی در آن وجـود دارد که 
از جملـه آن قـراردادهــای بین‌المللـی 
حمل‌ونقـل اسـت. بـا توجـه بـه اصـل 
آزادی اراده، تجـار بـر اسـاس نیازهـا و 
توانمندی‌هایشـان در هر قرارداد ضوابط 
و شـرایط متفاوتی را تعییـن می‌نمایند، 
در نتیجـه هـر قـرارداد از نظـر تعهـدات 
طرفین بـا دیگـر قراردادهـا تفاوت‌هایی 
دارنـد. قواعـد حاکـم بـر قـرارداد حمـل 
بین‌المللـی با قواعـد حاکم بر حمل‌ونقل 
داخلـی تفـاوت دارد. هـر چنـد هـر دو 
مش�مول حق�وق خصوصی‌اند، ام�ا ورود 
مؤلفه‌هـای بین‌المللـی بـه قراردادهـای 
حمـل بین‌المللـی باعـث گردیده اسـت 
از  قواعـد و هنجارهـا  و  اصـول  برخـی 
محیـط خـارج وارد ایـن موضوع شـود.

اگر قرارداد حمل‌ونقل جنبه بین‌المللی 
داشـتـه بـاشـد مشـمـول مـقـررات و 

کنوانسیون‌هـای بین‌المـللی خـواهد بود.
حمل‌ونقـل انواع مختلفـی دارد، دریایی، 
زمینـی، ریلـی و هـوایــی کـه هریـک 
مشـمول قوانین و مقررات خاصی اسـت.
همان‌طوری کـه از تاریخچه حمل‌ونقل 
روشـن اسـت، حمل به‌ صـورت دریایی 
قدمتـی دیرینه داشـته و رایج‌ترین نوع 
بـه  بین‌الملـل  حمل‌ونقـل در تجـارت 
شـمار مـی‌رود. سـایر شـیوه‌های حمل 
مـتأثــر از حـمل‌ونقـل دریایـی اسـت. 
اولیـن قوانیـن حمل‌ونقـل بین‌المللـی 
کالا در کشـورها بـا حمل‌ونقـل دریایی 
آغاز شـده اسـت. حمل‌ونقل دريايی در 
جابجايـیك الاها در تجـارت بین‌الملل، 
سـهم عمده‌ای دارد. بدین ترتیب شکی 
نیسـت که حمل‌ونقـل دریایی بخشـی 
جدانشـدنی از تجارت بین‌الملل اسـت.
قـرارداد حمل‌ونقـل بین‌المللـی کالا از 
طریـق دریـا مشـمول کنوانسـیون‌های 
بین‌المللـی متعددی اسـت کـه به علت 
تأثیرگـذاری عملـی کشـورهای زیادی 
مهم‌تریـن  شـده‌اند.  ملحـق  آنهـا  بـه 
کنوانسـیون‌های بین‌المللـی راجـع بـه 
کنوانسـیون‌های  دریایـی،  حمل‌ونقـل 
لاهـه، ویزبـی و کنوانسـیون هامبـورگ 
می‌باشـند کـه به منظور یکسان‌سـازی، 
یکنواختـی و ایجـاد رویه‌هـای تجـاری 
بین‌المللـی در قوانیـن دریایـی منعقـد 

شـده‌اند.
1- پیشینه و تحولات به وجود آمده 
در معاهـدات بین‌المللی حـمل کالا 

در روش دریایی
از مهم‌تریـن مباحـث حقـوق دريايـي، 
حـمل‌ونقــل دريايـي اسـت و در ايـن 
بخ�ش، اصـلی‌تریــن نكتـه مسـئوليت 
مـتصـدي حـمل‌ونقــل در مـعاهـدات 
بیـن‌المللـ�ی اس�ت. معـاهــده لاهـه از 

قـدیمی‌تریــن قواعـد حاكـم در حمـل 
بیـن‌المللـی کالا از روش دریایـی اسـت 
از  مصـوب 1978  هامبـورگ  قواعـد  و 

جدیدتریـن آنهـا اسـت.
قواعـد حاكم بـر حمل‌ونقـل بین‌المللی 
کالا از طریـق دریا بـراي اولين بار تحت 
عنـوان قـواعد لاهـه در سـال 1924 در 
بروكسـل بـه تصويـب رسـيد. در تاريخ 
حـمل‌ونقــل، تصـويــب ايـن معاهـده 
نقطـه عطفـي در خاتمـه بخشـيدن به 
اجحافاتي اسـتك ه از طـرف متصديان 
حمـل‌ونقــل بـه صـاحبــانك الا وارد 
می‌شـد. پيـش از ايـن متصديـان حمل 
در سـالم رسـانيدنك الا بـه مقصـد بـه 
اشـكال مختلف از خود سلب مسئوليت 
معاهـده  ايـن  افتخـارت  از  می‌کردنـد. 
هميـن بـسك ـه بـه موجـب آن بـراي 
اوليـن بـار، نـه تنهـا سـلب مسـئوليت 
متصـدي در انجـام وظيفـه خـودك ـه 
حفظ و نگهداري و رسـانيدن سالمك الا 
بـه مقصـد اسـت، منتفـي اعالم شـد، 
بلكـه مـوارد عـدم مسـئوليت او نيـز به 
طـور معين مشـخص گرديد. اسـتقبال 
خـوبك شـورها از اين معاهـده موجب 
شـدك ـه طـي چندين دهـه ايـن قواعد 
در زمينـه حمـل دريايـي حاكـم مطلق 
شـود. برخـي ازك شـورها بـا تصويـب و 
الحـاق بـه معاهـده لاهه و بعضـي ديگر 
بـا وضـع قانـون مطابـق معاهـده از آن 

بهره‌منـد شـدند.
ب�ا توجـه بـه تحـولاتــيك ـه بـراثــر 
پیشـرفت‌های حمل‌ونقـل دريايـي طي 
گرفـت،  صـورت  گذشـته  دهـه  چنـد 
قواعد لاهه پاسـخگوي مشـكلات ناشي 
از حم�ل دريا�ييك الا نب�ود و تصميم بر 
اصالح اين قواعد گرفته شـدك ه نتيجه 
19آن تحـت عنـوان پروتكل لاهـه- ويزبي 
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در فوريـه 1968 بـه تصويـب رسـيد. از 
طريـق ايـن اصلاحيه تغييراتـي محدود 

در معاهـده لاهـه صـورت گرفـت.
2- مسئولیت متصدی حمل کالا

مـعاهــده لاهـه و قواعـد هـامبــورگ، 
مسـئوليت متصدي حمل‌ونقـل دريايي 
از جهات نوع مسـئوليت، حدود و مبنای 
آن، مـوارد عـدم مسـئولیت متصدیـان 
حمل‌ونقـل کالا و اسـتثنائات وارده بـر 
مسـئولیت متصـدی حمـل بـه موضوع 
حمـل دریایـی کالا را شـامل می‌شـود.
از مهـم‌تریــن نـكات در حـمل‌ونقــل 
بیـن‌المللــی کالا، شـناخـت وظایـف و 
ماهيت مسـئوليت متصـدي حمل‌ونقل 
دريايـي و سـپس مـوارديك ـه متصدي 
حمـل دريايـي را از مسـئوليت مبـري 

می‌باشـد. می‌دانـد، 
بـا نـگاه بـه ایـن دو کنوانسـیون یعنـی 
قواعـد لاهـه و هامبـورگ، دو پرسـش 
مطـرح شـده اسـت؛ نخسـت اينكـه آيا 
مسـئوليت متصدي حمل‌ونقـل دريايي 
امـاره  اسـت؟ي ـا  تقصيـر  ب�ر  مبتن ـي

مسـئوليت اسـت؟
حمـل  متصـدي  مسـئوليت  ماهيـت 
دريايـي بـا توجـه بـه مـواد 3 و 4 قواعد 
لاهـه مبتنی بـر فرض تقصیـر متصدی 

حمـل دریایـی اسـت.
نیـز  حقـوق  علـم  اسـاتید  از  برخـی 
مسـئولیت متصدی حمل‌ونقـل دریایی 
را مبتنـی بـر تقصیـر فـرض می‌کننـد.
برخـی دیگر، مسـئولیت متصدی حمل 
واقعـی  امـاره  بـر  مبتنـی  را  دریایـی 
مسـئولیت می‌داننـد؛ زيـرا صـرف اثبات 
عدم ارتـكاب تقصير به وسـيله متصدي 
حمل‌ونقل رافع مسـئوليت وي نیسـت، 
وي مسـئول خسـاراتي اسـتك ـه علت 

آنها ناشـناخته اسـت.

در حقوق فرانسـه نيز بين صاحب نظران
حقوق�ي در ا�ين م�ورد اتفاق نظ�ر وجود 
ن�دارد. پروفس�ور رمون گويو می‌نویس�د: 
متصـدي حمل‌ونقـل دريايـي مسـئول 
فقـدان و خسـارت وارد بـرك الا اسـت، 
مگـر اينكه ثابتك ند فقدان و خسـارت، 
مربـوط بـهكي ـي از مـوارد استـثنايــي 
اس�ت. )مواد 3 و 4 قواعد لاهه(؛ بنابراين 
متصـدي حمل‌ونقل دريايـي داراي اماره 
مسـئوليت اسـت. او از مسـئوليت بـري 
نمی‌شـود، مگـر در صـورت اثبـاتكي ي 
از مـوارد اسـتثنايي. علاوه بـر آن مطابق 
رویـه قضايـي حاكم در حقوق فرانسـه و 
انگليـس لازم اسـتك ه متصـدي حمل 
کالا رعايـت احتيـاط لازم را نيـز ثابـت 

نمـايـد.
از آنجـاك ـه مطابـق قواعـد لاهـه اثبات 
رعايـت احتيـاط لازم به عهـده متصدي 
اسـت. در برخـورد اوليـه به نظـر می‌آید 
كـه در معاهـده لاهه سيسـتم مبتني بر 
تقصير پذيرفته شـده اسـت. درحالی‌که 
چنيـن نيسـت؛ زيـرا او با اثبـات رعايت 
احـتيــاط لازم از مسـئوليــت مبـري 
نمی‌شـود بلكه لازم اسـتكي ـي از موارد 
اسـتثنايي نيـز ثابت شـود. با اثبـات هر 
 كياز موارد اسـتثنايي توسـط متصدي 
اماره مسـئوليت او حذف می‌شـود. البته 
ب�ا اثب�ات ه�ر يـ كاز مـوارد اسـتثنايي 
مالـك كالا می‌تواند تقصير متصدي وي ا 
نماينـدگان او را در ايجاد خسـارت ثابت 
كنـد؛ بـه عبارتي ديگـر در همه مـوارد، 
ارائـه دليل مخالف از طـرف صاحبك الا 
پذيرفتـه شـده، غير از كي مـوردك ه آن 
هـم مـوردي اسـتك ـه در آن اشـتباه 
دريانـوردي مطـرح اسـت، زيـرا اثبـات 
ايـن حالـت موجـب بـري شـدن قطعي 
متصدي حمل‌ونقل از مسـئوليت اسـت.

در معاهـده لاهـه بـا صراحـت از ارائـه 
دليل مخالف سـخن گفته نشـده اسـت؛ 
امـا دكتريـن و رويـه قضاييك شـورهاي 

خارجـي آن را تجويـز می‌کننـد.
بـه نـظــر پـروفســور رودير حـســب 
مـوارد »ال�ف« ت�ا »ع« از بنـد 2 مـاده 4
قواعـد لاهـه متصـدي در صورتي معاف 
از مسـئوليت اسـتك ـه با تعييـن علت 
ثابتك ند، علتكي ي از موارد اسـتثنايي 
اسـت. مطابق بند 2 مـاده 4 قواعد لاهه، 
كافـي اسـت متصـدی حمل ثابـتك ند 
تقصيري مرتكب نشـده و خسارت ناشي 
از تقصيـر او نيسـت. وقتيك ـه متصدي 
حمـل قادر بـه اثبات اين امر نيسـتك ه 
علت خسـارتكي ـي از موارد اسـتثنايي 
اسـت، بايد تمامي شـرايط واقعه را ثابت 
كنـدك ـه تقصيـر اوي ـا مأمـوران او نيـز 

نيسـت.
بـا نگاه به قواعد تصویبی در کنوانسـیون 
هامبورگ و تغییراتی نه چندان اساسـی 
و بنیـادی در ایـن کنوانسـیون در زمینه 
حمل‌ونقـل دریایـی، قواعـد حمل‌ونقـل 
دريايـي را روزآمـد و منطبـق با تحولات 
نويـن و هماهنـگ بـا سـاير رشـته‌های 
حمل‌ونقـل در زمينـه هوايـي و ريلـي 

كرده اسـت.
مطابـق بند 1 مـاده 5 قواعـد هامبورگ 
متصدي حمل‌ونقل مسـئول زيان ناشي 
از تلف، خسارت وارده بهك الا و تأخیر در 
تحويل آن اسـت. چنانچـه واقعه موجب 
تلـف، خسـارتي ـا تأخیـر، طـي مدتـي 
كه حسـب مـاده 4،ك الا تحـت حفاظت 
متصـدي حـمل‌ونقــل بـوده، رخ داده 
باشـد، مگر اينكـه متصدي حمـل ثابت 
كنـدك ـه او، مأمـوراني ـا نمايندگانـش 
كليـه اقداماتـي راك ـه بـه طـور معقـول 
جهـت احتـراز از واقعـه و عـواقــب آن 
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لازم بـوده بـه عمـل آورده‌انـد؛ بنابرايـن 
متصـدي حمل در رسـانيدن سـالمك الا 
بـه مقصد داراي مسـئوليت اسـت و او از 
ايـن مسـئوليت بـري نمی‌شـود مگـر با 
اثبـات اينكـه او و نمايندگانـش رعايـت 

اقدامـات معقـول را نموده‌انـد.
آنچـه کـه در معاهـده هامبـورگ مـورد 
سـؤال است، این اسـتك ه آيا مسئوليت 
متصـدي حمل‌ونقـل مبتنـي بـر فرض 
تقصير اس�ت،ي ا اينكه مس�ئولیت است.
پژوهشـگران  بيـن  خصـوص،  ایـن  در 
اختالف نظـر وجـود دارد. برخي مطابق 
قواعـد هامبـورگ، مسـئوليت متصـدي 
حمل‌ونقـل دريايـي را فرض مسـئوليت 
قـائل‌انــد؛ و بـرخــي ديگـر هـمچـون 
پروفسـور رودير ورمون گويو)1(مسئوليت 
متصـدي را بـر اسـاس قـواعــد لاهـه، 
مبتنـي بـر تقصيـر مفـروض می‌داننـد.

تفـاوت فرض مسـئوليت و فرض تقصير 
ايـن اسـتك ـه در فـرض مسـئولیــت 
متصدی در صـورتـي بـري از مسئوليـت 
قاهـره وي ـا مـوارد  می‌شـودك ـه قـوه 
خارجـي غیرقابـل انتسـاب بـه خـود را 
ثابـتك نـد و در فرض تقصيـر، متصدي 
زمانـی از مسـئوليت بـري می‌شـود،ك ه 
بی‌تقصیـری خود را ثابـتك ند. در حالی 
کـه مطابق بنـد 1 مـاده 5 قانـون لاهه، 
متصـدي در صورتي معاف از مسـئوليت 
اسـتك ـه رعايـت اقدامـات معقـول از 
طـرف خـود و نماينـدگان خـود را ثابت 
كند. منشـأ اختالف نظرهـا در معاهده 
هـامبـورگ،ي عـني »رعــايت اقـدامات 
معقـول جهت احتـراز از واقعـه و عواقب 

آن« اسـت.
مصـوب  هامبـورگ  قواعـد  نتیجـه  در 
1978 علی‌رغـم ايـرادات جزئـيك ـه بر 
آن وارد اسـت، راه‌حل‌هـای جديـد ارائـه 

کـرده اسـت و به نحو شایسـته‌ای موازنه 
بيـن صاحبـان منافـع یعنـی فرسـتنده 
کالا، گیرنـده و متصدیـان حمل‌ونقل در 
قـرارداد حمل‌ونقل دريايي رعايت شـده 
و قواعـد آن بـا توجه به قواعـد حاكم در 
سـاير رشـته‌های حمل‌ونقل وضع شـده 

اسـت.

3- وظايف و تعهدات متصدی حمل 
کالا در حمل دریایی

1- حمل‌کننده موظف اسـت کوشش‌های
مقتضـی را در مورد آماده کردن کشـتی 
بـرای دريـانــوردی، انتخـاب کارکنـان 
شـايسـته، تـجهيــز و تـدارک کشـتی 
بـه عمـل آورد و انبارهـا، یخـچال‌هــا و 
سـردخانه‌ها و قسـمت‌های ديگر کشتی 
را کـه در آن کالا حمـل می‌شـود بـرای 
قبـول و نگهـداری کالا آمـاده و عاری از 

گرداند. خطـر 
2- حمل‌کننـده بايد محمولـه را به نحو 
صحيـح و دقيـق بارگيـری، جـا بـه جا، 
انبـار، حمل، نگهـداری، مراقبت و تخليه 

کنـد.
3- حمل‌کننـده ملـزم اسـت مسـيری 
را کـه قـرارداد آن منعقد شـده اسـت با 
سـرعت معقـول آغـاز کـرده و بـه انتهـا 
رسـاند، در مسـير توافـق شـده حرکـت 

نمايـد و در صـورت عـدم وجـود چنين 
توافقـی، مسـير متداولی را بـدون تغيير 

جهـت غیرمعقـول برگزيند.
4- موارد عدم مسئولیت‌ متصدی 

حمل‌ونقل دریایی
مقصـود از ايـن مـوارد حالاتي اسـتك ه 
در صـورت اثبـات، متصـدي حمل‌ونقل 
دريا�يي، مس�ئوليتي از باب�ت فق�دان و 
خسـارات وارده بـهك الا نخواهد داشـت. 
ايـن مـوارد مطابـق مـاده 4 قواعـد لاهه 
آمـده اسـتك ـه به طـور اجمال بـه آنها 

اشـاره می‌کنیـم.
4-1- قابلـيت دريانوردي
مـطابق مـاده 4 قـواعد لاهـه:

1-كش�تي و متصدي باربـري هیچ‌کدام 
مسـئول فقـداني ـا خسـارت ناشـي از 
عـدم قابليـت دريانـوردي نخواهـد بـود، 
مگر آنكـه در آماده نمودنك شـتي براي 
دريانـوردي، تـداركاتك افيك ـهك الا در 
آن حمل می‌شـود اهتمـامك افي مبذول 

نشـده باشد.
2-ك شـتي و متصـدي حمل بار مسـئول 
فقداني ا خسـارت ناشي از علل مشروحه 

زير نخـواهند بـود:
غـفلــت، قصـور وي ـا عمـل فـرمانــده، 
كاركن�ان و راهنما�يان،�ي ا مأم�ور مجـاز 
متص�دي بارب�ري هن�گام دريان�وردي و 
اداره امورك شـتي و مطابق ماده 3 قواعد 

لاهـه:
1- متصـدي حمـل مكلف اسـت قبل از 
هـر سـفر و در شـروع آن مراقبت‌هـای 

لازم را بـه شـرح زيـر به عمـل آورد:
الف-ك شـتي را بـراي دريانـوردي آماده 

كنـد.
ب-كاركنـان و تـجهیــزات و تـداركات 
كشـتي را به طور شايسـته تهيه و فراهم 
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ج- انبـارهــا و سـردخـانه‌هــا و کـلیـه 
قسـمت‌هـای ديگـرك شتي راك ـه بـراي 
حمـلك الا مورد اسـتفاده قـرار مي‌گيرد 

مرتـب و آمـادهك ند.
متصـدي حمـل دريايـي جهـت رهايي 
از مسـئوليت بـه لحـاظ عـدم قابليـت 
دريانـورديك شـتي نـه تنها لازم اسـت 
ثابتك ند خسـارت ناشي از عدم قابليت 
بايـد  بلكـه  اسـت  دريانـورديك شـتي 
ثابـتك ندك ه در ابتدا و در شـروع سـفر 
رعايـت مراقبت‌هـای لازم جهت قابليت 
و  تهیه‌کننـدگان  دريانـورديك شـتي، 
تجهيزاتك شتي و مرتبك ردن انبارها و 
سـردخانه‌ها و ديگر قسـمت‌هایك شتي 
بـراي حمـل را بـه عمـل آورده اسـت.
محمولـه بايـد توسـطك شـتي‌ای حمل 
شـودك ه داراي قابليـت پذيرش محموله 
و تـوان عبـور از دريـا را داشـته باشـد؛ 
در غيـر ايـن صـورت متصـدي حمـل، 
مسئول خسـارات واردهك ه ناشي از عدم 
قابليـت دريانـوردي اسـت، خواهـد بود.
قابليـت دريانـوردي بـه مفهـوم وسـيع 
آن مدنظـر بـوده و از آنچـه بـراي انجـام 
مأموریـتك شـتي با تـوجــه بـهك الاي 
مـورد حمـل و سـفر تـعييــن شـده، 
می‌باشـد و صلاحيـتك شـتي از جهات 
فنـي، بـازرگانــي و دريانـوردي مطـرح 

اسـت.
4-2- غفلـت و قصـور فرمانـده 
کشـتی و کارکنان مجـاز متصدي 

حمـل در امـر دریانوردی
مـطابـق بنـد »ب« از بخـش 2 مـاده 4
قـواعــد لاهـه، هنـگام دريـانــوردي و 
اداره امـورك شـتيكي ـي از مـوارد عـدم 
مسـئوليت متصـدي حمل‌ونقـل اسـت؛ 
بنابراين اشـتباه در دريانـوردي و در اداره 
امـورك شـتي از طرف مأمـوران متصدي 

موجب مسـئوليت متصـدي حمل‌ونقل 
نيسـت، اما او مسئول خسـارات ناشي از 
اشـتباهات بازرگاني فرمانـده،ك اركنان و 

نماينـدگان خود اسـت.

جهـت تشـخيص اشـتباه دريانـوردي و 
اداره امـورك شـتي از اشـتباه بازرگانـي 
ملاک‌هـای مـتفاوتــي عنـوان شـده و
عملًا تفكي كموارد را ازكي ديگر مشـكل 

ساخته اسـت.
بـا ایـن تـوضيــحك ـه اگـر موضـوع در 
بـهك شـتي  مربـوط  مسـتقيم  ارتبـاط 
باشـد. بـه عنـوان مثـال لنگـر انداختـن 
ناموفـق باشـد، یا اشـتباه در وصـل برق 
اگـر در ارتبـاط بـاك ارك شـتي باشـد در 
اين صورت اشـتباه در دريانوردي و اداره 

امـورك شـتي رخ داده اسـت.
 اگـر موضوع در ارتبـاط باك الاي موجود 
بـه  مربـوط  مثاًل  باشـد،  کشـتی  در 
دسـتگاه‌های سـردکنندهك الا یا اشـتباه 
در بارچینـی و ... در ايـن صورت اشـتباه 

بازرگانـي تلقـي می‌شـود.

بـراي تعيين نوع اشـتباه بايد زمان انجام 
عمليـات در نظـر گرفته شـود و به زمان 
وقـوع حادثـه و نوع آن بـه عبارتي ديگر 
هـدف دنبـال شـده تعييـنك ننـده نوع 
اشـتباه اسـت و نه نتيجـه حاصله، بدين 
ترتيـب اگر بارچینی ناقـصك انتينرهاي 
خالـي بـه منظـور حفـظ تعادلك شـتي 
در نظـر گرفته شـود، اشـتباه دريانوردي 
اسـت و اگـر صرفـاي ـ كعمليات سـاده 
بارگيري باشـد، اشـتباه بازرگاني اسـت. 
تفكي كاشـتباه در دریانوردی از اشـتباه 
در اداره امـورك شـتي حساسـيت خـود 
را از دسـت داده اسـت؛ زيـرا برخالف 
سـابق، امـروزه هـر دو مـورد از مـوارد 
اسـتثنايي می‌باشـند؛ اما تفكي كاين دو 
مـورد از اشـتباه بازرگانـي حائـز اهميت 
ویـژه اسـت، زيـرا مـورد اخيرالذكـر از 
مسـتثنيات مسـئوليت متصدي باربری 

محسـوب نمی‌گـردد.
4-3- آتش‌سوزیك ه به سبب فعل 

يا خطاي متصدي حمل نباشد
مـطابـق بند »ب« از بـخـش 2 مـاده 4
قـواعد لاهه خسارت ناشي از آتش‌سوزی
كـه به سـبب فعل وي ـا خطاي متصدي 
بـاربــري نبـاشـد مـتوجــه متصـدي
حمل‌ونقل نيسـت. اين مورد اسـتثنايي 
از قـواعــد قديمـي در حقـوق دريايـي 
محسـوب می‌شـود. جهـت اسـتفاده از 
ايـن مـورد بـر عهـده متصـدي حمـل 
اسـتك ـه در ابتـدا ثـابــتك نـدك ـه 
كشـتي در ابتـداي سـفر داراي قابليـت 
دريانـوردي بـوده و خسـارت، ناشـي از 
آتش‌سـوزی اسـت و بـر عهـده صاحب 
كالا اسـتك ـه تقصير متصـدي را ثابت 
كنـد؛ بنابرایـن در صـورت آتش‌سـوزی 
از  معـاف  متصـدي  نامعلـوم  علـت  بـا 

مسـئوليت اسـت.
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4-4- موارد عوامل فورس ماژور
متصـدی  بین‌المللـی،  مقـررات  طبـق 
حمـل یـا حمـل کننـده کالا در قبـال 
از ميـان رفتـني ـا آسـيب ديـدن کالای 
ناشـی از حوادثـی کـه مربوط بـه عوامل 
خارجـی بـوده و از حوزه مسـئوليت فرد 

بيـرون اسـت هیـچ تعهدی نـدارد.
مطابـق بندهـاي »ج«، »د«، »ه«، »ز«، 
»ح«، »ي«، »ك«، »ه«، از بـخــش 2 
مـاده 4 قواعد لاهه اين مـوارد عبارت‌اند 
از: خطـرات و حـوادث خـطرنــا كوي ـا 
سـوانح دريـا و آب‌های قابلك شـتيراني، 
بلاهـای طبيعـي، عمليـات دشـمنانــه 
جامعـه، جنـگ و نتايـج آن، بازداشـت 
نتيجـه  در  متوقـف شـدنك شـتي  يـا 
اقدامـات قهريـهي ـا به سـبب امـر عمل 
حـكام بـا مـردمي ـا مقامـات قضايـي، 
و  اعتصـاب  قرنطينـه،  محدودیت‌هـای 
يـا بسـتن کارگاه‌ها و یـا خـودداري وي ا 
جلوگيـري ازك ار بـه طورك لـي و جزئي 
بـه هـر علتـیك ـه باشـد، شـورش وي ـا 
اغتشـاش. مطابق قانـون دريايي و قواعد 
لاهـه، وقتيك ه خسـارت ناشـي از موارد 
یادشـده باشـد، متصـدي حـمل‌ونقــل 

معـاف از مسـئوليت اسـت.
4-5- عيب مخفي و نقـايص ذاتي 

و تقصیر فرستنده
مطابق بندهاي »م«، »ن« و »س« ماده 4 
قواعـد لاهـه، عيـب مخفي عيبي اسـت 
كـه قبـل از حمـل مخفـي بـوده، ولـي 
پـس از حمل آشـکار می‌شـود، چنانچه 
باشـد  ويژگـيك الا  از  ناشـي  خسـارت 
كـه متصـدي قـادر بـه پیش‌بینـی آن 
نيسـت، مطابـق معاهـده لاهـه متصدي 
فرسـتنده  اسـت.  از مسـئوليت مبـري 
مسـئول خسـارات ناشي از اشـتباه خود 
و عيـوب ذاتيك الا بهك شـتي وك الاهاي 

ديگراسـت.ك سـر وزن و حجمك الا و هر 
نـوع خسـارت ديگـري از معايب مخفي، 
امـری عـادي اسـت. در ايـن حالـت بـه 
كيفيـتك الا لطمـه‌ای وارد نمی‌کند، اما 
وزني ـا حجـم آنك اهش می‌یابـد، مثلًا 
برنجـيك ه در آب‌وهـوای مرطوب حمل 
شده سنگين اسـت، در مقصد به واسطه 
بخـار شـدن نـم آنك اهـش وزن پيـدا 
می‌کنـد. مطابـق عـرف دريايـي در حد 
معينـيك ه حسـب مسـير، زمـان حمل 
و نـوعك الا تعييـن می‌شـود، اينك اهش 
وزن و حجـم مجـاز تلقي گرديده اسـت.
نقايص بسـته‌بندیك الا،ي ـاك امل نبودن 
در  ذاتـي  عيـب  مشـخصات،  و  علائـم 
رابطـه با طبيعـتك الا و از مختصات آن 
اسـتك ه سـفر دريايـي موجـب خرابي 

می‌شـود. آن 
غالبـاً عيـب ذاتي با علت ديگـري همراه 
اسـت، در ايـن صـورت چنانچـه اشـتباه 
در بسـته‌بندی باشـد وي ـا بـا علائـم و 
متصـدي  تحويـل  ناكافـي  مشـخصات 
حمـل شـده بايـد عواقـب آن پذیرفتـه 
شـود. اشتباه در بسـته‌بندی امري شايع 
اسـت، در ایـن صـورت برائـت متصـدي 
سـهل‌تــر و چـنانچــه اشتبــاه همـراه 
اشـتباهي از طرف متصدي باشـد، برائت 

او سـخت‌تر خواهـد بـود.
4-6- عيـوب مخـفيك ه با دقـت 

كافي قابلك شف نباشند
كيي ديگر از موارد اسـتثناء، عيب مخفي 
كشـتي اسـتك ـه از كي بررسـي دقيق 
توسـط شـخص ماهـر پوشـيده مانـده 
اسـت. اين مـورد با توجه به پیچیدگی‌ها 
و تحولـيك ـه در زمينـه ساخت‌وسـاز 
صـورت گـرفتــه قـابـل توجـيه اسـت. 
جهـت اثبـات عيـب مخفـي لازم اسـت 
كـه متصـدي ثابتك نـدك ـه اولاً، عيب 

وجـود دارد؛ ثانیـاً، از كي بازرسـي دقيق 
مخفي شـده اسـت و اين امـر تأییدی بر 
مخفـي بـودن عيب محسـوب می‌شـود.
4-7- نجات و مجاهدت براي نجات 

جان افراد و یا اموال در دريا
مطاب�ق بن�د »ل« از بخـش 2 مـاده 4 
قـواعــد لاهـه،كي ـي از قواعـد قديمـي 
كـه بيانگـر همبسـتگي در دريـا اسـت، 
معافيـت متصـدي حمل‌ونقـل از تحمل 
خسـارت ناشـي از تغييـر مسـير بـراي 
نجـات افـراد وي ـا امـوال در دريـا اسـت. 
كمتريـن پيامد اقـدام براي نجـات افراد 
وي ـا امـوال در دریـا، انحـراف از مسـير 
توافقـي وي ـا مسـير مناسـب و معقول و 
تأخیـر در تحويـل اسـتك ـه متصـدي 
از ايـن جهـات درصورتـيك ـه انحـراف 
معقـول باشـد، فاقـد مسـئوليت اسـت.
4-8- علـل ديگـر غيـر از موارد 

اسـتثنايي عنوان شـده 
مطابـق بند »خ« بخش 2 مـاده 4 قواعد 
لاهـه متصـدي حمـل کالا پاسـخگوی 
خسـاراتي نيسـتك ـه ناشـي از علـت 
ديگـري از فعـل وي ـا تقصيـر متصـدي 
حمـل وي ـا فعـل وي ـا تقصيـر عامـلي ا 
مأمـور مجاز او ناشـي نشـده باشـد، ولي 
در ايـن مـورد متصـدي حمـل و عامل و 
يـا مأمـور مجـاز او بايـد ثابـتك نـدك ه 
تقصيـر و فعـل آنـان تأثیـری در فقدان، 
خسـارت و زيـان وارده نداشـته اسـت.

حسـن ايـن بنـد ايـن اسـتك ـه اگـر 
علت خسـارتكي ـي از موارد اسـتثنايي 
نباشـد و متصـدي و مأمـوران او نقشـي 
در ايجاد خسـارت نداشـته باشـند، مثلًا 
خسـارت براثـر انفجـاري ـا سـرقت ايجاد 
شـده باشـد، مطابق اين بنـد متصدي از 
مسـئوليت بري خواهد بـود )محمدزاده، 
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5- حدود مسئولیت متصدیان حمل 
بیـن‌المللـی کالا در حمـل دریایـی
حـدود حداکثر مسـئولیت‌های متصدی 
حمـل کالا بـه خاطـر خسـارت دیـدن 
یـا گـم شـدن کالاهـای ارسـالی مطابق 
قاعـده 5 ماده 4 قواعد لاهـه - ویزبی به 

شـرح ذیل اسـت.
1- در موردی که ماهیت و ارزش چنین 
کالاهایی، قبل از بارگیری، از سوی ارسال 
کننده اعلام و یا در بارنامه گنجانده شده 
است، نه متصدی حمل، نه کشتی در هیچ 
موردی مسئول هرگونه گم شدن یا ورود 
خسارتی به کالاها یا در ارتباط با کالاها 
نخواهند بود یا نخواهند شد، اگر که مبلغ 
آن از میزان 666/67 واحد محاسبه برای 
هر بسته یا 1 واحد یا 2 واحد محاسبه 
برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کالاهای 
گم شده یا خسارت دیده، هر کدام از دو 

رقم فوق که بیشتر باشد، فراتر رود.)2(
2- کل مبلـغ قابـل وصول بایـد با ارجاع 
بـه ارزش چنیـن کالاهایـی در محـل و 
زمانـی محاسـبه شـود کـه در آن محل 
و آن زمـان، کالاهـا مطابـق با قـرارداد از 
کشـتی تخلیه شـده‌اند یا بایسـت در آن 
محـل و آن زمـان، تخلیـه می‌شـده‌اند.

قیمـت  طبـق  بـر  بایـد  کالاهـا  ارزش 
مبادلـه کالاهـای مصرفـی تعیین شـود 
یـا اگـر چنان قیمتـی موجود نباشـد، بر 
طبـق قیمـت جاری بـازار تعییـن گردد 
یا اگـر قیمـت مبادله کالاهـای مصرفی 
بـا قیمت جـاری بـازار موجود نیسـت با 
ارجـاع بـه ارزش معمـول کالاهایـی از 

همـان نـوع و کیفیـت.
3- در مـوردی کـه یـک کانتینـر، کفـه 
بارگیـری)3( یـا وسـیله حمـل مشـابهی 
برای ادغام کردن کالاها)4(مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه اسـت، تعـداد بسـته‌ها یـا 

در  مذکـور  شـده  شـمارش  واحدهـای 
بارنامـه، بـه نحـو بسـته‌بندی شـده در 
آن نـوع وسـیله حمـل تـا آنجـا کـه بـه 
ایـن بسـته‌ها یـا واحدهای کالاهـا تلقی 
گـردد. بـه اسـتثنای آنچـه ذکـر شـد، 
آن وسـیله حمـل، یـک بسـته یـا واحد 

محسـوب خواهـد شـد.
4- واحـد محاسـبه مذکـور در این ماده، 
حق برداشـت مخصـوص، به نحو تعریف 
شـده از سـوی صنـدوق بین‌المللی پول 
اسـت، مبالغ منـدرج در قسـمت »الف« 
این بنـد باید بر مبنـای ارزش وجه رایج 
ملـی تقویـم شـوند، آن هـم در تاریخی 
کـه از سـوی قانـون دادگاهـی تعییـن 
می‌گـردد کـه بـه دعـوای مـورد نظـر 

رسـیدگی می‌کننـد.)5(
کشـتی،  نـه  حمـل،  متصـدی  نه   -5
حق نخـواهند داشـت که از محـدودیـت 
مسـئولیت که در این بنـد مقـرر شـده، 
منتفع شوند، مشروط بر آنکه ثابت شود 
که خسارت، ناشی از فعل یا ترک فعل 
متصـدی حمـل بـوده کـه با قصـد وارد 
ساختن خسارت، یا همراه با بی‌احتیاطی 
و با علم به اینکه محتـملًا آن خـسارت 
نتیجـه خواهـد شد، انجـام شـده است.
6- اگر اعلام مـذکور در قسـمت »الف« 
این بـند در بارنامـه گنجـانده شـود، یک 
دلیل محـمول بر صحـت خواهد بود، اما 
دلیلی ملتزم کننده یا قطعی و نهایی برای 
متصدی حمـل محـسوب نخواهد شـد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:
1- مسـئوليت حمـل کنـنده در قبـال 
از ميـان رفـتني ا آسـيب ديـدن کالا و 
هـمین‌طور تأخـير، به مبلغ ثابتی برای 
هر بستهي ا واحد حمل محدود می‌گردد.
2- طبـق مـقــررات لاهـه، در صـورت 
فـقــدان وي ـا خسـارات وارده بـه کالا 

متصـدی باربـری بـرای هـر بسـتهي ـا 
واحـد کالا مسـئوليتی زائد بـر صد ليره 
اسـترلينگ نخواهـد داشـت، مگـر آنکه 
نـوع و ارزش کالا قبـل از حمـل توسـط 
فرسـتنده صريحـاً اظهـار و در بارنامـه 
دريايـی قيـد شـده باشـد. در غيـر ایـن 
صورت مسـئول نخواهد بـود. در نتيجه:
1- مسـئوليت حمـل کننـده در قبـال 
از ميـان رفتـني ـا آسـيب ديـدن کالا و
هـمين‌طــور تـأخيـر، بـه مبلـغ ثابتـی 
بـرای هر بسـتهي ـا واحد حمـل محدود 

مي‌گـردد. 
صـورت  در  لاهـه،  مقـررات  طبـق   -2
کالا،  بـه  وارده  وي ـا خسـارات  فقـدان 
متصـدی باربـری بـرای هـر بسـتهي ـا 
صـد  بـر  زائـد  مسـئوليتی  کالا  واحـد 
ليـره اسـترلينگ نخواهـد داشـت، مگـر 
آنکـه نـوع و ارزش کالا قبـل از حمـل 
توسـط فرسـتنده صريحـاً اظهـار و در 
بارنامـه دريايی قيد شـده باشـد، در غير 

اينصـورت مسـئول نخواهـد بـود. 
قـرار  تجدیدنظـر  مـورد  مذکـور  )رقـم 
گـرفــت )لاهـه - ویـزبــی( و سـقف 
مسـئوليت متصـدی باربری بـه 10000 
فرانـک ط البـرای هـر بسـتهي ـا واحـد 
يـا 30 فرانـک ط البـرای هـر کيلوگرم 
وزن ناخالص - هر کدام بيشـتر باشـد - 

افزايـشي افـت(.
6- مـدت زمـان یـا دوره زمـانی 

مسئولیت متصدی حمل
زمـان  مـدت  یـا  زمـان  مـرور  مسـئله 
بـرای ادعاهـای مربـوط بـه گم شـدن یا 
خسـارت دیـدن کالا طبـق قواعـد لاهه 
- ویزبـی در حمـل دریایـی کالا مطـرح 
بـوده و بـرای مالـکان کالاها بـرای اقامه 
دعوا برای متصدیـان حمل کالا را لحاظ 

اسـت. کرده 

ت و پنجم، آذر و دی 1400
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در قواعـد لاهـه - ویزبـی دربنـد 6 و 6 
مکـرر مـاده 3 شـرایط سـختی را بـرای 
ادعـا علیـه متصـدی حمـل نسـبت بـه 
گـم شـدن یـا خسـارت دیـدن کالاهـا 
مقـرر مـی‌دارد. این بندهـا، اخطار کتبی 
و فـوری گم شـدن یـا ورود خسـارت به 
متصـدی حمـل یـا نماینـده‌اش را لازم 
دعـوای  اینکـه  و  می‌داننـد  و ضـروری 
مبتنـی بر چنـان ادعایی، بایـد طی یک 
سـال از تاریـخ تحویـل یـا تاریـخ حمل 

مـورد نظـر کالاهـا مطرح گـردد.
بـا رعایت بند 6 مکـرر، متصدی حمل و 
کشـتی در هـر وضعیتـی و به هـر حال، 
از کلیـه مسـئولیت‌ها نسـبت بـه کالاها 
مبـرا خواهنـد بـود، مگـر اینکـه در طی 
یـک سـال از تحویل آنهـا یـا از تاریخی 
کـه کالاهـا بایسـت تحویل می‌شـده‌اند، 
دعوایـی)6( مطرح گـردد.)7( بـا وجود این، 
ممکـن اسـت پـس از آنکـه منشـأ دعوا 
ایجـاد شـد، بـا توافـق طرفیـن مـدت 

مزبـور افزایـش یابد.
در صـورت هرگونه گـم شدن یا خسـارت 
دیدن واقعی یا تصور شده، متصدی حمل 
و دریافت کنـنده باید تمامی تـسهیلات 
مـتعـارف بـرای بـازرسـی و شـمـارش 
کالاها را بـرای یکـدیگـر فراهـم آورنـد.
6 مکـرر: یک دعوا برای جبران خسـارت 
علیه یک شـخص ثالـث را می‌توان حتی 
پس از انقضای یک سـال مقرر شـده در 
بنـد پیشـین اقامـه کـرد، اگر کـه دعوا، 
در مـدت زمانـی اقامـه شـود کـه طبـق 
قانـون دادگاهـی که بـه دعوا رسـیدگی 
می‌کنـد مجـاز باشـد. بـا وجـود ایـن، 
مدت مجاز نباید کمتر از سـه ماه باشـد 
و ایـن مـدت از تاریخـی آغـاز می‌شـود 
که شـخص اقامـه کننده دعـوای جبران 
خسـارت، طرح ادعـای خـود را به قبول 

دادگاه می‌رسـاند یـا اینکـه بـه او ابلاغی 
مبنـی بر جریـان داشـتن دعوا بـر علیه 

او صـورت می‌پذیـرد.

مـرور زمـان مـذکـور در بنـد 6 مـاده 3 
فقـط نسـبت بـه دعـاوی راجـع بـه گم 
شـدن یا خسـارت دیـدن کالاهـا اعمال 
می‌شـود )بنـد 6 مـاده 3، دعاوی مبتنی 
بـر شـبه جـرم غصـب کـه ارتـکاب آن 
بـه هنـگام تحویـل ادعـا شـده اسـت را 

مسـموع نمی‌دانـد(.
علیـه متصـدی حمـل،  سـایر دعـاوی 
مـاننــد دعـاوی مبتنـی بـر تأخیـر در 

نمی‌شـود.)8( اعمـال  تحویـل 
اگـر مقصـود آن اسـت کـه مـدت مـرور 
زمان مقرر شده در قــواعد لاهه - ویزبی 
یـا در بارنامـه، بـا توافق طرفیـن تمدید 
گـردد، باید بـه این مطلب توجه داشـت 
کـه اثبات شـود توافقی روشـن و صریح 
دربـاره تمدیـد مـدت بـه عمـل آمـده 
اسـت. صـرف عـدم فعالیـت یا سـکوت 
از طرفیـن می‌توانـد، منجـر بـه  یکـی 
وضعیتی ابهام‌آمیز گردد و ممکن اسـت 
برانگیزنـده مسـائلی دشـوار در خصوص 
اقـرار مانع انکار شـود. اگـر بارنامه‌ای که 

بـر طبـق قواعـد لاهـه - ویزبـی صـادر 
شـده، حـاوی یـک شـرط داوری باشـد، 
تعـارض آشـکاری بیـن قواعـد و حقوق 
راجـع بـه داوری پیـش می‌آیـد. قواعـد 
مـرور زمان یک‌سـاله را مقـرر می‌کنند، 
امـا مـاده 27 قـانــون داوری )1950( 
مقـرر مـی‌دارد کـه دادگاه عالـی اختیار 
دارد مـرور زمانـی را کـه در موافقت‌نامه 
داوری مـورد توافـق قرار گرفتـه، تمدید 
کننـد، اگـر دادگاه بـر این عقیده باشـد
کـه ... در غیـر این صورت، عسـر و حرج 

ناروایـی به وجـود خواهد آمد.
7- وظایـف و تعهـدات مال ککالا 
یا فرسـتنده کالا در حمل دریایی
همان‌طـور کـه متصـدی حمـل کالا در 
قبال فرس�تنده بار مسئولیت و تعهداتی 
دارد،  فرس�تنده کالا نیز مس�ئول رفتار و 
گفتـار خود در مقابـل متصدیان حمل و 
افرادی اسـت کـه مسـئولیت حمل کالا 
را دارنـد؛ بـه عبـارت دیگـر از مهم‌ترین 
نـكات در حمل‌ونقـل بین‌المللـی کالا، 
شـناخت وظایف اسـت، لذا توجه به این 
امـر از نظـر حقوقـی و کنوانسـیون‌های 
بین‌المللـی برای جلوگیـری از زیان‌های 
مسـائل  اهـم  از  آن  جبـران  و  وارده 

می‌باشـد کـه قابـل بحث اسـت.
صحـت  عـدم  مسـئول  کالا  فرسـتنده 
اظهـارات و اطلاعات اعلام شـده از طرف 
خـود می‌باشـد و در ایـن رابطـه ضامـن 
شـناخته می‌شـود. چنانچه ایـن موضوع 
موجـب ایجـاد ضـرر و در نتیجه سـبب 
مسـئولیت متصـدی حمـل کالا شـود، 
مسـئولیت نامبرده محدود به فرسـتنده 
بـار یـا عامـل او می‌گـردد، نـه در مقابل 
اشـخاص دیگـر. چنانچـه در اثـر اظهـار 
فرسـتنده کالا یـا نماینـده او خسـاراتی 
25متوجـه گـردد کـه ناشـی از تقصیـر یـا 
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غفلـت فرسـتنده کالا یـا نماینـده مجاز 
او نباشـد، نـامبــردگان در ایـن مـورد 

مسـئولیتی نخواهند داشـت.
لـذا وظایـف و تعهدات فرسـتنده کالا به 

شـرح ذیل می‌باشـد.
1- فرستنده بايد کالا را در زمـان، مکان، 
به تعداد، وزن و کميت پیش‌بینی شده در 
قرارداد حمل، به حمل کننده تحويل دهد 
و فرض  بر آن اسـت که فرستنده به هنگام 
بارگيـری، در مـورد دقـت علائم، تعـداد، 
مقدار وزن کالا، آن‌گونه که اظهار نموده 
است، به حمل کننده تضمين می‌دهد.
2- فرسـتنده بايـد از بابت کليه لطمات، 
زیان‌هـا و هزینه‌هـای ناشـی از بی‌دقتی 
خـود در اعالم مشـخصات بـه حمـل 

کننده خسـارت بپـردازد.
3. فرستنده به ‌طور ضمنی تعهد می‌کند 
که در مـورد کالا هیـچ‌گـونه خطـر افشا 
نشـده‌ای وجـود نـدارد و عـدل‌بنـدی و 
بسته‌بنـدی آن مناسب اسـت، مگر اينکه 
به حمل کننده، مشخصاً اطلاع داده باشد 

که محموله خطرناک است.
4- فرسـتنده موظـف اسـت بـه حمـل 
کننـده کرايـه حمـل،ي عنـی هـزينــه 
حمل‌ونقـل کالا را بپـردازد. حمل کننده 
بـه منظـور تضميـن پرداخـت کرايـه، 

نسـبت بـه کالا حـق حبـس دارد.

8- تعهدات مال کیا فرمانده کشتی 
در قبال صاحبان کالا در حمل دریایی
اصـل بنیـادی ایـن مقـررات آن اسـت 
صـورت  در  فقـط  کشـتی  مالـک  کـه 
اقـدام تقصیـر آمیـز مسـئول اسـت. این 
اصـل بـه طـور آشـکار در بنـد 1 کـه 
مالـک کشـتی را بـه »اعمـال دقـت و 
کوشـش متعـارف« توصیـه می‌کنـد و 
در بنـد 2 کـه ایـن امر را ضـروری فرض 
می‌کنـد کـه مالـک کشـتی بایـد »بـه 
طـور مناسـب و همـراه بـا دقـت« اقدام 
کنـد، بیـان شـده اسـت. بدیـن ترتیب، 
مسـئولیت‌های مالـک کشـتی بـر طبق 
قانـون حمـل دریایی کالاهـا خفیف‌تر از 
مسـئولیت‌های موجود در کامن‌لاسـت، 
اگرچـه ایـن امـر بـا ایـن مقـرره جبران 
بـه  نمی‌توانـد  وی  کـه  اسـت  شـده 
وسـیله قـرارداد، مفـاد قانـون را بی‌اثـر 
سـازد. بـه طـور خـاص، در کـامــن‌لا، 
بـرای  مطلـق  تعهـدی  کشـتی  مالـک 
فراهـم آوردن یک کشـتی واجد قابلیت 
دریانـوردی دارد، یعنـی یک کشـتی که 
از تمـام جنبه‌هـا بـرای بارگیـری، حمل 
مناسـب  محمولـه  مطمئـن  تخلیـه  و 
باشـد، آن هـم بـا عنایـت بـه مخاطرات 
عـادی کـه سـفر بـا آنهـا همـراه اسـت. 
بـر طبـق قانـون حمـل دریایـی کالاها، 

وی فقـط هنگامـی مسـئول اسـت کـه 
پـس از بـازرســی متعـارف، در کشـف 
فقـدان قابلیـت دریانـوردی کشـتی‌اش 
کوتاهـی کـرده باشـد )مـاده 3 قانـون 
حمـل دریـایــی کالاهـا 1971، دربـاره 
وظیفـه متصدی حمـل در اعمال دقت و 
کوشـش متعارف برای قابـل دریانوردی 

گردانیـدن کشـتی و ...(.
قابلیـت دریانـوردی، در محـدوده مفاد 
قسـمت »الـف« قاعـده 1 مـاده 3 و در 
کامـن لا در برگیرنـده قابلیـت حمـل 
محمولـه اسـت. در نتیجـه اگر شـرایط 
کشـتی قبـل از بارگیـری مـحمولــه، 
موجـد مانعـی عمـده و دائـم در مقابل 
تکمیل سـفر قراردادی باشـد، کشـتی 
فاقـد قابلیـت دریانـوردی خواهـد بود. 
بـه  بـارگیــری، کشـتی  از  اگـر قبـل 
حشـرات آلـوده شـده باشـد و بدیـن 
دلیـل، تخلیـه محموله در بنـدر مقصد 
از سـوی مقامـات )گمرکی( منع شـده 
باشـد، کشـتی فاقد قابلیت دریانوردی 
اسـت. بـه همیـن ترتیب، کشـتی فاقد 
قابلیـت دریانوردی اسـت اگـر برای آن 
جـداول دریانـوردی قدیمـی و کهنـه 
تهیـه شـده باشـد )اشـمیتوف، 1378: 

.)915  -913
ادامه دارد ...

پی‌نوشت‌ها
1- Roderir Wermon goyiv
به  مربوط   SDR یا  مخصوص  برداشت  حق  براساس  محاسبه،  واحدهای   -2
»صندوق بین المللی پول« به نحو بیان شده در قسمت د قاعده 5 ماده 4 هستند.
3- Pallet
4- Consolidate goods
5- واحدهای محاسبه به موجب ماده 2 قانون حمل تجاری 1981 که به پروتکل 
مصوب 1979 اثر قانونی می‌بخشید، جانشین مقررات مرتبط با فرانک طلای پو 

انکاره شدند.
6- مدت مرور زمان یک ساله فقط هنگامی قطع می‌شود که دعوایی از سوی 
یک خواهان واجد صلاحیت یعنی خواهانی که مالکیتی نسبت به کالاها دارد در 

یک دادگاه واجد صلاحیت که به هر حال ممکن است دادگاهی خارجی باشد 
مطرح شود.

به  مالکان محموله  آنها، مدت مرور زمان علیه  نوع دعاوی که در  برای آن   -7
جریان نمی‌افتد.

8- این دعوا بر طبق بند 6 ماده 3 قانون حمل دریایی کالاهای ایالات متحده 
)1936( مطرح شد.

فهرست منابع
بهروز  برگردان   ،2 جلد  الملل،  بین  تجارت  حقوق  کلایوام،   ، اشمیتوف   -1

اخلاقی و همکاران، انتشارات سمت، چاپ 4، 1378 
2- محمد زاده وادقانی، علیرضا، »مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب 
در معاهده ژنو 1980«، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 50، 1379            
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ماهیت و اعتبار رأی تکمیلی در نظام دادرسی ایران با 
تکیه بر رویه قضایی

چکیده
با مسکوت یا مغفول ماندن بخشی از خواسته در حکم، ایده صدور رأی تکمیلی در رویه قضایی رخنه کرده است. 
پیش از این، پژوهش منقحی پیرامون رأی تکمیلی در اندیشه‌های دادرسی‌دانان به چشم نمی‌آید، اما صدور آرای 
پیاپی از دادگاه‌ها - پس از فراغت از رسیدگی- به عنوان تالی تلو رأی اصلی از یک‌سو و بروزِ ابعادِ کور آیین صدور 
این‌گونه آراء از طرف دیگر ضرورت نگاهی ذو ابعاد به قضیه را می‌طلبد. خلأ انشايی در بخشی از خواسته‌های ی ک
دعوی از ی کدادنامه که می‌تواند ناشی از فراموشی دادگاه باشد، سرچشمه نزاع است. محور اصلی این گفتگو 
اعتبارسنجی رأی تکمیلی در نظامِ آیین دادرسی مدنی ایران است. این نوشتار در پی آن است تا مقدار اعتبار و 
نفوذ رأی تکمیلی در رویه قضایی را دریابد و سپس جایگاه صدور رأی تکمیلی در فرهنگ آیین دادرسی مدنی را 

تشریح نماید.
واژگان کلیدی: رأی تکمیلی، رویه قضایی، فراغ دادرس، منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

علی نی کپور، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، وکیل پایه ی کدادگستری
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درآمد
اقـدام  به  تا  باشـد  نقـصی در کار  باید 
تکمـیلی حاجـت شـود. پـس تکمـیل 
رأی: »فرایندی است که به دنبال خلأ 
انشايی در دادنامـه، موجـب انشای رأی 
جـدید از همـان دادگاه می‌شـود«. این 
تعـریف واجـد عناصـری اسـت که باید 
هنگام مطالعه بدان توجه شود. ازجمله 
عناصـر تعـریف آن اسـت که اولاً، رأی 
می‌بایست توسط همان دادگاهی صادر 
شده باشد که یک‌بار، پیش‌تر دادنامه‌ای 
در آن پرونده صادر نموده است؛ بنابراین 
چنانچه تکـمیل نقایـص توسـط دادگاه 
عالی صورت پذیرد مشمول مبحوث عنه
نیسـت. ثانیـاً، اقـدام مجـدد دادگاه در 
انشای رأی می‌بایست ناشی از سکوت و 
ترک فعل دادگاه در خصوص اظهارنظر 
پیرامـون یکی از خواسته‌هـا یا جـرایم 
باشـد؛ بنابراین چـنانچه در جـایی رأی 
دادگاه در بردارنده تمام جوانب موضوعی 
قضیه باشد، اما سلیقه و باور دادگاه پس 
از صـدور رأی راجـع به تصـمیم و ابعاد 
قضیه تغییر نماید، دیگر امکان ورود و 
صدور رأی تکمیلی بی‌معنی خواهد بود، 
چنانکه اساساً از گفتار ما نیز خارج است! 
این‌گونه اسـت، حـال اشـتباه در تنظیم 
رأی )سهو قلم( موضوع ماده 309 قانون 
آیین دادرسی مدنی؛ زیرا در این دست 
موارد؛ دادگاه تنها اشتباهات محاسباتی 
یا مواردی که از قلم افتـاده و به اسـاس 
را جبـران  نمی‌سـازد  وارد  لطـمه  رأی 
می‌کند.)1( نیز در مواردی که دادگاه در 
راسـتای ماده 27 قـانون اجرای احـکام 
مدنی به اختلافـات راجـع به مفاد حکم، 
همچنین اخـتلافات مربوط به اجـرای 
احـکام که از اجـمال یا ابهـام حکـم یا 
محکوم‌به حادث شود، رسیدگی می‌کند، 

از دایره شمول رأی تکمیلی خارج است؛ 
زیرا در این مورد هم در خصوص تمام 
زوایای دعوا اظهارنظر شده، قبلًا دادگاه 
رأی خود را انشاء کرده است؛ اما حکم 
مبهم  یا  مجمل  می‌تواند  محکوم‌به  یا 
این  گردد.  اختلاف  منشأ  خود  و  باشد 
رفع اجمال یا ابهام از مصادیق بحث ما 
نیست )تفصیل مطلب: شمس، 1397: 
436/1؛ مهاجری، 1397: 119/1؛ حیاتی،
1390: 80(. نیـازی به توضـیح نـدارد 
که فقراتی که قـانون‌گذار اجازه مداخله 
مجـدد به دادگاه در حـکم خود را داده 
اسـت نیز از موضوع نوشتار حاضر خارج 
است؛ زیرا اینان از استثنائات قاعده فراغ 
دادرس به‌شـمار می‌رونـد و نه تنـها در 
حوزه مدنی بلکه در حوزه حقوق کیفری 

هم نمونه‌هایی دارند.)2(
۱- سیاست‌هـای قضـایی در مقابل 

رأی تکمیلی
شـاید در بـادی امـر، انـدیشمـندان بـه 
جـهت روشنی موضوع نیازی به تفصیل 
این‌چـنینی نبینـند امـا رویـه برخـی از 
دادگاه‌ها که از قضا رو به فزونی هم هست 
نگارنده را وادار به تأمـل در این زمیـنه 
نمود. طرفه دادگاه‌هایی سودهی در باب 
صـدور رأی تکمیلی دارند که عمـوماً در 
مرجع تجدیدنظر و به مثابه روش ساز و 
رویه ساز عمل می‌کنند؛ بنابراین موضوع 
اینجا اهمیت دارد که اساساً آیا صدور رأی 
تکمیلی به سیاق آنچـه پیش‌تر اشارت 
رفت مطابق مقررات است یا بدعتی است 
که توسط محاکم ایجاد شـده اسـت؟ آیا 
دلالت محاکم تجدیدنظر به محاکم تالی 
و بازگرداندن پرونده به مراجع بدایت برای 
صدور رأی تکمیلی ابتنای قانونی دارد یا 
کاستی‌های  جبران  برای  است  ابتکاری 

تقنینی؟

پاسخ هر چه باشـد، اهمـیت دارد. برای 
یافتن آن نیز جز استقراء در قانون آیین 
دادرسی مدنی و قوانین مشابه و تحلیل 
اندیشه‌های حقوقی باید به رویه قضایی 
مراجعه نمود. دلایل موافقان و مخالفان 
را ارائه و بعـد از توزین، رأی مخـتار را 

ابراز نمود.
۱ – ۱- موافقت با صدور رأی تکمیلی
ادلـه مـوافـقان صـدور رأی  در شـمار 
یافـت  قـانونـی  تکمیلـی، نص مرکـوز 
نمی‌شـود. از مـیان مواد آییـن دادرسی 
مدنـی به ویـژه مقـررات ناظـر بر باب 
چهارم از فصل یازدهم کتاب اول قانون 
آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای که امکان 
مداخله مجدد دادگاه برای بجا آوردن و 
قضای دوباره موارد مغفول را تجویز کند، 
وجـود ندارد. در حـوزه آییـن دادرسـی 
کیفری نیز صـدور رأی تکمیلی به این 
شـمایل بی‌سـابقه اسـت. در قانون آیین 
دادرسی کیفـری مصوب 1392/12/04 
با الحاقات و اصلاحات بعدی هم از اذن 
مستقیم قـانون‌گذار در این باب نشـانی 
نیـست. با وجـود این برخـی شارحین 
قانون آیین دادرسی مدنی بر این باورند 
که: »ماده 349)3(مانع از این نیست که 
دادگاه تجـدیدنظـر در مقـام رسـیدگی 
بـدوی تذکـر  به دادگاه  و صـدور رأی 
دهد نسبـت به امری که سـکوت نموده 
رسیدگی نمـوده و اظهارنظر قضایی به 
عمل آورد. استـثنای این قاعده مرتبط 
قسمتی  با  دعوا  بودن قسمت مسکوت 
است که در آن رأی صادر شده است. در 
این صـورت قبل از رسیدگی به قسمت 
مورد اعتراض با ارجاع دادگاه تجدیدنظر، 
دادگاه بدوی باید در قسمت مسکوت نیز 
رسیدگی و اظهارنظر نماید« )مهاجری، 

1397: 277/3 و 288(.
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این اندیشه را می‌توان مستظهر نمود به 
احتراز از تکرار دعاوی، ترمیم دادرسی و 
پیگیری استماع دعوی تا به ثـمر نشستن 
و ختـم آن. در واقـع خـواهـان یک‌بـار 
خواسته را مطرح نموده، هزینه دادرسی 
را پرداخـت کـرده،)4( به وظایفـش حیـن 
دادرسی عمل کرده، حالا منطقی نیست، 
جور نسیان دادرس بر او تحـمیل شود. از 
سویی زمانی که از طرفین و دولت صرف 
رفته‌ای  آب  شده،  دعوی  به  رسیدگی 
است که دیگر به جوی برنمی‌گردد. پس 
صرفه در شکستن حصن تعصبات قانونی 
و پیـدا کردن راه چـاره‌ای برای تـلافـی 
مغفول‌عنه اسـت. بهـترین و نزدیک‌ترین 
راه برای رسیدن به این هدف صدور رأی 

تکمیلی است.
واقعیت این است که در فقه طرح چنین 
موضـوعی سابقه ندارد، اما لزوم استماع 
دعوای مـدعی از یک‌سو و امکان نقـض 
و ابطال حـکم و صـدور حکم جـدید در 
مواردی همچون عروض شک و تردید بر 
قاضی بدون سپری شدن زمان قابل توجه 
و قبل از اجرای حکم یا در اثنای اجرا و 
ّـن خطا از سوی  همچـنین در حالـت تبی
دیگر  به طریق اولی برای رسیدگی مجدد 
برای حاکم شرع منعی پیش رو نمی‌نهد؛ 
زیرا حاکم مختار اسـت دوباره به آنچـه 
مورد لحوق حکم قرار نگرفته رسیدگی 
کند. نکته آنجاسـت که در آداب القـضاء 
قاعده‌ای مانند آنچـه در ماده 349 قانون 
آییـن دادرسی مـدنی پیـش‌بینی شـده، 
وجود ندارد و حاکم مبسوط‌الید آسان‌تر 
می‌تواند در حکم خود مـداخله نمـاید.)5(
دانسـتن این نکـته هـم خـالی از فایده 
نیست که در فقه نسبت به دخالت مجدد 
در حکم مقاومت نشان داده شده است؛ 
یعـنی پس از صـدور حـکم حاکـم اول، 

ترافع به حاکم آخر جایز نیست و حاکم 
]قاضـی[ دیگـر نمی‌تـواند حکم اولی را 
نقض نماید؛ زیرا حکم حاکم بر همگان 
چه  باشد  دیگری  حاکم  چه  است  نافذ 
غیره، مگر در صورتی که حاکم اول واجد 
شرایط قضاوت نبوده یا حکمش مخالف 
قطعی کتـاب و سنت باشـد؛ زیرا در این 
صورت حکم اول در حکـم عدم اسـت و 

نفوذ شرعی ندارد.)6(
پس آنان کـه می‌خـواهنـد از فقـه برای 
تئوری صدور رأی تکمیلی بهره برند، باید 
به هوش باشنـد که فـقه چه رویکـردی 
نسـبت به دخالت قـاضی دیگر در حکـم 
پیشین دارد. ناگزیر باید به محضر قانون 

شرفیاب شوند!
با این اوصاف بی‌آنکه توجیهی در آرای 
قـضایی مشـاهـده شـود، رویه قضـایی 
تمایل به صـدور رأی تکمـیلی دارد و از 
این تئوری استقبال می‌کند. دادگاه‌های 
تجدیدنظر در مـوارد متعددی که رأی در 
بخشی از خواسته مسکوت مانده، یا حتی 
در برخی امور کیفـری دادگاه‌های بدایت 
را دلالت یا به عبارت بهتر ملزم به صدور 

رأی تکمیلی می‌نمایند.
در رأی شماره 140009390004263922
مورخ 1400/4/23 صادر شده از شعبه 26
دادگاه تجـدیدنظر استان اصـفهان آمـده 
اسـت: »تجـدیدنظـرخـواهی آقـای م. ا 
به نمـایندگی از بانـک ق بـه طـرفیـت 
آقای ر. ش نسـبت به دادنامـه شـماره 
2616382 مـورخ 1400/3/17 صـادر 
شـده از شـعبه اول شهرستان خوانسار، 
دادگاه نظـر به اینکـه نسبـت به مـازاد 
مبلـغ 905000244 ریال نفـیاً یا اثبـاتاً 
اظهارنظری نشده و نسبت به مبلغ یاد 
شـده تجـدیدنظرخـواه در این قسـمت 
محـکوم‌له واقع نشـده اسـت و در مورد 

مـازاد مـورد خـواسته تجـدیدنظرخـواه 
دادگاه بدوی نفیـاً یا اثباتاً اظهارنظـری 
نکـرده و دادگاه تجـدیدنظـر، آنچـه در 
دادگاه بـدوی مـورد رسـیدگی و صدور 
حکـم قرار گرفـته را رسیدگی می‌نماید؛ 
بنابراین مستند به مـواد 349 و 341 و 
331 و 332 قـانون آیین دادرسی مدنی 
قـرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده صادر 
و اعـلام می‌گـردد. رأی دادگاه قـطعـی 
است. در ضمن مراتب اظهارنظر در مورد 
مازاد مـورد حکم در قـالب رأی تکمیلی 

به دادگاه بدوی یادآوری می‌گردد.
هـمـچــنیـن در پــرونـده کـلاســه 
9809983637100812 متـعاقـب 
تجـدیدنظـرخـواهـی از دادنامـه شـماره 
 )7(۹۹/۴/۲۶ -9909973637100397
شـعبه نهـم محـاکم تجـدیدنظر استان
اصـفهان، پرونده را به دادگاه بدوی برای 
صـدور رأی تکمیلی اعاده می‌دهد. نکته 
در خور توجـه آنکه دادگاه نخـستین زیر 
بار صـدور رأی تکمـیلی نمی‌رود و آن را 
به رسمیت نمی‌شناسد، اما برای امتثال 
امـر دادگاه فـرادسـت، طـی حکـمی به 
شـماره 140009390001896538 
مـورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ این‌گونه انشای رأی 
می‌کند: »نظر به اینکه در دادنامه شماره 
00397-990 ایـن دادگاه در پـرونـده 
کلاسه 980890 از حیث ذکر نام خوانده 
ردیف دوم سهو قلم صـورت گرفته، لذا 
دادگاه بنا به نقـص اعلامی مـورد نظـر 
شعـبه محتـرم نهـم دادگاه تجـدیدنظر 
اسـتان اصفـهان و به اسـتناد ماده 309 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی، با این توضیح که 
خواهان به جهت مطالبه یک فقره چک 
که شخصیت حقوقی )مسکن مهر ص.خ( 
29صادر نموده است و به جهت عدم وصول 
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آن خـواستـه‌ای به طـرفیـت شخـصیت 
حقـوقی و آقای ع.آ که از اعضای هیئت 
مدیره و مدیر تصـفیه بالفعل شخـصیت 
حقـوقی مذکور اسـت طرح نمـوده است 
و در خصـوص موضوع اظهارنظر و اتخاذ 
تصمیم ماهوی صورت گرفته است لکن 
حیـن تحـریر و نگارش نام خـوانده »ع.آ 
فرزند ح با وکالت م.م« ذکر گردیده است 
و حال آنکه خوانده »ع.آ فرزند ح و مسکن 
مهر ص.خ با مدیریت تصـفیه آقای ع.آ« 
می‌باشـد، بنابراین به شـرح فـوق؛ یعنی 
با تصحـیح نام خـوانده، دادنامه مذکور 
را تصحـیح و اصلاح می‌نمـاید. تسلـیم 
رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی 
ممنوع اسـت. این رأی از حیث حضوری 
و غیـابی بودن تابع رأی اصـلی اسـت«.
همان‌طور که اشـارت رفـت در این فـقره 
دادگاه تصـمیم خـود را در قـالـب رأی 

تصحیحی گنجانده است.
دادنامه شماره 140009390003158272
مـورخ 1400/3/27 شـعبـه اول دادگاه 
عمـومی خوانسار به دلالت شعبه ششم 
دادگاه تجدیدنظر استان اصـفهان اشعار 
داشته: »نظر به اینکـه در دادنامه شماره 
ایـن دادگاه در پـرونـده   990-00945
کلاسـه 980796 نسبت به شروط ضمن 
عقـد مندرج در سند نکاحـیه شماره ... 
مـورخ ... دفـتر رسـمی ازدواج شماره ...
خـوانسار اتخـاذ تصـمیم نشـده اسـت 
و همـچنین حسـب نظر دادگاه محـترم 
تجـدیدنظر در خصـوص اجرت‌المثل ایام 
زوجـیت نیز می‌بایست تصـمیم گرفته 
شـود، لذا دادگاه بنـا به نقـض اعلامی 
موردنظـر شـعبه محـترم شـش دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان با تنقیح مناط 
از ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری 
و ماده 351 قانون اخیرالذکر نسبت به 

اقدام  مذکور  دادنامه  تکمیل  و  تصحیح 
می‌نمـاید بدین‌صـورت کـه ... مـع‌ذلـک 
دادنامـه به شـرح فوق تصحیح و تکمیل 
می‌گردد. تسـلیم رونوشـت رأی اصـلی 
بـدون رأی اصـلاحی و تکـمیلی ممـنوع 
اسـت. ایـن رأی از حـیث حـضـوری و 
غیابی بودن تابع رأی اصـلی اسـت«.)8(

در قلمرو رسیدگی‌های جزایی نیز آناتی 
از این موضع یافتنی است. برای نمونه در 
پرونده شماره 9509983638100415 
با موضوع مشارکت در سرقت تعزیری به 
دلیل عدم رعـایت مقررات تعـدد یا بهتر 
است گفـته شـود، صـدور حکم به کمتر 
از مجازات قانونی و با اینکه متهـمین از 
دادنامه پژوهش‌خواهی می‌کنند باور شعبه 
سوم محاکم تجدیدنظر استان اصفهان بر 
اعاده پرونده به دادگاه بدوی صدور حکم 
از نو با رعایت مقررات مورد نظر دادگاه 

تجدیدنظر است. سپس دادگاه بدایت در 
دادنامه شماره 9809973637100267 
مورخ 1398/03/21 این‌گونه رأی صادر 

نموده است:
»پیرو دادنامه شماره 9609973637101087
مورخ 1396/5/26 صادره از این شعبه در 
پرونده کلاسه 960397 که به مـوجب آن 
آقایان 1- مهدی م فرزند ح و 2- حسن ن
فرزند ذ به اتهام مشارکت در سرقت اموال 
گلخـانه آقـایـان ح . م، ع . ح و ن . ص 
به لحـاظ اخذ رضـایت شکات به تحـمل 
نودویک روز حبـس تعزیری و سی ضـربه 
شلاق تعـزیری محکوم شـده‌اند و سپس 
هر دو از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی 
کرده و دادگاه محتـرم تجدیدنظر استان 
اصـفهان )شـعبه محترم سـوم( به لحاظ 
عـدم رعـایت مقـررات مـاده 134 قانون 
مجـازات اسلامی مصـوب 1392 و عـدم 
تعیین مجازات به تعداد جرایم ارتکابی و 
اینکه مجازات تعیین شده برای کدام‌یک 
از فقرات سرقت می‌باشد پرونده را جهت 
صـدور رأی تکمیلی اعاده فرموده است، 
دادگاه با عـنایت به محـتویات پـرونده و 
تـعدد جرایم و سرقـت حسب شـکایت 
هریک از شـکات مسـتندا به مـاده 134 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 و 
ماده 656 کتاب تعزیرات و مجازات‌های 
بازدارنـده مصـوب 1375 و رعـایت بنـد 
»الف« ماده 38 قانون مجازات اسلامی با 
لحاظ تخفیف در مجازات اولاً، مجازات 
نمـودن  اضـافه  با  را  دادنامـه  موضـوع 
دو سال حبـس تعـزیری و سـی ضـربه 
شلاق تعزیری تکمیل )مجموعاً دو سال 
و نودویک روز حبـس تعزیری و شـصت 
ضـربه شلاق تعزیری( محکوم می‌نماید. 
متـذکر می‌شـود ایام بازداشـت قبلی از 
مجازات قابل اجرا کسر می‌گردد و وفق 
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ذیل مـاده 134 قانون مجازات اسلامی 
صـرفاً یکـی از مجـازات‌هـا در رابطـه با 
محکومین قابل اجراست. این رأی به‌تبع 
رأی اصلی حضوری بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخـواهی 
در دادگاه محـترم تجـدیدنظـر اسـتان 

اصفهان می‌باشد.
باز هـم از ایـن رأی تجـدیدنظرخـواهی 
می‌شود. با وجود این هیئت حاکمه شعبه 
3 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در 
شماره 9809970368300879- رأی 
1398/05/19 این‌گـونـه رأی خـویـش 
را انـشـاء مـی‌نمـاینـد: »در خـصـوص 
تجدیدنظرخواهی متهمان 1- م.م فرزند ح
با وکالت بعـدی ع . ن 2- ح . ن فـرزند ذ
نسـبت بـه دادنـامـه 1087-96 مـورخ 
96/5/26 صـادره از شـعبـه اول دادگاه 
عمـومی خـوانسـار کـه منجـر به صـدور 
دادنامـه تکمیلی شمـاره 267-98 مورخ 
98/3/21 گردیده و متضمن محکومیت 
هر یک از تجـدیدنظرخواهان به تحـمل 
سـه فقره دو سـال و نودویک روز حـبس 
تعزیری و شصـت ضـربه شلاق تعزیری 
بابت اتهام سه فقره سرقت می‌باشد، این 
دادگاه با بررسی محـتویات پرونـده و با 
عنـایت به تحقیقات انجام شده، نظر به 
اینکه دادنامه‌هـای صـادره وفق مقـررات 
بوده و از سـوی تجدیدنظرخواهان دلیل 
و مدرکی که موجبات نقض آن را فراهم 
آورد ارائه نگردیـده و از طرفی برخـلاف 
تجدیدنظرخواه  محترم  وکیل  استدلال 
ردیـف اول، دادگاه تجـدیدنظر به لحاظ 
عـدم رعایـت مقررات مـاده 134 قانون 
مجـازات اسـلامی سـال 1392 از سـوی 
دادگاه محترم بدوی تذکر قـانونی داده 
اسـت؛ زیرا اسـاساً در رابطـه با قسمتی 
از مـوارد اتهـامـی کـه از سـوی دادسـرا 

کیـفرخـواست صـادر گـردیـده دادگاه 
محتـرم بدوی اظـهارنظر ننـموده و این 
تذکر دادگاه تجدیدنظر تشدید مجازات 
محـسوب نمی‌گردد و دادگاه تجدیدنظر 
هیـچ‌گـونه رأیی کـه میـزان مجـازات را 
تشـدید نمـاید صـادر نکرده اسـت. لذا 
دادگاه به استـناد بنـد »الف« ماده 455 
قـانون آیین دادرسی کیـفری، ضمن رد 
تجدیدنظرخواهی متهمان، دادنامه‌های 
صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی 

اسـت«.
نگارنـده در ایـن مقـال در پـی نقـد آراء 
صـادر شده نیست و داوری را به مخاطب 
می‌سـپرد. به هر روی مشـاهده می‌شود 
که صـدور رأی تکمیلی در رویه قضایی 

طرفدارانی دارد.
اداره‌ حقـوقی قوه قضاییه نیز در نظریه‌ 
مشورتی خود به شماره‌ 7/98/518 مورخ 

1398/08/28 اشعار داشته:
در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست 
زوج گواهـی عدم امـکان سـازش صـادر 
کـرده، اما راجـع به بخشـی از حـقوق 
مـالی زوجـه اظـهارنظـر نکـرده اسـت، 
همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره 
7 مـورخ 1397/12/20)9(  /97 /3179
خـطاب به آن مرجـع اعلام شـده است،
پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود 
نماید و  قانونی خود عمل  به تکلیف  تا 
در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی 
صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی 
بر عهده زوج اسـت و اگر وی از پرداخت 
دستـمزد کارشـناسی خودداری کند، با 
توجه به اینکه به تصریح مقنن در ماده 29
قـانون حـمایت خـانواده مصـوب 1391، 
ثـبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی 
زوجه اسـت، مادام که دستمزد کارشناس 
پرداخت نشـود و در خصوص حقوق مالی 

زوجـه تعیین تکلـیف و سپس پرداخت 
نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد.

1-2- مخالفت با صدور رأی تکمیلی
موافـقان رأی تکمـیلی با اتکا به پاره‌ای 
مصالح و به جهت دوری از برخی مفاسد، 
اعتـقاد راسـخ بر این موضـع دارند؛ امـا 
فقراتی قابل اعتنا در جبهه مخالف وجود 

دارد که خود از مصالح است.
نخسـتین و بزرگتـرین مانـع بر سـر راه 
پـذیرش رأی تکـمیلی قـاعـده »فـراغ 
ایـن قاعـده پیشـرفته  دادرس« اسـت. 
کـه در مـاده 155 قانون آییـن دادرسی 
مدنی مصـوب 1318 پیش‌بینی شده بود 
)قاضی پس از امضاء رأی، حق تغییر آن 
را ندارد( و از روح مـواد در قـانون آیین 
دادرسـی دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب 
در امور مـدنی مصـوب 1379 نیز چنین 
قاعـده‌ای مستـنبط اسـت )بنگـرید به: 
نهرینی، 1398: 381/3؛ شـمس، 1384: 
230/2(، اجازه دیگربار قلم بردن قاضی 
در محتوای رأی را نمی‌دهد. هرچند این 
قاعده هم مانند هر قاعده دیگری از هجوم 
استـثناء در امان نمانده اسـت و از این‌رو 
ممکن است گفته شود رأی تکمیلی نیز 
استثنایی بر قاعده فراغ دادرس محسوب 
می‌شود، اما این پاسـخ مندفع اسـت به 
اینکـه استثـنائات قاعده فراغ دادرس را 
باید در قانون جستجو کنیم. چـه ماده 8 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جواز 
تغییر حکم را محدود و منحصر به موارد 
منصوص در قانون نموده است. نیازی به 
تأکید نیسـت که تعـمیم استثنا به سایر 
موارد جـایز نیسـت و اقـتصار به موضعِ 
نص بسزاست. پس لامحاله می‌بایست با 
استقراء در همـان قـانون به موارد جـواز 
31ورود مجدد و تغییر حکم بسنده نمـاییم. 
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هر آنچه خارج از استقرای تام مورد مطالعه 
قرار گیرد، باید مشمول قاعده فراغ دادرس 
قلمـداد شده و با این منع قانونی مواجه 
گردد. دادرسی‌دانان ذیـل قاعـده مذکور 
استثنائات آن را نیز برشمرده‌اند )نهرینی، 
شمـس، همـان: 231؛ مهـاجری، 1397: 
61/1(؛ اما هـیچ‌یک از آنان به صدور رأی 
تکمیلی اشـاره‌ای نداشته‌اند. تنها در یک 
مـورد و ذیل مبحـث دیگری یکی از آنان 
موافقت خود را با این اقدام این‌گونه ابراز 
می‌کند:)10(»البتـه مـاده 349)11(مانـع از 
آن نیست که دادگاه تجـدیدنظـر در مقام 
رسـیدگی تجـدیدنظـر و صـدور رأی بـه 
دادگاه بدوی تذکر دهد تا نسبت به امری 
که سکـوت نمـوده رسیدگی و اظهارنظر 
قضايی به عمل آورد. استثنای این قاعده، 
مرتبط بودن قسـمت مسکـوت دعـوا با 
قسمتی اسـت که در آن رأی صـادر شده 
است. در این صورت قبل از رسیدگی به 
قسـمت مورد اعـتراض، با ارجاع دادگاه 
تجدیدنظر، دادگاه بدوی باید در قسمت 
مسکوت نیز رسیدگی و اظهارنظر کند« 
)مهاجری، 1397: 3/ 278(. این در حالی 
است که همین نویسنده ذیل ماده »8« 
کـه مربوط به موارد تغـییر حکـم توسط 
دادگاه بود، ضـمن تفصـیل مطلب هیچ 
اشاره‌ای به این موضـوع نداشـته اسـت 
)همان، 61/1(. علاوه بر این، برای تحکیم 
این نظریه هیچ‌گونه مسـتند یا استدلال 
قابل قبولی ارائه نمی‌شود و تنها به ذکر 
یک تئوری اکتفا می‌گردد و این از نقاط 

ضعف این تئوری تلقی می‌شود.
از دیگر سـو، چنانچه صدور رأی تکمیلی 
اول  تازه  پذیرفـته شـود،  بـدان سیـاق 
سردرگمی‌هـای آییـنی خـواهد بود؛ زیرا 
سـازوکاری برای صـدور رأی تکـمیلـی 
پیـش‌بینـی نشـده اسـت. پرسش‌هـای 

گوناگـونی عـملًا در پیـش روسـت کـه 
پاسـخی مقنع برای آنان وجـود نـدارد. 
برای نمونه باید پاسخ داد، دایره وسعت 
و شمول رأی تکمیلی تا کجاست؟ مرجع 
تجدیدنظر در چه مواردی مجاز به صدورِ 
دستور اعاده پرونده به دادگاه نخستین 
آرای  آراسـت؟  این‌گـونه  صـدور  بـرای 
تکمیلی قطعی است یا قابل تجدیدنظر یا 

فرض غیابی بودن متصور است؟
گرچه ممکن است گفته شود تنقیح مناط 
با تصحیح رأی می‌تواند گـره از این کار 
فروبسته بگشاید، اما این پندار نادرست 
است. قـیاس صـدور رأی تصحـیحی با 
رأی تکمـیلی، مع‌الـفارق اسـت و اینجا 
الغای فارق نیست؛ زیرا  به  محل قیاس 
همان‌گونه که در آرای قضـایی ملاحظه 
شد، بحر تفکر رأی تکمیلی بسیار ژرف‌تر 
از اشتباهات سهو قلـمی اسـت. وانگهی 
صـدور رأی تصـحیحی توسـط مرجـع 
بدوی، مادام کـه از رأی پژوهش‌خواهی 
نشـده صـائب اسـت. پـس از آن، اصلاح 
تنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است 
)ماده 309 و 351 قـانون آیین دادرسی 
مـدنی 1379(. با این وصـف دیدیم که 

رویه قضایی روی دیگری نشان داد.
پس باید گفت اقدامات دادگاه می‌بایست 
برخاسته از نص قانون باشد و نمی‌توان در 
جایی که قانونی برای حل موضوع وجود 
ندارد- بلكـه منـع در کار اسـت- اصول 
فرادستی را زیر پا نهاد و به اجتهاد دست 

یازید.
در تأییـد مطلب می‌تـوان به مـاده 349 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
مصوب 1379  مدنی  امور  در  انقلاب  و 
مشـعر بر: »مرجـع تجدیدنظـر فقط به 
آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در 
مرحله نخستین مورد حـکم قرار گرفته 

رسیدگی می‌نـماید«، تمسک نمود. اگر 
اقـدامات دادگاه‌هـا در آرای  بـخواهـیم 
فوق را به محک این ماده بسنجیم باید 
گفت: قرین شـکست خـواهند بود؛ زیرا 
یکی از مناسکی که در مرجع تجدیدنظر 
می‌بایسـت مراعـات شـود، »مقید بودن 
به آنچـه در مرحله نخستین مورد حکم 
قـرار گـرفته اسـت؛ بنابراین حـق ندارد 
نسبـت به مواردی کـه در پرونده مطرح 
بوده ولی راجع به آنها رأیی صادر نشده، 
اظهارنظر کند؛ زیرا قاعده بر این است که 
هیچ موضوعی را بدون مقدمه و مستقیماً 
مطرح  تجدیدنظر  دادگاه  در  نمی‌توان 
کرد و اگـر دادگاه تجـدیدنظر نسبت به 
مـوضـوعی کـه دادگاه نخـستین درباره 
آن رأی صـادر نکرده، اظهارنظر کند، در 
حقیقت این قاعده را نقـض کرده اسـت« 

)یوسف زاده، 1394: ۶۴۲- ۶۴۱(.
در واقع تکلیف اقدامات دادگاه تجدیدنظر، 
از بدو ورود پرونده تا گاه خروج پرونده از 
آن مرجع در قانون پیش‌بینی شده است. 
واکاوی در نصـوص مربوطـه حـکایـت از 
آن دارد که مقـنن نظری بر آن ندارد کـه 
در فرضـی که دادگاه بـدایت در موردی 
سکوت اختیار کرده، بتواند پرونده را برای 

صدور رأیی دیگر برگرداند.
اسـتدلال آنـان کـه می‌گـویند در ایـن 
موارد دادگاه تجدیدنظر در محدوده رأی 
بدوی اتخاذ تصمیم نموده و فراتر از آن 
نرفته نیز از دو وجـه محل اشکال است. 
نخست آنکه: همین‌که دادگاه تجدیدنظر 
تصمـیمی قضـایی راجع به بازگردانـدن 
پرونـده برای صـدور رأی جـدید، اتـخاذ 
می‌کنـد، در تنـافی با مـاده 349 قانون 
مزبور اسـت. درواقع دادگاه در آنچه نباید 
ورود می‌کرده ورود کرده است. دو دیگر 
آنکه دادگاه تجدیدنظر برای اینکه ظاهراً 

ت و پنجم، آذر و دی 1400
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مقررات ماده 349 را رعایت کرده باشد و 
خود رأساً از اتهام نقض آشکار این مقرره 
محفوظ بماند، بار را بر دوش دادگاه بدوی 
انداخته تا حکمی نو صادر شود و حالا اگر 
وارد در این حکم نوظهور شد، حریم ماده 
مارالذکر شکسته نشده باشد؛ اما این اقدام 
نقض غرض مقنن و در باب حیل قانونی 

قابل مباحثه است.
جایی که موضوع رنگ کیفری دارد، این 
اشکال بیشـتر خودنمـایی می‌کند؛ زیرا 
علاوه بر قـواعد مـورد اشـاره، حکمـرانی 
»قاعده منع تشـدید مجـازات در مرحله 
تجدیدنظر« را باید لحاظ نمود. این قاعده 
طلایی در ماده 458 قانون آیین دادرسی 
یافتـه  مصـوب 1392)12(تبـلور  کیفری 
است. حال مگر تحت شرایط مصرح در 
این ماده، امکان تشدید مجازات تعزیری 
یا اقـدامات تأمیـنی و تربیتـی مقرر در 
حکم تجـدیدنظر خواسته، توسط دادگاه 
تجدیدنظر وجـود ندارد؛ چه در این ماده 
تشدید مجـازات صرفاً در قالب شرایطی 
خـاص پذیرفـته شـده اسـت. اداره کل 
حقـوقی قوه قضـاییه هم‌داسـتان با این 
تعبیر در نظریه شـماره 7/94/676 مورخ 
1394/3/16 اشـعار داشـته: »مـستفـاد 
از مقـررات آیین دادرسی کیفـری، اصل 
در  متهم  مجازات  تشدید  ممنوعیت  بر 
مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، یعنی 
تشدید مجـازات در مرحلـه تجدیدنظـر، 
امری استثنایی است که مستلزم احراز دو 
مقرّر  مجازات  آنکه  اوّل  می‌باشد؛  شرط 
در حکـم بدوی برخـلاف قانون و کمتر 
از حداقل مقرّر قانونی باشد و دوّم اینکه 
حکـم مزبور از این حیـث مورد اعتراض 
شاکی یا دادستان قرار گرفـته باشـد. در 
غیر این صورت تشدید مجازات در مرحله 

تجدیدنظر امکان‌پذیر نیست«.

ایـن در حـالی اسـت کـه پیـش‌تـر در 
تجـدیدنظـر  دادگاه  سـوم  شعـبه  رأی 
استان اصفـهان دیدیم که بی‌آنکه متهم 
یا دادسـتان از حکم تجـدیدنظرخواهی 
کرده باشند، فرجام تجدیدنظرخواهان با 
صدور رأی تکمـیلی تشدید مجازات بود! 
در این‌گونه موارد می‌تـوان گفـت دادگاه 
تجـدیدنظـر از دادگاه بدایـت به مثـابه 
یـک ابزار برای دور زدن قاعـده استفاده 
می‌نمـاید و درواقـع ایـن دسـت دادگاه 
تجـدیدنظر اسـت کـه در آسـتین دادگاه 
بدوی ظاهر گشته و ابتکار عمل دارد.)13( 
با این تعبیر ناگزیر باید دادگاه نخستین را 
فاقد آزادی اراده دانسته و به‌عنوان ماشین 

تشدید مجازات عمل تلقی نماییم!

البته باید گفت محاکم جزایی در مرحله 
تجدیدنظر کمتر به سـوی آرای تکـمیلی 
به بهانه نقایص مزبور روی خوش ‌نشان 
می‌دهند و بیشـتر جانب و حرمت قاعده 
را نگـه می‌دارنـد؛ بـرای نمـونه در رأی 
شـماره 140009390004699004 
مـورخ 1400/05/02 شـعبـه 17 دادگاه 
تجدیدنظـر استـان اصـفهان آمده است: 
»... اگرچه دادگاه بدوی مکلف به اعمال 
مـاده ۱8 قانون مجـازات اسلامی بـوده، 

لکن با توجه به عدم اعتراض دادستان، 
مجازات  تشـدید  به  مجـاز  دادگاه  ایـن 
نیست. لذا مراتب به قاضی صادر کننده 
رأی تذکر داده می‌شـود. ضـمناً با توجه 
به سابقه‌دار بودن متهم و آثار زیان‌بار بزه 
ارتکابی، حبس مشمول تبصره ماده 18 
قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد. علی‌هذا 
دادگاه مستنداً به بـند »الف« ماده 455 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری دادنامـه 
تجـدیدنظرخواسـته را با تذکر یاد شده 
تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است«.

۲- نظریه مختار
عرضه دلایل موافق و مخالف، راه مخاطب 
را در گزینش نظر صائب هموار می‌کند 
و خوانـنده به نیکـی دریافت نگارنده را 
از این پژوهـش درمی‌یابد؛ اما به رسـم 
رایج باید رویکردی را برگزید. به گمان 
موافقان صدور  دلایل  قلم  این  صاحـب 
رأی تکمـیلی ناتمام اسـت و اوزان ادله 
مخـالفان اثقـل. اسـاساً می‌تـوان گفـت 
دلیلی برای صـدور رأی تکمـیلی وجود 
ندارد؛ زیرا اقدامـات دادگاه - به‌ویـژه در 
امور شکلی- می‌بایست متکی به نصوص 
پیـش‌بینی شـده در قـانون باشـد، )عدم 
الدلیل دلیل العدم( مضافاً که اینجا محل 
سکوت و اجمال قوانین نیز نیست؛ زیرا 
هرگاه دادگاه بخواهد رأساً به صدور رأی 
تکمیلی مبادرت ورزد، نمی‌تواند دروازه 
قاعـده فـراغ دادرس را در هم کـوبد. نیز 
هرگاه محـاکم تجـدیدنظر دادگاه‌هـای 
نخستین را به صدور رأی تکمیلی دلالت 
نماینـد، با موانعی همچـون مـاده 349 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی و یا ماده 458 قانون 
آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 1392 
مواجه می‌شوند. پس در قبال این نصوص 
33اجتهاد روا نیست، کما اینکه احترام قواعد 
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برآمد
هرچند برخی باور بر حضور فعّال و دوباره دادگاه در موارد فراموشی نسبت به بخشی از خواسته‌ها داشته و تصمیم 

تتمیمی و تکمیلی را مباح بلکه مغتنم می‌دانند، در این پژوهش اما، نتیجه در دو فقره قابل ارائه است:
مدنی  و  کیفری  دادرسی‌های  حوزه  در  را  تکمیلی  رأی  صدور  مقبول،  استدلالی  به  اتکا  بدون  قضایی،  رویه   -1

پذیرفته است.
2- صدور رأی تکمیلی پشتوانه حقوقی لازم را ندارد و بهتر است مادام که قانون‌گذار سازوکار ویژه‌ای را برای 

این‌گونه آرا در نظر نگرفته، رویه قضایی عمل بدان را فراموش کند. 

لکه‌دار  بهـانه‌ای  به هر  نبـاید  فرادستی 
شود. توالی فاسد پذیرش آرای تکمیلی 
لزوم احـتراز از صـدور چنـین آرایی را 
القاء می‌کند. برای نمونه در رأیی که در 
بادی کلام از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان اشاره شد، معلوم نیست 
پرونده چه زمانی مخـتومه خواهد شد؟ 
ازقضا وقتی نسبت به بخشی از خواسته 
حکم صـادر شـده، دادگاه می‌توانـست 
موضع حکم را نسبت به مازاد در تقدیر 
گرفته و دیگر انتهای رأی را باز نگذارد. 
حال در این فرض چنانچه رأی تکمیلیِ 
موخرالصدور، در تعـارض با رأی قطـعی 
سابق‌الصـدور بود، تکلـیف چه می‌شود؟ 
این پرسش‌های بی‌پاسخ را تنها با تکمیل 
خواسته‌ها معاوضه کردن منطقی است؟ 
دیدیم که محاکم بدایت در توجیه آرای 
تکمیلی بعـضاً به ماده 309 که راجع به 
رأی تصحیحی است، استناد نموده‌اند. این 
بدان معناست که نیک می‌دانند مستندی 
برای این اقدام وجود ندارد و اشبه‌العناوین 
در فرهنگ آیین دادرسی، تصحیح رأی 
است. در عرصه کیفری هم ملاحظه شد 
که پذیرش دیدگاه صدور رأی تکمیلی تا 
چه حد می‌تواند خطرناک باشد. جایی که 
متهم از رأی تجـدیدنظرخواهی می‌کند؛ 
شـاکی اعـلام گذشـت کرده و خـلاصه 
این  به  ندارد-  اعتـراضی  هم  دادسـتان 

دستاویز که مقررات مشدّده تعدّد مرعی 
نشده- پرونده برای صدور رأی به دادگاه 
نخستین بازمی‌گردد و مجازات چند برابر 
می‌شود. اعتراض هم ثمری نمی‌بخشد و 
وقتی به ماده 458 قانون آیین دادرسی 
کیفری تشبّث می‌شود، دادگاه می‌گوید: 
»و این تذکر دادگاه تجـدیدنظر تشدید 
مجـازات محسـوب نمی‌گـردد و دادگاه 
تجـدیدنظر هیـچ‌گونه رأیی کـه میـزان 
مجـازات را تشـدید نماید صـادر نکرده 
اسـت«.)14( از یـک‌سو ظاهـر استـدلال 
مغالطه‌ای در کار  درست است اما واقعاً 
اسـت. مقـدمات برهـان نادرسـت است 
و استنتاج باطل. از بازی با کلمـات باید 
دست شست و به نتیجه اندیشید. هرآینه 
محکوم‌علیه، رابطه خود را با قوه حاکمه 
بر اساس قاعـده »منع تشـدید مجازات 
در مرحلـه تجـدیدنظـر«)15(پایـه‌ریـزی 
می‌کند، عاقل اسـت و با احتساب هزینه 
و فایـده، به پژوهـش‌خواهی می‌پردازد، 
سپس از رأی تجدیدنظرخواهی می‌کند؛ 
اما با تعبیر جـدیدی مواجه می‌شود که 
او را در وضـعیت بدتری قـرار می‌دهـد. 
این تفسیر خوشـایند هیچ دادرسی دان
جـزایی نخواهـد بود. متـهم به قـانـون 
اعتـماد کـرده، پس نبایـد از آن نقـطه 
ضـربه بخـورد و ناگاه خـود را در بالانِ 
تنبیه مشدده گرفتار یابد. به هر روی در 

چنین مواردی، فاعل معنوی در تشدید 
است. تجدیدنظر  دادگاه  همان  مجازات 
نکته به‌غـایت مهـم فرضی اسـت که از 
آرای مزبور تجدیدنظرخواهی نشده باشد. 
متخاصـمین در دادگاه مـدنی یا جـزایی، 
متوجه نقص در رأی صادره نشده باشند، 
مدتی معتنابه از صدور رأی سپری شده 
یا اصلًا به اجرا درآمده باشد. دادگاه به 
طریقی متوجـه نقص رأی خود می‌شود. 
پرسش اساسی آن است که آیا می‌تواند، 
پرونـده را از دل بایگانی بیرون کـشیده 
و موارد مغفول را در قالب رأی تکمیلی، 
انشاء نماید؟ اگر دادگاه تجدیدنظر مجوز 
اعاده پرونده را برای صدور رأی به دادگاه 
داشته باشد، به همین قیاس دادگاه بدایت 
هم رأساً توانایی صـدور رأی تکـمیلی را 
دارد و پاسخ آری خواهد؛ اما باید انصاف 
داد ذوق حقـوقی شـوقی به این موضـع 
ندارد؛ زیرا باید بسیاری از اصول و مبانی 
را زیر پا نهیم. هر روز به بهانه صدور آرای 
تکمیلی، آرای سابق دستخوش تغییر و 
تبدیل می‌شوند و متداعیین باید همواره 
دلواپس فردا باشند. با این تفسیر چه‌ها 
که بر سَرِ اعتبار امر قضاوت شده نخواهد 

رفت!
پس چنانچه نقـصانی هم در رأی باشد، 
نمـی‌توان با این بـدعـت به تکمـیلش 

کوشید.

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- هرچند در ادامه خواهیم دید برخی دادگاه‌ها در توجیه آرای تکمیلی، به قیاس به رأی 

تصحیحی روی آورده‌اند.
2- واخواهی )ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی(، اعتراض شخص ثالث )ماده 420 
مدنی(،  دادرسی  آیین  قانون   309 )ماده  حکم  تصحیح  مدنی(،  دادرسی  آیین  قانون 
رفع اجمال و ابهام از حکم از موارد منصوص است. همچنین در حوزه حقوقِ کیفری 
مواردی همچون ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/14 با الحاقات 
و اصلاحات بعدی مشعر بر: »در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتيك ه دادستان 
از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محکوم‌علیه مي‌تواند پيش از پايان 
مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود 
را اسقاطي ا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازاتك ند. در این 
صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا یک‌چهارم 
مجازات تعيين شده راك سر مي‌كنـد. اين حكم دادگاه قطعي اسـت« قابل‌توجه است. 
مواد 510 و 511 همان قانون نیز اجازه ورود مجدد دادگاه را داده‌اند. یا ماده 10 قانونِ 
مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به دادگاه اجازه مداخله دیگربار را داده است. آزادی 

مشروط و تعلیق اجرای حکم را نیز در زمره این موارد باید دانست.
3- ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 
1379: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین 

مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
4- »... به راستی، اگر میانِ ارزش صادره از یک دادرسی و نتیجه آن برای اصحاب دعوا 
تناسبی دیده نشود، باید در کارایی اجرای عدالت تردید نمود...« )محسنی: 283، ش 99.(
5- و إذا حكم بشي‌ء ثم بان له انه خطأ، أو بان له ان الحاكم قبله حكم بشي‌ء و أخطأ فيه، 
كان عليه نقض ما أخطأ هو فيه وك ذل كما أخطأ فيه غيره من الحكام المتقدمين عليه 
و حكم بماي علمه من الحق )المهذب )لابن البراج(: 2/ 599(. برای دیدن تفصیل مطلب 

بنگرید به: موسوی اردبیلی: 1/ 315؛ گلپایگانی: 165/1(.
6- لاي جوز الترافع إل ىحاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل )مباني تكمله المنهاج: 26/41(.
7- موضوع دعوا مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت شرکت تعاونی و شخصیت حقیقی 

بوده که به موجب دادنامه موصوف حکم به بطلان دعوا خواهان صادر می‌گردد.
از این حکم توسط زوجه تجدیدنظرخواهی می‌شود و شعبه ششم دادگاه  8- مجدداً 
تجدیدنظر این‌گونه انشاء رأی می‌نماید: »در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف . ک 
به طرفیت آقای ن . ط نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 0945-990 و رأی تکمیلی 
صادره به شماره 8272-1400 که متضمن تعیین حقوق مالی تجدیدنظرخواه است بدین 
توضیح که تجدیدنظرخواه ... لذا رأی صادره در خصوص حقوق مالی زوجه مصون از 
ایراد موجه بوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض 
معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل 
فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد )دادنامه شماره 1400093900045622306 

مورخ 1400/05/24(.
نگارنده باید همین‌جا یکی از آثارِ زیان‌بار صدور این‌گونه احکام که عملًا اتفاق می‌افتد را 
گوشزد نماید. در این پرونده )طلاق( زوج نیز نسبت به رأی اولی )نه رأی تکمیلی( - در 
بخش اعسار از پرداخت مهریه - تجدیدنظرخواهی می‌کند، زوجه هم نسبت به آن دادنامه 
تجدیدنظرخواهی می‌کند؛ اما دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای موارد مغفول حقوق زوجه 
یعنی صدور رأی تکمیلی برای حقوق مالی مرجوع می‌کند. رأی تکمیلی صادر می‌شود. 
زوجه دوباره نسبت به رأی تکمیلی تجدیدنظرخواهی می‌نماید، نتیجه، رأی اخیر‌الصدور 
می‌شود. در این رأی، »پژوهش‌خواهی زوج گم می‌شود« و این بار دادگاه تجدیدنظر خود 
دچار این کلاف سردرگم شده و تصمیم‌گیری راجع به اعتراض زوج در بخش اقساط اعسار 
و پیش‌قسط تعیین شده را فراموش می‌کند. این نمونه عملی تالی فاسد رأی تکمیلی است. 
نمونه‌ای که شاید در مقام تئوری متصوّر نباشد اما در عمل مشکلاتی را موجب می‌شود که 

بیرون جستنشن از آن دردسر زاست.
9- در فـرضی که محکمه بدوی با صـدور حکـم به الزام زوج به طلاق، علـی‌رغم مـفاد 
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف 
ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین 

تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجـايی که مـطابق ماده 7 قانون آیین 
دادرسی در امور مـدنی، به ماهـیت هیچ دعوایی نمـی‌توان در دادگاه بالاتر رسیـدگی 
نمود؛ مگر اینکه در مرحـله نخستین در آن دعـوا حکم صادر شده باشد و با عنایت به 
ماده 349 قانون اخیرالذکر، در فرض مذکور دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف به صدور 
حکم نسبت به موارد مذکور نیست و به دادگاه بدوی جهت اظهارنظر پیرامون موارد معنونه 
متذکر می‌شود و دادگاه بدوی مکلف به اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 
می‌باشد. بدیهی است پس از اقدام دادگاه بدوی در این خصوص چنانچه زوجه درخواست 
تجدیدنظر نماید، مرجع تجدیدنظر به تکلیف قانونی خود عمل خواهد نمود. ضمناً در 
صورت عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، با توجه به اینکه در ماده 29 قانون یاد شده 
تصریح شده است که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که راجع 
به این حقوق تعیین تکلیف نشده است، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 39 قانون مذکور 

قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق را گواهی نماید.
10- پیشتر هم ذیل مبحث موافقت با صدور رأی تکمیلی آوردیم و به دلیل اهمیت مطلب 

تکرار نمودیم.
11- مقصود ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مصوب 1379 است مبنی بر: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است 

و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
12- »دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی 
مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در 
حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و 
این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه 
تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته 
است، اقدام می‌کند«. مشابه این مقرره در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 

عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز آمده بود.
13- خدا زان خرقه بیزار است صد بار/ که صد بت باشدش در آستینی گر انگشت سلیمانی 

نباشد/ چه خاصیت دهد نقش نگینی )حافظ(
14- مشروح دادنامه را در بخش موافقت با صدور رأی تکمیلی آوردیم.

15- باید دانست قانون‌گذار -که حکیم فرض می‌شود- خود می‌دانسته که ممکن است 
فرضی باشد که مجازات کمتر از حداقل قانونی باشد و شاکی و دادستان هم از حکم 
تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند. اینجا اگر اراده قانون‌گذار بر این نمط بود که مجازات بأی نحو 
کان افزایش یابد، دیگر قیود ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری را پیش‌بینی نمی‌کرد.

فهرست منابع
1- اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی، فقه القضاء، جلد 1، موسسه النشر لجامعه المفید، 

قم: ایران، چاپ دوم، 1423 ه‍ . ق
2- حیاتی، علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 

1390
3- خوىي، سيد ابوالقاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، جلد 41 موسوعه، مؤسسه 

احیاء آثار الإمام الخوئي ره، قم: ايران، چاپ اول، 1422 ه‍ . ق
4- شمس، عبدالله،  آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: نشر دراک، 1384

5- شمس، عبدالله،  اجرای احکام مدنی، جلد نخست، تهران: نشر دراک، 1397
6- طرابلسى، ابن براج؛ قاضى، عبدالعزیز، المهذب )لابن البراج(، جلد 2، دفتر انتشارات 

اسلام ىوابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم: ايران، چاپ اول، 1406 ه‍ . ق
7-گلپايگانى، سيد محمدرضا موسوى، كتاب القضاء، جلد 1، دارالقرآن الكريم، قم: ايران، 

چاپ اول، 1413 ه‍ . ق
8- محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1397
9- مهاجری، علی، دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 1 و 3، تهران: 

انتشارات فکر سازان، 1397
10- مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات 

فکر سازان، 1392
11- نهرینی، فریدون، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، تهران: گنج دانش، 1398

1235- یوسف زاده، مرتضی، آیین دادرسی مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1394
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بررسی اقدامات مالی مشترک )FATF( از منظر فقه و 
حقوق موضوعه ایران

چکیده
بررسی  و  پولشویی  با  مبارزه  عرصه  در  که  است  بین‌الدولتی  نهاد  FATF ی ک مشترک  مالی  اقدامات  ویژه  گروه 
بازارهای هدف از نظر تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و دارای توصیه‌های چهل و نه گانه می‌باشد که برای 
 FATF سازماندهی ساختار مالی- حقوقی جوامع و نیز جامعه جهانی تنظیم شده است. چالش‌های مهم توصیه‌های
پایان باز و دامنه وسیع سیاسی آن می‌باشد و ما از عمق اهداف آن‌ آگاه نیستیم. این امر ابهام و نامشخص شدن 
تعهدات و تکالیف کشورهای پذیرنده را در پی دارد؛ بنابراین جا دارد که برای حفظ منافع و احکام اسلامی و مصالح 
ملی و در نظر گرفتن حقوق مظلومین و مستضعفین جهان با آگاهی بیشتر به این قبیل کنوانسیون‌ها بپیوندیم. در 
قسمت قبلي اين مقاله در خصوص گروه ویژه اقدامات مالی FATF، مواضع FATF در قبال جمهوری اسلامی ایران، 
FAFT در حقوق موضوعه ایران، دلایل عدم پذیرش، FATF از منظر فقه، پیامدهای عضویت ایران در گروه ویژه 

اقدام مالي توضيحاتي داده شد. در اين شماره به ادامه مطالب مي‌پردازيم. 
مالی  تأمین  پولشویی،  )پالرمو(،  فراملی  سازمان‌یافته  جرایم  مشترک،  مالی  اقدامات  ویژه  گروه  کلیدی:  واژگان 

تروریسم، فقه و حقوق موضوعه ایران

نازنین اسد،ك ارشناس ارشد الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي

قسمت پاياني

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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7- جـنایات سازمان‌یافـته فراملی 
در کنوانسیون پالرمو

جنایات سازمان‌یافته فراملی از مهم‌ترین 
معـضلات قرن بیـست و یکم محسوب 
می‌شود. این جـنایات توسط گروه‌های 
جـنایی که دارای سه عضـو یا بیشـتر، 
سلسـله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم 
شـدید و اهـداف مالی و مـادی هستند 
ارتـکاب می‌یابنـد. ارتکاب این جنـایات 
آثـار سیـاسی، اقتـصادی و اجـتماعـی 
زیانباری هـم در سطـح ملـی و هـم در 
سطح بین‌المللی به بار می‌آورد و حتـی 
موجـودیت دولـت‌ها و ملـت‌ها را تهدید 
می‌كنـد. جامـعه بین‌المـللی و در رأس 
آن سـازمان ملل متحـد، در اواخـر قرن 
بیسـتم فکر تدوین یک سـند بین‌المللی 
لازم‌الاجرا به منظـور ایجاد هماهنگی و 
همـکاری برای مبـارزه با این جـنایات 
میان دولت‌ها را مطرح نمود. نهایتاً طرح 
کنوانسـیونی تهـیه و در دسامـبر 2000 
در پالرمو )ایتالیا( برای امضای دولت‌ها 
مفتوح گردید و به امضای ۱89 دولت؛ از 
جمله ایران رسید. مصادیق این جنایات 
متعدد هستند؛ از جـمله تطهیر درآمد 
نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار 
و اشیای فرهـنگی هنـری و تاریخی و 
قاچـاق آن، سرقت مالکیت معنوی افراد، 
اعمال تجاری ممـنوع سودآور داخلی و 
بین‌المللی، قمار و تأسیس قمارخانه‌های 
غیرقـانونی و قاچـاق غیرمجـاز اسلحه، 
قـاچـاق مـواد رادیواکتیـو و هسـته‌ای، 
تجـارت انسـان )کودک و بزرگسالان( و 
نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای 
فحشا، قاچاق مهـاجران، خرید و فروش 
اعضـای بدن انسـان، خـرید و فـروش 
حـیوانات، داروهـا و مواد سـمی نایـاب، 

اخـاذی از افراد و شرکـت‌ها و حـتی در 
برخی موارد از دولت‌ها، کلاهبرداری از 
افراد و شرکـت‌ها و کلاهبرداری از بیمه، 
سرقـت در اشکال مخـتلف آن؛ همـانند 
سرقت وسایل نقلیـه و خرید و فـروش 
و  قراردادی  قتل‌های  مسـروقه،  وسایل 
اعمال خشـونت، هواپیـماربایی، دزدی 
دریـایی، جـرایم علیـه محـیط‌زیسـت، 
رشـوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی 
و مأمـوران نظامی، انتظامی و کارکنان 
و مستخـدمان دولتـی از طرق مختلف، 
جعل و ضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس 
تقلبی و قاچاق ارز و ... . بدیهی است این 
مصادیق جنبه حصری ندارد و نمی‌تواند 

جامع تلقی شود.
در متـن کنوانسیـون پالـرمو ضـرورت 
جـرم انگاری این اعمـال مـورد تصـریح 
واقع شـده‌اند: 1- ارتکاب جنایت شدید 
)منـظور عـمل مجرمانه‌ای اسـت که به 
موجـب حقوق داخلی مجازاتی بیش از 
۴۰ سـال حبـس داشته باشد و توسط 
گـروه جـنایتی سـازمان‌یافـته ارتـکاب 
یابد(؛ 2- مشـارکت در یک گروه جنایی 
سازمان یافته؛ 3- تطـهیر منافع حاصل 
از ارتکاب جنایات )پولشویی(؛ 4- فساد 
مالی )ارتشاء(؛ ۵ - ممانعت )ایجاد مانع( 
در روند اجـرای عـدالت. به عـلاوه سـه 
پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای 
متعاهدین کنوانسیون اختیاری است هر 
کـدام یک عنـوان کیفری- مجرمانه را 
تعریف و شـرایط و تدابیر مبارزه با آن را 
بیان کرده‌اند. این سه پروتکل عبارت‌اند 
از: 1- پروتـکل پیشـگیری، سرکـوب و 
مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و 
کودکان؛ 2- پروتکل علیه قاچاق مهاجران 
از طـریـق زمینـی، دریایـی و هـوایـی؛ 
3- پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی 

سلاح‌های گرم، قـطعات و اجزای آنها و 
مهمـات )سلـیمی، 1382: 169- 173(.
۸- جـنایات سازمان‌یافته در فقه و 

حقوق موضوعه ایران
لایحه الحـاق دولـت جمهوری اسلامی 
ایران به کنوانسیون سـازمان ملل متحد 
برای مبـارزه با جـرایـم سـازمان‌یـافتـه 
فرامـلی در نوزدهـم آذر سـال 1392 از 
سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به 
واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران 
به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی 
آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی 
و ابعاد حقـوقی، مسـکوت گذاشته شد. 
البته این لایحه برای دومین بار نیز در 
تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره 
مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی‌ 
سیاسی‌ نزدیـک‌تری به دولـت یازدهـم 
داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس 
شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای 
اسـلامی در جـلسه علنـی روز چهارشنبه 
)۴ بهـمن( پـس از کـش و قـوس‌هـای 
فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان 
اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران 
به کنوانسیون »پالرمو« داشتند، پیوستن 
ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
ماجـرای پیـوستن ایران به کـنوانسیون 
»پالرمو« به همـین جا خـتم نمی‌شود. 
جـمهوری اسـلامی ایـران طـبق لایحـه 
دولـت که مجلـس آن را تصـویب نمود، 
شـروط پنـج‌گانه‌ای را با الحـاق به ایـن 
کنوانسیون پذیرفته اسـت که این شروط 

به شرح زیر است:
مفـاد  ایـران  اسـلامـی  1- جـمهـوری 
کنوانسیون حـاضر؛ از جـمله مـواد 2، 3، 
5، 10 و 23 آن را بـر اسـاس قـوانیـن و 
مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون 

37اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
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2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم 
به رعایت ترتیـبات بند 2 مـاده 35 این 
کنوانسـیون در خصـوص ارجاع هرگونه 
اختلاف ناشی از تفـسیر یا اجرای مفاد 
کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و 
فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی 
به  اختلاف  ارجاع  نمی‌داند.  دادگستری 
دادگستری  بین‌المللی  دیوان  یا  داوری 
در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها 
با رعایت مفاد اصـل 139 قانون اساسی 

امکان‌پذیر است.
3- جمـهوری اسـلامی ایـران در مـورد 
مـبنـا قـرار دادن مـواد ۱۵، ۱۶ و 18 
کـنوانسـیون درباره هـمکاری در زمینـه 
استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد 

تصمیم‌گیری می‌کند.
4- از نظر جـمهوری اسلامی ایران، این 
کنوانسیون خدشـه‌ای به حق مشـروع و 
پذیرفته شده ملت‌هـا یا گروه‌های تحت 
سلطه استعـمار و اشـغال خـارجی برای 
مبارزه با تجـاوز و اشغالگری و اعمال حق 

تعیین سـرنوشت وارد نخواهد کرد.
5- پـذیرش این کنـوانسـیون به مـعنای 
شـناسایی رژیـم اشـغالگر صـهیونیستی 
نخواهد بود، بر اسـاس تبـصره این مـاده، 
مرجـع مرکزی موضـوع بند 13 ماده 18 
کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین 

می‌شود )خبرگزاری تسنیم(.
۸- ۱- جـنایات سازمان‌یافـته از 

منظر فقه
جـرم سازمان‌یافته هرچند عنوان حادثی 
است که به طـور مشـخص و معیـن در 
مـنابع فـقهی بیـان نشـده و نمی‌توان 
برای آن مثال جامع و تمام‌عیاری یافت، 
ولی تشکیلاتی بودن؛ یعنی وجود گروه 
متشکل و منسجم و با تبانی که از عناصر 
قطـعی جـرم سـازمان‌یافته اسـت، قابل 

ردیابی است و بر همین اساس می‌توان به 
رد پایی از جرم سازمان‌یافته در منابع فقه 
شیعه اذعان کرد. ما در این مقاله به چند 

نمونه اشاره می‌نماییم:
۸- ۱- ۱- حـوادث تاریخی صـدر 

اسلام
یکی از موضـوعات قابل بررسی که شاید 
بتوان عناصـری از جرم سـازمان‌یافته را 
در آن ریشـه‌یابی کرد، برخی از حـوادث 
تاریخی صدر اسـلام؛ یعنی توطـئه افک، 
توطئه مسـجد ضرار و جریان ارتداد در 

دوره پیامبر )ص( است.
توطئه افک: توطئه افک در آیات شریفه 
قـرآن از آیه 11 تا 26 سـوره نور مطـرح 
شـده و محـور بحـث به طور خـاص در 
آیات 11 و 19 است. رویداد افک، یکی از 
موضوعات مهم قرآن و تاریخ اسلام است 
که در دوره پیامبر )ص( به توطئه منافقان 
پیوند خورده است. مهم‌ترین عنصر مادی 
سازمان‌یافتگی جـرم، گروهی بودن عمل 
مجـرمانه اسـت. در توطـئه افک با قـید 
)عصـبه( رد پـای این عنـصر را مـی‌توان 

شناسایی کرد.
توطئه مسجد ضرار: توطئه مسجد ضرار 
در آیه شـریفه 107 سوره توبه یاد شده 
است. در این توطـئه چـند هدف قـابل 
ریشـه‌یابی اسـت: 1- زیـان رسـاندن بـه 
مسلمـانان؛ 2 تقـویت کـفر تا جـایی کـه 
مـردم به وضـع قبل از اسـلام برگـردند؛ 
3- تفـرقـه‌افـکنی در بیـن مسـلمانـان؛ 
4- ایجاد مرکز و کانون نفاق برای کسی 
که با خدا و پیامبرش از پیش مبارزه کرده 
بود و سوابق سوء او بر همگان روشن بود.
جریان ارتداد یهودیان در عصر پیامبر )ص(:
می‌توان ارتـداد را در زمره جرایم فرهنگی 
و اجتـماعی اسلام و از مهم‌ترین عوامل 
تـزلزل اعتـقادی جامـعه به شـمار آورد.

آیه شریفه 72 سوره آل‌عمران، از ارتدادی 
سیـاسی در زمان پـیامبـر )ص( کـه یک 
عمل تاکتیکی خطرناک و مخرب از سوی 
کفار بود، خبر می‌دهد )سلیمانی، سلطانی 

و فخلعی، 1396: 20- ۱۵(.
۸- ۱- ۲- پولشـویی

با بررسی احکام و اصول کلی حقوقی و نیز 
بررسی صدماتی که جرمی مثل پولشویی 
به زندگی افراد یک جامعه اسلامی وارد 
می‌کند می‌توان به جرم انگاری این رفتار 
از منظر فقهی و حقوقی توجه کرد. این 
این موارد اشاره  از  مقاله به چند نمونه 

دارد.
الف- آیه )لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل(
 در خصوص مستندات جرم پولشویی از 
قرآن کریم به آیه »لا تاکلوا اموالکم بینکم 
بالباطل« )بقره 188(، استناد شده است 
که دلالت بر حرمت »اکل مال به باطل« 

می‌کند.
ب- اکل سحت

 همچنین آیاتی بر حـرمت )اکل سحت( 
دلالـت دارنـد؛ به طـوری کـه برخـی از 
مفسرین می‌‌نویسـند: »منظـور گرفتن یا 
مطلق تصرفات اسـت و کاربرد آن در این 
معنا مجازی است و به خاطر این است که 
خوردن، ابتدایی‌ترین افعال طبیعی انسان 
است و اولین تصرفی را که انسان از روی 
شعور انجام می‌دهد، همین خوردن است 
و اکل در غیر از لغـت عربی هم گرفتن و 

تصرف کردن معنا می‌دهد«.
پ- قاعده لاضرر

با استناد به قاعده لاضرر نیز که از جمله 
قواعد فقهیه مشهور است، می‌توان گفت 
که غالباً ضرر در پولـشویی، از سنـخ اضرار 
عمومی و جامعه است. برابر مفاد قاعده 
لاضرر، ضرر و زیان و خسارت در شریعت 
اسلام، مذموم و غیرمشروع است و پدیده 
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پولشویی نیز که ضررهای فراوانی برای 
جامـعه و نظام اسلامی دارد، به روشنی 
مشمول قاعده واقـع می‌شـود )خوئینی، 

مسجدسرائی، کبیری، 96: 133(.
ت- قاعـده ید

قاعده ید یکی از قواعد مشهور و معتبری 
است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی 
به طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد 
و محور بسیاری از معاملات روزمره است 
و می‌توان عنوان نمـود که قاعده مزبور 
می‌تواند در راستای جرم‌انگاری پولشویی 
نیز مورد بحـث قرار گیـرد. رابطـه قاعده 
ید با جـرم انگاری بسـیار روشن اسـت. 
مـاده 30 قـانـون مدنـی مقـرر می‌دارد: 
»هر مالکی نسبت به مایملک خود حق 
هرگونه تصـرف و انتفـاع دارد ...«، مالک 
می‌تواند هر نوع تصـرفی که بخـواهد در 
آن مال انجـام دهد؛ به عنوان مثال اگر 
کسی مبلـغی پول یا شیئی گران قـیمت 
در اختیار داشته باشد، استیلا و سلطه به 
وی اجازه می‌دهد که مثلًا این پول را به 
حساب بانکی واریز کرده یا با آن کالاهایی 
بخرد یا آن را به حساب دیگری در نقطه 
دیگر منتقل نماید و یا اینکه شی‌ء گران 
قیمت را به فروش رسانده یا آن را هبه 
نموده یا عمل دیگری با آن انجام دهد. 
البته در صورتی که مشمول ذیل ماده 35
قـانونی مدنـی که مقـرر می‌دارد: »مگـر 
اینکـه خلاف آن ثـابت شـود« نگـردد. 
ماده 36 قانون مـدنی که مکمل ماده 35 
قانون مدنی است مقرر می‌دارد: »تصرفی 
کـه ثابت شـود ناشی از سبـب مملک یا 
ناقـل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود«. 
در تفـسیر این مـاده برخـی از محـققان 
نوشـته‌اند: به موجب ماده فوق، در مقـام 
تنازع، بر شخص متصرف لازم نیست که 
منشأ و مبدأ مالکـیت خـویش را اثبـات 

کند، بلکه مدعی چنانچه با ادله کافی در 
دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالبد ناشی 
از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است، 
بـد از ارزش و اعتبار سـاقط خواهـد شد 
)اسماعیـلی، جمشـیدی راد، فقیه زاده، 

.)3 :1399

ث- قاعده »التعزیر لکل عمل محرم«
با توجه به اینکه بر اساس آیات و روایات 
اثبـات شـد که پولشـویی دارای حـرمت 
و نوعـی حـرام‌خـوری اسـت، لذا به نظـر 
می‌رسد بر اسـاس قاعـده »التـعزیر لکل 
عمل محرم« این جرم تعزیری است. این 
قاعده هر چند مشـهور در بین فقهاست، 
ولی نص و دلیل روشن روایی بر آن وجود 
ندارد. در هر حال این قاعده مورد پذیرش 
اکثر فقـها می‌باشـد. بر اساس این قاعده 
فهـمیده می‌شـود هر کـس کار حـرامی 
انجـام دهد و یا واجبی را ترک کند، باید 

برای آن تعزیر در نظر گرفته شود.

پولشویی بر اسـاس آیات و روایات حـرام 
اسـت )صـغری( و کـسی کـه عمل حرام 
انجام دهد تعزیر می‌شـود. »التعزیر لکل 

عمل حرام« )کبری(
نتیجه: پولشویی یک جرم تعزیری است 
و در این صورت بر اساس قاعده »التعزیر 
بما یراه الامام« تعیین نوع و میزان آن بر 
عهده حاکم مسلمین است )سلیمانی و 

عبدالهی نژاد، 89، 85(.
۸- ۱- ۳- تأمین مالی تروریسم از 

منظر فقه
از منظر فقه اسلام، تأمین مالی تروریسم، 

به دلایل ذیل ممنوع است:
الف- قاعده حرمت اعانت بر اثم

مـدرک اصـلی ایـن قاعـده آیـه ۲ سـوره 
مبارکـه مائـده اسـت: »وَتعََاوَنوُا عَليَ البِرِّ 
والتّقوَي و لا تعََاوَنوُا عَليَ الإثمِ وَ العُدوَانِ 
وَاتقّوا الّل إنِّ الّل شَـدِيدُ العِقَابِ« )اعانه( 
در لغـت به معـنای مـساعدت و کـمک و 
)اثم( به معنای مطلق مخالفت و معصیت 
خـداوند )در تکالیف وجـوبی یا تحریمی( 
اسـت و اعـانه بر اثـم عـبارت از هرگـونه 
کمـک و مسـاعدت و تسـهیل در ارتکاب 
معاصـی و مخـالفت و اوامر الهی اسـت. 
طبرسی در مجمع‌البیان )اثم( را به ترک 
ما امرالله؛ به ترک آنچهك ه خداوند به این 
امر فرموده و )عدوان( را به ارتکاب ما نهی 
عنه؛ انجام آنچه خداوند از آن نهی کرده، 
تفـسیر کرده اسـت. علامه طباطبایی نیز 
در المـیزان پس از واضـح دانستن مفهوم 
آیه می‌نویسد: معنای تعاون بر برّ و تقوا به 
اجتماع ایمان و عمل صالحی که بر اساس 
تقوا شکل گرفته باشد برمی‌گردد و مقابل 
آن تعاون بر اثم عمل بدی است که عقب 
افتادگی در امور یک زندگی سعادتمند را 
در پی دارد و )همچنین( تعاون در عدوان، 
39تعدی به حقوق حقه مردم با سلب امنیت 
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از جان، آبرو یا اموال آنان را به دنبال دارد.
ب- قاعـده حفظ نظام و نفی اخـتلال آن
 یکـی از دلایلی کـه می‌تـوان برای جـرم 
انگاری تأمیـن مالی تروریـسم اسـتفاده 
کرد، قاعده حفظ نظام و ممنوعیت اخلال 
در آن است. مقصود از قاعده نفی اختلال 
نظام، نفی و کنار گذاشتن هر امری است 
که موجب اختلال در نظام معیشت مردم 
شود؛ به عبارت دیگر، شارع مقدس خود 
موجـب اخـتلال در نظام زندگی مردم 
را تشـریع نکـرده اسـت. از ایـن رو اگـر 
موضـوعی به حکم اولی سبب اختلال در 
نظام کلی زندگانی انسان شود حکم اولیه 
آن برداشته می‌شود. بدون تردید اخلال 
در نـظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
بارز  مصـداق  جـامعه  یک  معیـشتی  و 
فـساد است که در کـتاب و سنت شواهد 
متعـددی برای نـهی از آن )بقـره /60 و 
205؛ اعـراف / 74؛ مـائده / 64( و تعیین 
مجـازات بـرای اخـلالگران )مـائده/ ۳۳( 
وجـود دارد )اسحـاقی و شاهنده، 1399: 

.)۳۷ -۴۰
۸- ۲- جـنایات سـازمان‌یافته در 

حقـوق موضوعه ایران
۸- ۲- ۱- پولشـویی

پولشویی فرآیندی است که در آن وجوه 
کثیـف و نامشـروع با عبور از مجاری و 
صافی‌های پولی و مالی مختلف، به ظاهر 
پاک و تطهیر می‌شوند. انتخاب این واژه 
از آن روسـت که پول سیـاه و غـیرقانونی 
با مجمـوعه‌ای از نقـل و انتقالات شسته 
شـده و اصطلاحاً پولشویی آنچه در این 
فـرآیند روی می‌دهـد را بیـان می‌کـند. 
در این حـالت وجوه با منشأ غیرقـانونی 
وارد فـرآیند‌هـای پیچـیده و متـعددی 
می‌شـود، بـه‌طـوری کـه با عبـور از هـر 
مرحله ردیابـی ریشـه‌های اصلـی آن به 

مـراتب دشـوارتر می‌شـود )شـهریاری، 
1386: 2(. پولشـویـی دارای سـابقه‌ای 
دیرینه اسـت؛ به عبارت دیگـر از زمانی 
که بشـر ربودن مال غیر و سرقت را جرم 
دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و 
مواد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم 
تروریسم را شـناخته اسـت و آن را جرم 
تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود 

آمده است )اردبیلی، 1382: 3(.

به موجب اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، 
کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی 
که از راه مشـروع باشـد محـترم است. 
هـمچنـین بر اسـاس اصـل 49 قـانـون 
اساسی جمهوری اسلامی: »دولت موظف 
است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، 
اختلاس، سرقـت، قمار، سوءاسـتفاده از 
دولتـی،  معـاملات  و  مقاطـعه‌کاری‌هـا 
فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، 
دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر 
مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند 
و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال 
بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق 
و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود«؛ 
بنابراین اصل ۴۹ قانون اساسی از قابلیت 
لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی 
ماده  دیگر  طرف  از  و  است  برخوردار 

)تعزیرات(  اسلامی  مجازات  قانون   ۶۶۲
نیز که تحصیل، مخـفی نمودن، قبـول 
منشأ  با  اموال  نمودن  مبادله  و  کردن 
غیرقانونی را جرم تلقی می‌کند تا حدی 
به مسئله پولشویی اشاره دارد. در ایران 
صورت  زمینه  این  در  که  مثبتی  اقدام 
گرفته، پیوستن ایران به کنوانسیون وین 
در  می‌باشد.   ۱۳۷۰ سال  در  پالرمو  و 
همـین راستا لایحه مبارزه با پولشـویی 
در سال ۱۳8۱ توسـط رئیس جمـهور به 
مجـلس تقـدیم شده و مجلس نیز آن را 
تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان ایرادهایی 
به آن وارد کرد. پـس از اعمـال تغيیرات 
در لایحه‌ای از سوی مجلس، مجدداً این 
فرستاده شد؛  نگهبان  شورای  به  لایحه 
اما دوباره به اصلاح مجـلس ایراد گرفته 
شد. در نهایت پس از اصرار مجلس لایحه 
پولشویی روانه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گردید. رد و بدل شدن لایحه مبارزه 
با پولشویی در کریـدور مجلس و شورای 
نگهبان تا مدت‌هـا پس از روی کار آمدن
مجلس هـفتم ادامه داشـت و در نهایت 
قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به 
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این 
قـانون مشتمل بر ۱۲ ماده بود که بر اساس
مـاده ۲ آن، »پـولشـویی« جـرم‌انگاری و 
مجـازات آن در مـاده ۹ تعیین شده بود.
در ادامـه، قـانون اصلاح قـانون مبـارزه 
با پولشـویی در 13 مـاده در تاریخ سـوم 
مهر سـال 1397 از سـوی مجلس شورای 
اسلامی تصویب و با تأیيد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در بهـمن ماه سال 97 از 
طریق روزنامه رسمی قوه قضایيه منتشر 
گردید. این قانون اصطلاحات پولشویی، 
مال، همچنین اموال مشکوک منقول و 
غیرمنقـول را تعریف، نحـوه رسیـدگی، 
توقیـف و رفـع توقیف اموال مربوطه را 
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تبیـین، وظایف شـورای عالی مبارزه با 
پولشویی را احصا و نهادهایی که موظف 
به پاسخـگویی به استـعلام‌هـای مرکـز 

هستند را معرفی می‌کند.
از جمله نتایج حاصل از بررسی تطبیقی دو 
قانون یاد شده، تفاوت رویکرد قانون‌گذار 
در اعتباربخـشی به معاملات اشخاص و 
ضـمانت اجراهای کیفـری جرم می‌باشد. 
به‌موجـب ماده ۱ قـانون قدیم، اصـل بر 
صحت و اصالت معاملات تجاری؛ موضوع 
ماده ۲ قانون تجارت مصـوب ۱۳۱۰ بود، 
مگر آنکه بر اساس مفاد آن قانون، خلاف 
اصل به اثبات برسد. در ادامه این مقرره 
آمده بود: »استیلای اشخاص بر اموال و 
دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد، 
دال بر مالکیت است«. این ماده در انطباق 
کامـل با اصل عملـی برائت، اصـل را بر 
صحت معاملات تجاری و طهارت وجوه و 
عـواید ناشی از آن قرار داده بود. لـکن، 
قانون‌گذار پس از تعریف جرم »پولشویی« 
در ماده ۲ قانون لاحق به: »الف( تحصیل، 
تمـلک، نگـهداری یا استـفاده از عواید 
حاصل از ارتکاب جرایم با علم به ‌منشأ 
مجرمانه آن؛ ب( تبدیل، مبادله یا انتقال 
عوایـدی بـه منظـور پنـهان یـا کـتمان 
کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه 
به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب 
جرم به‌دست آمده یا کمـک به‌ مرتکب 
جرم منـشأ به‌ نحـوی که وی مشـمول 
آثـار و تبـعات قـانونی ارتکاب آن جـرم 
نشود؛ پ( پنهان یا کتمان کردن منشأ، 
منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا 
مالکیت عوایدی که به‌طـور مستقیم یا 
غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده 
باشد«، به‌موجب تبصـره‌های یک تا سه 
ماده مرقوم، حصـول ظن قوی به عدم 
صحت »معاملات« و »تحصیل اموال« را 

در ایجاد مسئولیت برای متصرف نسبت 
بـه اثـبات صحـت و در فـرض نـاتوانـی، 
لحـاظ مـال بـه‌عنـوان دارایـی در حکـم 
نامشروع کافی دانسته است. این سیاست 
قانون‌گذار، به نظام کیفری اتهامی نزدیک 
شده، شفاف‌سازی معاملات و عواید ناشی 
از آن را تقـویت می‌نمـاید؛ چـنانکـه در 
تبصره دو می‌خوانیـم: »دارا شدن اموال 
موضوع این قانون منـوط به ارائه اسناد 
مثـبته می‌باشـد. علاوه بر این چـنانچه 
ارزش امـوال مزبور بیـش از ده میلـیارد 
)۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریـال بـرای سـال 
پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس 
نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد، وجود 
سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق 
قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم 
اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد، 
به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به 
میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد 
بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون 
تا زمان رسیدگی قضايی توقیف می‌شود. 
چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا 
شدن مشـروع بوده از مال رفع توقـیف و 
در غـیر این ‌صورت ضبط می‌شـود«. در 
ادامه، ماده ۷ قانون، ضمن مکلف نمودن 
اشخاص، نهـادها و دستگاه‌های مشمول 
قانون به الف( احـراز هـویت و شناسایی 
مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام 
توسـط نماینده یا وکیـل، احراز سمت و 
هویت نماینـده، وکیل و اصیل؛ ب( ارائه 
اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم 
به مرکز اطلاعـات مالـی در چهـارچوب 
قانون و آیین‌نامه مصـوب هیئت‌وزیران؛ 
پ( ارائه گزارش معـاملات یا عملیات یا 
شروع به عملـیات بیش از میزان مصوب 
شورا یا معـاملات و عمـلیات مشـکوک 
بانکـی، ثبـتی، سـرمایه‏گـذاری، صرافی، 

کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات 
مالی، به موجـب تبصـره ذیل بند »پ«، 
معاملات و عملیات مشکوک را شامل هر 
نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال؛ اعم 
از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها 
که بر اساس اوضاع و احوالی؛ مانند ارزش، 
موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور 
متعـارف ظن وقـوع جرم را ایجاد کند، 

تعریف می‌نماید.
ماده ۹ قانون لاحق و تبصره‌های شش‌گانه 
ذیل آن به مجازات بزه پولشویی اختصاص 
دارد که به لحـاظ تعـیین جزای حبس 
برای این جرم، نسبت به قانون سابق اشد 
محسوب می‌شـود. شایان ذکر است، به 
موجـب ماده ۹ قانون سـابق، »مرتکـبین 
جرم پولشویی، علاوه بر استرداد درآمد و 
عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر 
اصل و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد، 
مثل یا قیمـت آن(، به جـزای نقدی به 
میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم« 
محکوم می‌شـدند، حال آنکـه در قـانون 
لاحق، پولشویی علاوه بر مجازات مصادره 
اموال مرتبط با جرم )اصل مال، درآمد و 
عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم 
پولشـویی( تا میـزان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال مستوجب حبس درجه پنج و بیش 
از آن مسـتوجـب حـبس درجه چـهار 

دانسته شده است.
۸- ۲- ۲- تأمین مالی تروریسم

درك ـتاب تـرمینـولـوژی حقـوق دكتـر 
جعفري لنگرودی چنین تعریفی در رابطه 
با تروریسم ارائه شده است: »تروریسم به 
کارهای جنايی ضد کشور اطلاق می‌شود 
که به‌منظور هراس در اشخاص یا اصناف 
و طبـقات معـین یا هـمه مردم صورت 
می‌گیـرد« )جعـفری لنگرودی: 1386(؛ 
فارسی مفهوم  41و در دیگر فرهنـگ‌های 
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»تروریسم« به معنی آدم‌کشی و تهدید 
و خـوف و وحـشت در میان مردم برای 
نیل به هدف‌های سیاسی و یا برانگیختن 
حکومـت و در دسـت گرفـتن زمام امور 
دیگری  دسته  به  آن  تفویض  یا  دولتی 
اصلی  ابزار  از  معمولاً  قاعـده  این  است. 
و مکاتب مشابه  ماکیاولیـسم  فاشیسم، 
می‌باشـد )حسینی، 1397: ۱۱۶- ۱۱۵(.
تأمـین مـالی تروریسـم پس از حوادث 
11 سپـتامبر سال 2001 آمریکا مطـرح 
گردید. تأمین مالی تروریسم جرم بزرگی 
اسـت که می‌تواند اقتـصاد مملـکت را 
تحت تأثیر خود قرار دهد و دارای آثار و 
تبعات فراوانی در سطح جامعه؛ از جمله 
تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد 
به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، 
تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین و 
بانـک‌ها و مؤسسات مالـی کشـور است. 
به منابع مالی موجب  تروریست‌ها  نیاز 
منابع  همپوشانی  به  توجه  با  تا  گردید 
آنها با برخی از دولت‌ها حامیان مالی از 
میان دولت‌ها به دست آورند. دولت‌های 
بـا صـرف چنیـن  تـروریسـم  حـامـی 
هزینه‌هـایی منافع خود را از شیوه‌های 
نامشـروع دنبال می‌کـنند. کمـک‌هـای 
مالی شوروی سابق، کره شـمالی و کوبا 
به گـروه‌هـای تروریستی مـارکسیستی 
سراسر جهـان در همـین راستا صورت 
می‌گـرفت. لیـبی چنـین کمـک‌هـایی 
چـون  گروه‌هـايی  به  سخاوتمنـدانه  را 
بریگادهای سـرخ، ارتش جمـهوری‌خواه 
ایرلند، ببرهای تامیل، ارتش سرخ ژاپن 
از  یکي  تقدیم می‌کرد.  و دیگر گروه‌ها 
جـریان‌های  تقـویت  دلایل  مهم‌ترین 
تروریستی در جهان تداوم تأمین منابع 
از طـرق مختلف  آنها  نیاز  مـورد  مالی 
است؛ در واقع تروریست‌ها برای رسیدن 

به اهداف تروریستی خود نیازمند تأمین 
مالی هسـتند و برای تأمیـن این نـیاز 
حیاتی خود به راه‌های گوناگونی متصل 
می‌شوند، لذا به‌منظور مبارزه با تروریسم 
راه‌ها  و ضروری‌ترین  مهم‌ترین  از  یکی 
مبارزه با تأمین مالی آن اسـت )چاوشی 
و کـرامـتی معـز، 1397: ۱۱۰- ۱۰۷(. 
از ایـن‌رو از رهگـذر آمـوزه‌هـایی؛ نظـیر 
مـاده 17 توصـیه‌نامـه که مقـرر داشتـه 
کشورها باید کلیه ابزار‌های حقوقی مدنی 
و اداری و سیاسـی را برای مسدودسازی 
مجاری رخداد جرایم مالی تروریستی به 
کار گیرند، راهـکارهای مختلف سیاسی 
نظامی و حـقوقی در این زمیـنه طراحی 
و اجرا شده است که همگی جرم تأمین 
مالی تروریسم را یک فعالیت خرابکارانه 
با رویکـرد بیـن‌المـللی مـی‌داننـد کـه 
مـی‌تـوانـد بـرخـلاف مـوازیـن مـنشور 
ملل متـحد موجـب اخلال و بی‌ثـباتـی 
در نظـم و امنیت جـهانی گردد. در واقع 
از  بسیاری  همانند  توصیه‌نامـه  رویکرد 
اسناد دیگـر به این جـرم این اسـت که 
تأمـین مالی تروریسـم یک جرم جهانی 
و مغـایر با منافع ملل متحد اسـت و لذا 
برای مقابله با آن بایستی همه ابزارهای 
ملی و بین‌المللی بسیج شوند. در بیشتر 
اسـناد بیـن‌المـللی این عنـوان همـراه 
با پولشـویی مورد بحـث قرار می‌گیـرد؛ 
چراکه به اعتـقاد صاحب‌نظران شباهت 
زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این 
رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از 
طریق حمایت‌هـای مالی ثروتمـندان و 
دولت‌ها تأمین می‌شد، کارآمد بود، ولی 
امروزه با تحولات رخ داده در گروه‌های 
تروریستی نمی‌توان صرفاً با تدابیر اتخاذ 
شده در پولشویی به جنگ منابع مالی 
تروریست‌ها رفت. گروه‌هـای تروریستی 

از  را  بیشـتر منابع مـالی خود  امـروزه 
سـرزمین‌هـای تحـت اشـغال، تجارت و 
ارتـکاب جـرایم سازمان یافتـه به دست 
می‌آورند. به عبارتی می‌توان گفت امروزه 
جهان با اقتصاد تروریستی مواجه است. 
بر این اساس برای طراحی نظام کارآمد 
مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه 
بر استفـاده از تدابیر مقابله با پولشویی، 
به تدابیر توصیـه شده در اسناد مربوطه 
به جنایات سازمان‌یافتـه نیز توجـه کرد. 
مقابله با تأمـین مالـی تروریسم بخشی 
از تلاش جامع‌تری اسـت که در جـامعه 
جهـانی برای مقـابله با تروریـسم صورت 
می‌پذیرد. بر این اساس باید توجه داشت 
که جـرم انگاری تأمـین مالی تروریسـم 
در ایـران بـدون ایجـاد سـازوکارهـای 
دیگر حقوقی مـقابله با تروریسـم راه‌حل 
مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست 
)فاریابی، احمـدی، امینی زاده و طـیب 

زاده، 1399: 145-144(.
جمـهوری اسـلامی ایران در سال‌هـای 
گذشـته تلاش کـرده اسـت با تصـویب 
قوانیـن جـدید هم نظارت بر پرداخـت 
مالیات‌هـا را بیـشتر کـند، هـم فضـای 
کسـب‌وکـار را بـهـبود بـخشـد و هـم 
شـبهه‌های موجود در مورد تأمین مالی 
تروریسم از طریق بازارهای غیر شفاف 
مالی را کاهـش دهـد. یکی از اقـداماتی 
که برای این منظور انجام شده، تصویب 
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود 
که لایحـه آن در بهمن ۱۳۹۴ تصویب و 
در اسفند همان سال به دولت ابلاغ شد. 
در نهایت قانون فوق مشتمل بر 5 ماده 
در جلسه علنی مـورخ سی و یکم تیرماه 
1397 مجلس شـورای اسلامی تصویب 
و در مورخ پنجم مـرداد 1397 به تأیید 

شورای نگهبان رسید.

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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برآمد
1- خسارت الحاق مضر به کنوانسیون‌هایی؛ همچون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم )TFC( بیش از مزایای 
نسیه‌ای بدون تضمین آن است. لذا در این زمینه باید از تعالیم قرآن کریم و سنت که برگرفته از تعالیم اسلام 
ناب محمدی )ص( و دربردارنده دیدگاه دین مبین اسلام در تمامی عرصه‌های هدایتی بشر است، بهره برد. حضور 
در این کنوانسیون‌ها به‌سان تیغ دو لبه عمل می‌نماید و خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد. ازجمله مهم‌ترین 
آسیب‌های پیش روی، قرار گرفتن اطلاعات تراکنش ایران در اختیار گروه FTAF و سایر کشورها، پذیرفتن برخی 
از نهادها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در لیست تروریسم، خود تحریمی و اجرا 

سازی قطع‌نامه سازمان ملل متحد و... است.
2- جنایات سازمان‌یافته فراملی اعمال مجرمانه مختلفی را شامل می‌شود و از جمله آثار مختلف این جنایت را 
و  پیشگیری  بتواند در  قوانین مناسبی که  ما  برشمرد. در حقوق داخلی  نمودن ساختار‌های جامعه  فلج  می‌توان 
مبارزه با این جنایت مؤثر واقع شود کمتر به چشم می‌خورد و لذا نیاز به تدوین قوانین مناسب و تقویت قدرت 

اطلاعاتی، امنیتی و اجرایی در این زمینه وجود دارد.
3- آنچه برای تروریست‌ها مهم‌تر است، مسئله تقسیم یا توزیع پول به نحوی است که نهادهای ناظر قادر به کشف 
و ضبط آن نباشند و اینجاست که پولشویی به کم کمالی تروریسم می‌آید و می‌توان گفت که تأمین مالی ی ک
امر ضروری برای بقای تروریسیم است، خواه مشروع باشد یا نامشروع. در مجموع پولشویی با پاکسازی رد پول 
آغاز و با مشروع‌سازی آن پایان می‌یابد، در حالی که تأمین مالی تروریسم با کسب پول آغاز و با توزیع آن پایان 
می‌یابد. با تمام این اوصاف می‌توان گفت مبارزه با پولشویی از اهمیت ویژه‌ای برای سرکوب تأمین مالی تروریسم 
است. به همین دلیل ضروری است که هرچه سریع‌تر و بیش از پیش با اتخاذ تدابیر مناسب برای مبارزه با تطهیر 
پول‌های کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ گردد و پولشویان سرکوب و پولشویی 

ریشه‌کن شود.
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مسئولیت کیفری مأموران نظامی در جرم ایراد ضرب و 
جرح با تأکید بر رویه قضایی

چکیده
نیروهای نظامی و انتظامی مسئول امنیت جامعه هستند و به ‌عنوان ضابط دستگاه قضایی نقش مهمی در اجرای 
عدالت و احقاق حق دارند. مأموران انتظامی در راستای وظایف خود ممکن است مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی یا 

غیرعمدی نسبت به شهروندان شوند.
هدف این پژوهش بررسی مسئولیت کیفری مأموران نظامی در جرم ایراد ضرب و جرح )با تأکید بر رویه قضایی( 
است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای اطلاعات جمع‌آوری گردیده است. نتایج 
بررسی‌ها نشان داد بر طبق قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح و آرای وحدت رویه قضايی 
مأموران نظامی در جرم ایراد ضرب و جرح مسئولیت کیفری دارند و در صورت آسیب به شهروندان، به محکومیت 
ایراد ضرب و جرح عمدی  نیز  از مبانی شرعی  به تبعیت  انتظامی محکوم می‌شوند. در قوانین موضوعه  جزايی و 
متهمان دارای ممنوعیت قانونی و مسئولیت کیفری و مدنی است. طبق قانون و آرای وحدت رویه میزان مسئولیت 
اگر  به‌کارگیری سلاح بستگی دارد.  و  به نحوه استفاده  ایراد ضرب و جرح شهروندان،  نظامی در  کیفری مأموران 
نحوه استفاده از سلاح مطابق قانون باشد مأمورین مسئولیت کیفری در قبال ایراد ضرب و جرح ندارند و در صورت 
عدم رعایت قانون، مسئول هستند. همچنین میزان مسئولیت کیفری مأموران نظامی و انتظامی، در جرايم مشهود 
و غیرمشهود متفاوت است. در جرايم مشهود مأموران بدون مجوز قانونی می‌توانند وارد عمل شوند. درحالی‌که در 

جرايم غیرمشهود نیاز به مجوز قضايی است.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، مأموران نظامی، تیراندازی، جرم ایراد ضرب و جرح، رویه قضایی

حسین ریحان، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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درآمد
جـمله  از  عمـدی  جـرح  و  ضـرب  ایراد 
جرایـمی اسـت که بر جسم انسان لطمه 
وارد می‌کند، لذا از آن به‌عنوان جرم علیه 
تمامیـت جسـمانی تعبیر شـده اسـت و 
موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند. در 
سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت 
و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، همواره 
امكان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض 
بین شخصیـت فرد به هنگام ایفای نقش 
سـازمانی و نقـش خارج از سـازمان و نیز 
احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به 
انتظارات در محیـط‌های نظامی از جـمله 
پرخاشگرانه  رفتارهای  ابراز  محرك‌های 
فردی اسـتك ه گاه ممكن است به جرم 

ضرب و جرح نیز بینجامد.
1- اشکال ایراد ضرب و جرح

ایـراد ضـرب و جـرح می‌تـواند از لحـاظ 
وضـعیت ذهنی مرتکب یا همان رکن روانی 
جرم دارای دو وضعیت متفاوت باشد که در 
اصطلاح حقوق کیفـری به این دو وضعیت 
مختلف وضعیت ذهنی عمـدی و وضعیت 
ذهنی غیرعمدی گفته می‌شود. منظور از 
وضعیت ذهنی عمدی این است که مرتکب 
جرم در زمان ایراد ضـرب و جـرح، دارای 
وضعیت ذهنی دانسـته و خواسته باشد و 
در اصطلاح، از روی علم و عمد، به دیگری 
ضرب و جرح وارد کند. در مقـابل کـسی 
که دارای وضعیت ذهنی غیرعمدی است، 
بدون اینکه دانسـته و خواسـته به دیگری 
ضرب و جرح وارد کند، در وضعیت ذهنی 
احتمال  یا  پیش‌بینی  قابلیت  یعنی  خطا 
منجر به ایراد صدمه به دیگری نمی‌شود. 
بدیهی است که این دو وضعیت ذهنی از 
لحاظ اخلاقی، شرعی و قانونی به یک میزان 
سزاوار سرزنش دانسته نشده و به همین 
دلیل به یک نوع و به یک مـیزان مجازات 
ندارد. شدیدترین وضعیت سزاوار سرزنش 

و اعمال مجازات، متوجه ایراد ضرب و جرح 
به صورت عمدی است که عامل انسانی به 
صورت دانسته و خواسته به دیگری ضرب 
و جرح وارد می‌کند )وروائی،1394: 30(.
2- تعزیری بودن جرم ایراد ضرب

در مورد ایراد ضرب و جرح نیز این سؤال 
مطـرح اسـت کـه جـزء جـرایم تعـزیـری 
محـسوب می‌شـود یـا خیـر؟ در نظـریـه 
مشورتی، مجازات تعزيري برای ایراد ضرب 

و جرح در نظر گرفته شده است:
سؤال: با عنـايت به مـاده )401( قـانون 

مجازات اسلامي 1392:
الف - با توجه به بند اخير ماده، آيا جراحات 
منجر به حارصه نيز مي‌تواند مشمول ماده 

باشدي ا خير؟
ب - ماده مذکور صرفاً مجازات را به تعزير 
مقرر درك تاب پنجم موكولك ردهي ا احراز 
شرايط مقرر در مـاده 614 قانون مجازات 

اسلامي نيز لازم است؟
نظریه: 7/34/442854 مورخ  1396/08/14:
الف( مستنبط از مـاده 401 قانون مجازات 
اسلامي، جراحت حارصـه و ساير جراحات 
موضـوع مـاده 709 قـانون مذكـورك ـه در
 ماده 401 به آن اشاره نشده است، مشمول 

ماده قانونيي اد شده نيست.
ب( برابر ماده 447 قانون مجازات اسلامي 
1392، درك ليه موارديك ه درك تـاب سوم 
قانون مجـازات اسلامي، بهك تـاب پنجـم 
»تعزيرات« ارجاع شـده است، در خصوص 
قتل عـمد مـطابق مـاده 612 و در ساير 
جنايات عمدي مطابق ماده 614 و تبصره 
آن عمل مي‌شود. با عنایت به قيد »مطابق« 
كه در ماده قانوني اشاره شده است، اعمال 
تعزير مقرر در مواد قانوني مذكور منوط به 
احرازك ليه شرايط مقرر در آن مواد است. 
در فرض پرسش، چنانچه در اثر ضرب و 
جرح،كي ي از آثار و نتايج موضوع ماده 614
قـانون مجـازات اسـلامي، حـاصل شـود و 

موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت 
جامعهي ا بيم تجري مرتكبي ا ديگران شود، 
علاوه بر ديه، مجازات تعزيري، مطابق ماده 
قانوني مذكور براي مرتكب تعيين مي‌شود.
و  ضرب  ایراد  جرم  زمینه  در  قانون‌گذار 
جرح در ذیل مـاده 614 کتاب پنجم قانون 
مجازات اسلامی بیـان داشـته: »چنانچـه 
‌اقدام وی )ضارب( موجـب اخلال در نظم 
و صـیانت و امنـیت جامعه یا بیم ‌تجری 
مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال 
حبس محـکوم ‌خواهـد شد و در صـورت 
درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت 
‌دیه نیز محـکوم می‌شـود. همچـنین در 
تبصره این ماده ذکر شده: در صـورتی که 
جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود 
و آلـت جرح اسلـحه یا چـاقو و امثال آن 
باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس 

محکوم خواهد شد«.
گاهـی ایـن درگـیـری و ضـرب و جـرح 
به ‌صـورت گروهـی و دسـته‌جمـعی واقـع 
می‌شود. در این موارد قانون‌گذار برای هر 
یک از شرکت کنندگان در این درگیری، 
چه آسـیب دیده باشد و چه آسیب وارد 
کرده باشد مجازات مقرر کرده است و این 
مجازات صـرفاً به جهـت حضور و شرکت 
آنهـا در درگیـری اسـت. برای این حـالت 
قانون‌گذار عنوان خاصی به نام جرم منازعه 
اجرایی  برایش ضمانت  که  نموده  تعیین 
جداگانه را وضـع نموده و در حقـیقت این 
جرم حالت دسته‌جمعی و صوری از جرم 
ضرب و جرح می‌باشد و عنصر قانونی این 
جرم ماده 615 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسلامی می‌باشد که بیان داشته: »هرگاه 
با یکدیگر منازعه نمایند هر یک  عده‌ای 
از شرکت‌کنندگان ‌در نزاع حسب مورد به 

مجازات زیر محکوم می‌شوند:
1- درصورتی‌که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود 

45به حبس ‌از یک ‌تا سه سال.
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2- در صـورتی که منتهی به نقـص عضو 
شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح 
شود به حبس از سه ماه تا یک سال«‌.

جرایم علیه تمامـیت جسمانی اشخاص یا 
مورد، موجب  جنایات می‌توانند، حسـب 
محکوم شدن مرتکب به قصاص یا پرداخت 
دیه و یا تحمـل مجازات تعـزیری شوند. 
قصاص، به‌ عنوان مجازات اصلی در جنایات،
در موارد مختلف »قانون مجازات اسلامی« 
مورد تأکید قرار گرفته است. طبق ماده ۱۶
قانون مجـازات اسلامی قـصاص مجازات 
اصلی جـنایات عـمدی بر نفـس، اعضاء و 
منافع است که به شـرح مندرج در کتاب 

سوم این قانون اعمال می‌شود.
قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 386 
تا 435 به قصاص عضـو و شرایط اجرای 
آن پرداخته اسـت. طبق ماده 296 قانون 
مجازات اسلامی اگر کسـی، عمداً جنایتی 
را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب 
سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت 
واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی 
در  می‌شود،  محسوب  عمدی  قتل  باشد، 
غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و 
مرتکب علاوه بر قصاص عضـو به پرداخت 
دیه نفس نیز محکوم می‌شود و بر اساس 
ماده 391، »هرگاه کسی جنایت عمدی 
بر اعضای متـعدد یک نفـر وارد کنـد و 
امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه 
هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود 
یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در 
مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان 
دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات، 
به پرداخـت دیه و تعزیر مقـرر در کتاب 
پنجم »تعزیرات« محکوم می‌شود«. در این 
دو ماده چون جنایت عمدی است مجازات 
قصاص پیش‌بینی شده است؛ اما در مواردی 
که دیه تعیین شده است برای هریک از 

اعضاء دیه تعیین می‌شود؛ به‌ عنوان مثال 
طبق ماده 541، »هرگاه در اثر یک ضربه 
در  متعدد  آسیب‌های  دیگر،  رفتار  هر  یا 
اعضای بدن به وجود آید، چنانچه هریک از 
آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک 
عضو بوده، ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع 
دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در 
دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، 

هر آسیب دیه جداگانه دارد«.
ایراد ضـرب و جرح عمـدی متـهمان در 
اسناد  همچنین  و  کشور  داخلی  مقررات 
و مقررات بین‌المللی به‌ عنوان یک عمل 
مجـرمانه تلقی می‌شـود. این عمل طبق 
موازین شرعی دین اسلام نیز گناه محسوب 
شده و مستـوجب مسئـولیت دنیـوی و 
عقـوبت اخروی مرتکبین آن می‌گردد. در 
آیات قرآن کریم برای مجازات جنایات اعم 
از قتل نفس و ایراد ضرب و جرح در صورت 
عمدی بودن تحـت شـرایط مقرر یعـنی 
)مماثلت و همانندی( مجازات قصاص در 
نظر گرفته شده است. بر همین اساس در 
معصومین  ائمه  از  وارده  مخـتلف  روایات 
علیهم‌السلام نیز هر گـونه ایراد ضـرب و 
جرح عمدی برخلاف حق، گناه محسوب 
شده و مسلمانان و مؤمنان از ارتکاب این 
گناه بازداشته شده‌اند )وروائی،1394: 42(.
در آراء و نظریات فقهی، حکم عام مربوط 
به ایراد ضـرب و جـرح اشخاص ازجمله 
متهمان ممنـوعیت می‌باشـد که حـسب 
مورد، می‌تواند ارتکاب این عمـل مجرمانه 
مستوجب قصاص یا دیه و در مواردی تعزیر 
نیز شود. با بررسی آیات و روایات وارده و 
همچـنین آرای فقـهی ملاحـظه می‌شود 
که در کنار حکم عام حرمت ایراد ضرب 
ایراد  و جرح عمـدی، احکام خاص جواز 
ضرب و جرح عمدی ناظر بر شرایط ویژه 
از جمله دفاع مشروع، اجرای فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر و اجرای مجازات در 

قالب اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم 
باید  خصوص  این  در  است.  شده  صادر 
توجه داشت که اسباب اباحه امری خاص 
و استثنایی هستند؛ در نتیجه، احکام ویژه 
استثنایی بودن بر آنها جاری است؛ یعنی 
چـون اسـباب اباحـه خاص و استثـنایی 
هستند، نیاز به تصریح دارند. به این معنا که 
هیچ امری اسباب اباحه برای ارتکاب ایراد 
ضرب و جرح عمدی محسوب نمی‌شود، 
مگر آنکه به صراحت به‌ عنوان اسباب اباحه 
و عامل توجیه کننده جرم احصا شده باشد. 
همچنین به دلیل استثنایی بودن اسباب 
اباحـه، می‌بایسـت مقـررات ناظر بر آنهـا 
تفسیر و محدود شوند و در صورت شک و 
تردید، به اصل رجوع کرد؛ یعنی فرض را بر 
حکم ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی 

اشخاص قرار داد )همان: 43(.
در منـابع فقـهی از ایراد ضـرب و جـرح 
عمدی نسبت به افراد تحت عنوان جنایت 
یاد می‌شود که شامل قتـل )سلب حیات 
از دیگری( و ضـرب و جـرح )که کمتر از 
سلب حیات است( می‌باشـد. مطابق آیات 
متعدد قرآن کریم، جنایت عمدی، اعم از 
قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی، 
مستوجب قصاص است و قصاص به معنای 
هـمانندی کیفر با جـنایت وارده می‌باشـد.
در سـطح حقـوق داخـلی به تبعـیت از 
مبـانی شرعی نیـز ایراد ضـرب و جـرح 
عمدی متهمان دارای ممنوعیت قانونی و 
مسئولیت کیفری و مدنی است. به موجب 
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران: »هـر گـونه شـکنجه برای گرفـتن 
اقرار و یا کسـب اطلاع ممنوع است. اجبار 
شـخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز 
نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی 
فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این 
اصل طبـق قانون مجـازات می‌شـود. در 
همین زمیـنه ماده 578 قـانون مجازات 
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اسـلامی )بخش تعزیرات( در مقـام تعیین 
مـرتکبان شکـنجه  برای  قانونی  مجازات 
و کسانی که اقـدام به ایراد ضرب و جرح 
عمدی متـهمان می‌کنـند، مقرر می‌دارد: 
»هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی 
یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را 
مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی 
دیه  پرداخت  یا  قصـاص  بر  علاوه  نماید، 
حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه 
سال محکوم می‌گردد و چـنانچه کـسی 
در این خصـوص دستور داده باشد، فقط 
دستور دهنـده به مجـازات حبس مذکور 
محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه 
اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل 
و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت« 

)وروائی،1394: 32(.
3- ضابط بودن و داشتن کارت ضابطی
یکی از نوآوری‌های قـانون آیین دادرسی 
کیفری 1392 تفکیـک ضـابطان قضایی 
در درون مجموعه نیروهای انتظامی است. 
طبق قانون گذشته هر مأمور رسمی نیروی 
انتظامی می‌توانست به‌عنوان ضابط قضايی 
انجام وظیفه نماید؛ اما در قـانون جـدید، 
علاوه بر داشتـن مهارت و مـورد اعتـماد 
بـودن و گـذرانـدن دوره‌هـای آمـوزشی، 
حتـماً باید کارت ضـابطی داشـته باشـد. 
همچنان که در مـاده 30 اشاره کرده است 
ضـابطین با گذراندن دوره‌هـای آموزشـی 
زیر نظر مرجع قضـايی مربوط و تحصیل 
دادگسـتری، ضابط  ویژه ضـابطان  کارت 
محسـوب می‌گردند. تحقیقات و اقدامات 
این  فاقد  اشـخاص  سوی  از  شـده  انجام 
کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار 
 .)56 بختـیاری،1394:  )انصـاری،  اسـت 
طبق نظریه مشورتی کمیسیون قضایی و 
حقـوقی اداره کل حقـوقی سازمان قضایی 
نیروهـای مسـلح: »مأموران انتظامی فاقد 
کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی 

نمی‌شـوند«. ضـابطان دادگـستری برابـر 
مـواد ۲۹ و ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۱۳۹۲، مأمورانی هستند که پس از 
ویژه ضابط  کارت  لازم،  آموزش‌های  طی 
دادگستری برای آنها صـادر شـده باشد، 
همـچنین برابر اصـل ۱۷۲ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ قانون 
آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم 
در مقام ضابط دادگستری مأموران مزبور 
در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

در خصـوص پـرونـده‌هـاییك ـه از سـوي 
پليـس 110 تشـكيل مـي‌شـود و مـبناي 
اكثريت آنها گزارش وي ا شـكايات مردمي 
است، در صورت وقوع جرم از سوي مأمور 
مربوط، مرجع صالح رسيدگيك دام است؟ 
)با امـعان‌نظر به اينكـه در موارد مذكـور و 
حضور به‌موقع مأموران در محل و مشاهده 
آثار وقوع جرم، موضوع تحت شمول ذيل 
بند »الـف« و بنـد »ث« مـاده 45 قـانون 

صدرالاشاره خواهد بود.
قـانون‌گذار ایـران با پیـش‌بینی احتـمال 
سـوءبرداشـت قانون‌گـذاران عـادی و نیز 
مجریان قانون در آینده در باب صلاحیت‌ها 
و با توجـه به سابقه رژیم گذشته در ایجاد 
صلاحیت‌های گـسترده و غـیرقانونی برای 
دادگاه‌های نظامی، چاره کار را در تصریح 

این امر دید که رأساً در خصوص رسیدگی 
به اتهـامات عمـومی و نیز اتهـاماتی که 
نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری 
به ایشان متوجه می‌شـود تعیـین تکلیف 
کرده و صلاحیـت رسیـدگی به این‌گونه 
اتهامات را به محاکم عمومی بدهد و تعیین 
تکلیف دراین‌باره را به قوانین عادی محول 
نکند. البته در خصـوص جرايم مربوط به 
وظایف خاص نظامی و انتظامی اصل 172 
ساکت است و تعریف این‌گونه جرايم را به 

قوانین عادی محول کرده است.
4- انجـام تکالیـف قانونی توسـط 
مأمورین در اجرای قانون به‌کارگیری 

سلاح
با توجه به ماده ۱۶ قانون که اقدام مأمور 
را  به‌کارگیری سلاح  و  مقـررات  برخلاف 
مستحق مجازات دانسته یعنی برای وی 
مسئولیت کیفری قائل شده است، لذا در 
این خصوص مستندات قانونی مربوط بیان 
می‌شود. مناسب‌ترین ماده‌قانونی مربوط به 
موضوع مورد بحث، ماده ۴۱ قانون مجازات 
ذیـل  به شـرح  مسلـح  نیروهـای  جرایم 
می‌باشد: »هر نظامی که در حین خدمت 
و ضوابط  مقـررات  برخلاف  مأمـوریت  یا 
عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه به 
جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه 
تا یکسان محکوم می‌شود و در صـورتی 
که منجـر به قتل یا جرح شود علاوه بر 
مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا 
دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق 
مواد ۶۱۲ و ۶۱۴  قانون مجازات اسلامی 
مصوب 1375/۳/۲ باشد به مجازات مندرج 

در مواد مذکور محکوم خواهد شد«.
با توجه به ماده مزبور، هرگاه مأمور برخلاف 
مقررات و قوانین تیراندازی کند مسئولیت 
کیفری دارد که به مجازات حبس از سه 
ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و در 
47صورت وقوع قتل یا جرح نیز حسب مورد 
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به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد، لکن از 
سوی دیگر ممکن است مأمور در راستای 
اجرای دستور مافوق مرتکـب جرم شـود 
چنانکه در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی 
آمده است: »هرگاه به امر غیرقانونی یکی 
از مقامات رسـمی جرمی واقع شود، آمر 
و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم 
می‌شوند ...« در این صورت مأمور نیز به 
جهت اطلاع داشتن از غیرقانونی بودن امر 
صادره، به تناسـب جرم ارتکابی محـکوم 
می‌شود و در صورتی که تیراندازی منجر 
به قتل فردی شود، به استناد ماده ۶۱۲ 
قانون مجازات اسلامی، اگر شاکی نباشد یا 
شاکی گذشت نماید و به هر علت قصاص 
نشود و همچنین اگر مرتکب جرح شود، 
در صورت اینکه اقدام مأمور موجب اخلال 
در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود یا 
بیم تجری دیگران باشد، دادگاه مرتکب به 
قتل را به حبس از سه تا ده سال و مرتکب 
جرح را به دو تا پنج سال حبـس محکوم 
می‌نماید و بدیهی است که این محکومیت 
به حبس علاوه به مجازات حبس از سه 
ماه تا یک سال مندرج در ماده ۴۱ قانون 

مجازات می‌باشد.
در نظریه مشورتی دیگـری تیرانـدازی به 
افراد متواری در موارد ذکر شده در قانون 

نیاز به دستور مرجع قضایی ندارد.
»سـؤال: آیا تیـراندازی بـه افـراد متـواری 
کـه در قانون به‌کارگیـری سلاح ذکر شده 
)بند 5 ماده 2( نیاز به دستور دادستان دارد 

یا خیر؟
نظریه شماره: 1391/9/19-7/34/43571: 
کلیه موارد مجاز تیراندازی موضوع قانون 
به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 
1373 و از جمله بند 5 ماده 2 آن قانون 
ناظر بر به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری 
و فوری است که اجرای تکالیف و وظایف 
قانونی مقرر شده مستقیماً بر عهده مأموران 

ذی‌صلاح است که بلافاصله باید در موارد 
ضروری و فوری اتخاذ تصمیم کنند و به 
وظایف قـانونی خود عمـل نمایند. انجام 
وظایف و تکالـیف قانونی که مستقیماً به 
عهده مأموران قرار گرفته است، نیازی به 

اخذ دستور مرجع قضایی ندارد«.
همان‌طور که در قانون به‌کارگیری سلاح 
آمـده اسـت مـوارد تیـراندازی مأمـورین 
محـدود به مـوارد خاصی اسـت که طبق 
نظریه مشورتی اصـل بر عدم به‌کارگیری 

سلاح توسط مأموران است.
به‌طور کلی از جمله چالش‌ها و دغدغه‌های 
مهـم پیـش روي ضـابـطان دادگسـتري 
بـه‌خصـوص مـأمـورین نـظامـی کـه در 
سال‌هـای اخـیر گریبان‌گیر تعـداد زیادي 
از آنهـا گردیـده و برخـی را روانـه زندان 
کرده و برخی را به پرداخت دیه، غرامت و 
جریمه وادار نموده، استفاده از سلاح گرم 
در شرایطی است که در قانون به‌کارگیری 
سلاح، موارد آن به‌طور دقیق شفاف‌سازی 
نشـده اسـت. این موضـوع ضـمن اینـکه 
به ‌عنوان یک خلأ قانونی در انجام وظایف 
ضابطان و تعیین مسئولیت آنان محسوب 
می‌شود، بسـیاري از مأمـورین انتظـامی 
را از انجـام وظـایف خود دلسرد و ناامید 
59(؛   :1394 )افراسـیابی،  اسـت  نموده 
بـه عبـارتی بـا توجـه بـه اینکـه قـانون 
مختلـف  شرایط  برابر  سلاح  به‌کارگیری 
عملیـات و وضعیت‌های متعـدد درگیـري 
ضـابطان قـضایی ازجـمله مرزبانان وضـع 
اینکـه  این چالش‌ها، ضمن  نشده، وجود 
موجــب سـردرگمی در انجـام اقـدامات 
قضایی ضابطان شده، اثرات نامطلوبی نیز بر 
جامعه و اذهان عمـومی مـردم داشته است 

)غلامی و همکاران، 1396: 3(.
»سؤال: طبـق بـند »4« مـاده 3 قـانون 
به‌کارگیری سلاح مأمور می‌تواند فقط به 
سمت سـارق و قاطع‌الطـریق و کسی که 

اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار کرده و در 
حال فرار است، تیراندازی کند. سؤال این 
است که آیا تیراندازی به متهمان جرایم 
دیگری مثل قتل، مواد مخدر، منافی عفت 
و نگه‌دارندگان مشروبات الکلی، سارقین و 
یا کسانی که قرص‌های روان‌گردان توزیع 
می‌کنند و همـچنین تیراندازی به سوی 
سـارق سـاده، وجـه قـانونی دارد یا خیر؟ 

تکلیف چیست؟
نظریه شماره: 7/34/43571 - 1391/9/19:
قانون به‌کارگیـری سلاح ناظـر به مـوارد 
تـوسـط  سـلاح  بـه‌کارگیـری  ضـروری 
مأموران است که در قانون مزبور موارد و 
شرایط آن احـصاء شده اسـت؛ به عبارت 
دیگر، اصـل بر عـدم به‌کارگیـری سـلاح 
توسط مأموران است به‌جز موارد ضروری 
و استـثنایی کـه در قـانون احصـاء شـده 
است؛ بنابراین در فرض سؤال، در اجرای 
بند »4« ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح 
توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد 
ضروری، مأموران با رعـایت سایر شرایط 
و مقررات قانونی صرفاً در رابطه با جرایم 
احصاء شـده در آن بند مجاز به‌کارگیری 

سلاح می‌باشند.
به‌کارگیـری فرآیندي اسـت که از زمـان 
کشیدن سلاح تـا شلیک هوایی و شلیک 
به سمت هدف را شـامل می‌شود و سـلاح 
وسیله‌ای اسـت کـه به‌منظور تعرض یا دفاع 
به‌کار می‌رود و عبارت است از سلاح سرد و 
گـرم. مـراد از سـلاح در قانون مورد بحث، 
مستنبط از تبصـره‌های 1 و 3 ماده 3، بند 
»الف« و »ب« ماده 4، ماده 7 و نیز بـا توجه 
به، به‌کار بردن عبارت »تیراندازي« در اکثر 
مواد همین قـانون، سـلاح گـرم اسـت، نـه 
سلاح سرد. سلاح گرم نیز به انواع سنگین، 
نیمه سنگین و سـبک تقسـیم می‌شود. 
بـه نظـر می‌رسد که از میان سه نوع سلاح 
ذکر شده، بیشتر سلاح‌های سبک و نیمـه 
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سـنگین مشـمول این قانون باشد )غلامی 
و همکاران، پیشین: 6(.

در نظریه دیگری نوع اتهام‌ جهت استفاده 
از سلاح مشخص شده است:

»سؤال: اگر متهمی به هر جرمی ولو فرار 
از خدمت از بازداشتگاه و یا در حین انتقال 
مأموران  آیا  کند،  فرار  مراجع ذی‌ربط  به 
مورد نظر قانون به‌کارگیری سلاح مجاز به 
تیراندازی به سوی آنان می‌باشند؟ مطابق 
بند »د« ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح 
توسط مأموران نیروهای مسـلح در موارد 
ضروری که مقـرر داشتـه در مـواردی که 
شخص بازداشت یا زندانی از بازداشتگاه یا 
زندان و یا در حـال انـتقال فرار کنـد و از 
اقدامات دیگر برای دستگـیری و یا توقف 
وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد، 
مأموران مجاز به تیراندازی به سوی آنان 
می‌باشند؟ )آیا این با عدالت قضایی سازگار 
است یا وضع چنین قوانینی مطابق با شرع 
مقدس اسلام و عدل است یا تناسب بین 
جرم و مجازات در اینجا رعایت شده است؟(
نظریه شماره: 8/24-7/34/40600/ 1389:
در اجـرای بـنـد »5« مـاده 3 قـانـون 
به‌کارگیری سـلاح، در مـوردی که شخص 
بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا 
زنـدان و یـا در حال انتـقال فـرار کـند و 
از اقدامات دیگر برای دسـتگیری یا توقف 
وی استفاده کـرده، ثمری نبخشیده باشد 
و چـاره‌ای جز به‌کارگیری سـلاح نباشـد، 
صـرف‌نظر از نوع اتهـام با رعـایت سـایر 
شرایط و مقررات قانونی مأموران مجاز به، 
به‌کارگـیری سلاح می‌باشنـد. ضمناً اعلام 
عدم مغایرت با احکام اسلامی در اجرای 
اصل 96 قانون اسـاسی به عهده شورای 

نگهبان است«.
اختصاصی  قـانون همچـنین شـرایط  در 
ضابطان قـضایی )پلیس( براي به‌کارگیری 
سـلاح مـوارد زیـر عنوان ‌شده‌اند: سـلامت 

جسـمانی و روانـی متناسـب بـا مأموریت 
محـولـه، فراگـرفتن آموزش‌هـای لازم در 
راستاي مأموریت محوله، تسـلط کامـل در 
به‌کارگیری سـلاح واگذار شـده و آشنایی 
کامـل بـه قـانـون و مقـررات مربـوط به، 

به‌کارگیری سلاح )همان: 8(.
»سـؤال: در مـاده 3 قـانون بـه‌کارگـیری 
سلاح در تمـام موارد مأموران فقط مجاز 
به استفاده از سـلاح هسـتند. چنانچه در 
این موارد مأموران از وسایل دیگری غیر 
از سلاح، مثل سـلاح سرد، وسایل نقلیه، 
سگ و باتون استفاده نمایند و موجب قتل 
و جرح و ایراد خسارت شوند، آیا مسئولیت 
کیفری دارند یا خیر؟ جرم قانونی آنها چه 

عنوانی دارد؟
نظریه 7/34/50736 مورخ 1391/10/30: 
هرچـند که مقـررات قانونی به‌کارگیری 
سلاح توسـط مأمـوران نیروهـای مسـلح 
در موارد ضروری مصـوب 1373 ناظر بر 
تیراندازی با سلاح گـرم می‌باشد، لکن با 
عنایـت به اینـکه برابر تبصـره »3« ماده 
3 قانون به‌کارگیری سـلاح، مأموران در 
اجرای قـانون مزبور در صـورتی مجاز به 
استـفاده از سـلاح می‌باشنـد که چاره‌ای 
جـز به‌کارگیری سـلاح نداشـته باشنـد، 
چـنانچه با استفاده از وسایل دیگری که 
آثار جسـمی و تخـریبی کـمتری نسبت 
به سلاح گـرم دارند، امـکان دفـع حـمله، 
دستگیری متـهمان و کلیـه مـواردی که 
برابر قانون جهت مقابله با آنها مجاز به، 
به‌کارگیری سلاح گرم می‌باشـند، وجود 
داشته باشد، به نظر می‌رسـد در چنین 
اسـتفاده شـود  آنها  از  مواردی چنـانچه 
به طـریق اولی در صـورت رعایت مقررات 
مربوط، مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند 
داشت«. همـچنین طبق نظریه مشورتی 
سازمان قضـایی تـیراندازی مأمـوران به 

خودرو نیز مشمول همان قانون است.

»سؤال: با توجه به اینکه رانندگان در ایست 
و بازرسی بعـضاً به ایست پلیس و مأموران 
عاملًا و عامداً توجه نمی‌کنند و به لحاظ 
تیراندازی مأموران بعضـی از سرنشـینان 
بی‌گناه کشـته یا مصـدوم می‌شـوند، آیا 
یا  می‌باشد  سرنشینان  دیه  ضامن  راننده 
خیر؟ از مفاد ماده 13 قانون به‌کارگیری 
سلاح استنباط می‌شود که دیه سرنشینان 
بی‌گناه به عهده سازمان مربوط می‌باشد و 
رانندگان مقصر به لحاظ این ماده قانونی 
از اجرای عدالت فرار می‌نماینـد، در این 
صورت آیا می‌توان آنان را مقصر دانست یا 

خیر؟
نظریه 7/34/45571 مورخ 1391/9/29: 
چنانچه مأموران انتظامی در اجرای مقررات 
مـاده 6 قانون به‌کارگـیری سلاح توسـط 
مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 
مصـوب 1373، جهـت متـوقف ساختـن 
خودرو با رعایت مقررات و ضوابط مربوط، 
تیـراندازی کـرده باشـند، برابر مـاده 12 
قانون مذکور و تبـصره »1« ماده 41 قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح، هیچ‌گونه 
مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت 
و در صورت احراز تقصـیر راننده، موضوع 
از موارد پرداخـت دیه از سـازمان مربوط 
نخواهد بود؛ زیرا پرداخـت دیه از سـازمان 
مربوط برابر مـاده 13 قانـون یاد شـده در 
صـورتی اسـت که شـخص دیگری مقصر 
حادثه نباشد. در فرض سـؤال، دیه مقتول 
بی‌گناه به عهده راننده متخلف است که 
نموده  تخـلف  مقـررات  از  عامداً  و  عالماً 
تیراندازی  موجبات  خود  اقدام  با  و  است 
مأموران و قتـل سرنشین خودرو را فراهم 
کرده است. فتوای مقام معظم رهبری که 
در کتاب پرسـش‌های قضـایی و حقـوقی 
و نظرات مشورتی سازمان قضایی نیروهای 
مسلح )صفحات 134 و 135( درج شده 

49است، مؤید مراتب مزبور است.
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طـبق قـانون مأمورین انتظامی مجـاز به 
حـمل سلاح نـباید بدون دلـیل از سـلاح 
استـفاده کـنند و تنها در شـرایط خـاص 
که قانون براي آنـها تعیین کرده از سلاح 
استفاده نمایند، در غـیر این صورت طبق 
قانون مجازات خـواهند شد. لذا بـا تأکید 
بر اینکه قانون‌گـذار در قـانون به‌کارگیری 
سـلاح بـه هیـچ ضـابطی اجـازه استفـاده 
بی‌مورد از سلاح نداده است، در این قانون 
نحـوه بـه‌کارگیـری سـلاح به درسـتی و 
شفـاف بیان نگردیده اسـت. حتی در این 
قانون طریقه تیراندازي در شرایط و نقاط 
مخـتلف عمـلیات و درگـیري بـه روشنی 
تعیین نشده است )نجفی توانا و همکاران، 

.)96 :1393
بر اسـاس نظریه مشـورتی مقررات قانون 
به‌کارگیری سلاح نسبـت به افشـانه‌های 

گازی قابلیت اعمال ندارد.
»سـؤال: آیـا اسـتفـاده از »افشـانـه دفـاع 
شخصی« مشمول مقررات قانون به‌کارگیری 
سلاح می‌باشـد و رعایـت مـقررات قـانونی 
مزبور و زمان به‌کارگیری آن ضـروری است 

یا خیر؟
نظریه 7/34/50734 مورخ 1391/10/30:
با عنـایت به اینکه در قـانون به‌کارگیری 
سـلاح توسـط مأموران نیروهـای مسلـح 
در موارد ضـروری، در مـوارد متعـددی 
اشـاره به »تیراندازی« شـده اسـت که از 
خصـایص سلاح گرم اسـت و بسیاری از 
مقررات آن قانون از جـمله رعایت مـراتب 
که در تبـصره »3« ماده 3 به تیـراندازی 
هـوایـی، تیـراندازی کمـر به پـاییـن و 
تیراندازی کمر به بالا اشاره شده، نسبت 
به افشانه‌هـای گازی موضـوعیت نـدارد؛ 
بنابراین مقررات قانون به‌کارگیری سلاح 
نسبت به افشانه‌های گازی قابلیت اعمال 

ندارد«.

مأموران منجر  تیراندازی  5- موارد 
به ایراد ضرب و جرح

تیراندازی مأمورین  نکته در زمینه  اولین 
نظامی و انتظامی، قانونی بودن تیراندازی 
مأمـورین بر اسـاس قـانون بـه‌کارگیـری 
سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در 
تبصره  اجرایی  آیین‌نامه  و  موارد ضروری 
بنـد »5« مـاده 3 قانون به‌کارگیری سلاح 
نیروهای مسلح در موارد  توسط مأموران 
ضـروری اسـت. طبق مـاده 12 این قـانون 
مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون 
مبادرت به، به‌کارگیری سلاح نمایند از این 
جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزايی یا مدنی 

نخواهند ‌داشت.

در این زمیـنه نظریه مشـورتی در زمینه 
تیراندازی به خودرو چنین اظهارنظر شده 

است:
»سـؤال: طبـق بنـد »الف« ماده 6 قـانون 
به‌کارگیری سلاح، مأموران در صورتی مجاز 
به تیراندازی می‌باشند که طبق اطلاعات 
مـوثق و دلایل معـتبر خـودرو حامل افراد 
متواری، اموال مسروقه و سلاح غیرمجاز و ... 

باشد، در صورتی که مأموران بدون اطلاع 
موثق و دلایل معتبر و خودسرانه به سوی 
خـودرو تیراندازی کنـند و از خـودرو اموال 
مسروقه و یا سلاح غیرمجاز کشف شود، آیا 
از مسئولیت مبرا هستند یا خیر؟ چه جرمی 
مرتکب شـده‌اند؟ و در صـورت قتل و جرح، 
عمـدی محسـوب می‌شود یا شبه عمد؟
نظـریه 7/34/52270 مورخ 1391/11/8: 
برابر بند »الف« مـاده 6 قانون به‌کارگیری 
سـلاح، مـأمـوران در صـورتی مجـاز بـه 
تیراندازی به وسایل نقلیه به منظور متوقف 
ساختن آنها هستند که قبل از به‌کارگیری 
سلاح، قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات 
مـوثق دلالت بر مسـروقه یا حـامل افراد 
متواری یا اموال مسـروقه یا کالای قـاچاق 
یا مواد مخـدر و یا به‌طـور غیرمـجاز حامل 
سلاح و مهمات باشد؛ بنابراین در مواردی 
که بدون وجـود قـرائن و دلایل معـتبر یا 
اطلاعات موثق اقدام به تیراندازی به وسایل 
نقلیه نمایند، با عنایت به اینکه به‌کارگیری 
سلاح صـرفاً در موارد استـثنایی که مقـنن 
از  احصاء نموده، مجاز می‌باشـد، موضوع 
شـمول مقررات قانونی مزبور خـارج است 
و کشف بعدی سـلاح یا اموال مسروقه از 
خودرو موجب قانونی شدن اقدام مأموران 
نخواهد شـد و مسئولیت کیـفری و مدنی 
ناشی از تیراندازی برخلاف مقررات قانونی 
مزبور به عهده مرتکب می‌باشد. تشخیص 
عمد یا غیرعمد بودن قتـل یا جرح واقع 
شده حسـب تحقیقات و دلایل پرونده به 
قاضی رسـیدگی کننده می‌باشد.  عهـده 
شمـاره 7/1758  مشـورتی  نظریه  ضمناً 
مورخ 91/8/29 اداره حقوقی قوه قضایيه 

مؤید مراتب مزبور است.
طبق مـاده 6 - تیراندازی به ‌سـوی وسایل 
نقلـیه به‌منـظور متـوقـف سـاختن آنـها 
توسط مأمـورین موضـوع ایـن قـانون در 
موارد زیر مجاز است: ‌الف - در صورتی کـه 
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وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و 
افراد  یا حامل  یا اطلاعات موثق مسروقه 
متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق 
یا مواد مخدر و یا به‌طور غیرمجاز حامل 
سلاح و مهمات باشد. مورد دیگر تيراندازي 
در مناطق مرزي است که در موارد زیادی 
منجر به ایراد جـرح یا قتل می‌شود. طبق 
نظریه مشورتی و با استناد به همان قانون 
مزبور مسئوليت جـزايي و مدني نخـواهند 
داشت و پرداخت ديه و جـبران خسارت بر 

عهده سازمان مربوط خواهد بود«.
»سؤال: در منـاطق جنـوبيك ـرمان اغـلب 
تيـراندازي مأمـوران در جـاده‌ها به سـوي 
خودروهايي استك ه حامل تعدادي افغاني 
غيرمجـاز هستندك ه در نهـايت منـجر به 
كشته و مجـروح شـدن افـاغنه مي‌شـود. 
با توجـه بـه اينكـه تيـراندازي بـه سـمت 
خـودروي حامـل افـاغـنه از مـوارد مجـاز 
تيراندازي مأموران موضـوع ماده 6 قانون 
به‌كارگيري سلاح نيست و به نظـر مي‌رسد 
اين نوع تيـراندازي غيـرمجاز اسـت. بعضاً 
قضـات محـترم با استناد به مفاد استفتاء 
مورخ 1371/12/1 مقام معظم رهبري در 
مورد متجاوزان مرزي وك اروان‌هاي قاچاق 
مواد مخـدر وك الا به صـورت پياده ـ شتر ـ 
وسـيله نقليهك ـه به فرمـان ايست مأموران 
محافظ مرزي توجـه نمي‌كنند و در نتيجه 
مأمور پـس از اجـراي مـقررات به سـمت 
چـرخ‌هـاي خـودرو تيرانـدازي مي‌كـند و 
موجبات قتل و جرح سرنشينان مي‌گردد، 
فرمـودند: »راننده ظاهـراً ضـامن اسـت و 
مأمور در صورت عدم تعدي و تفريط معلوم 
نيست ضـامن باشـد«. موضوع را به ساير 
مناطق غيرمرزي نيز تسري داده و راننده 
خودرو را از باب تسبيب ضامن مي‌دانند، 
درحالی‌که چنانچه سبب و مباشر هردو در 
طولكي ديگر در وقوع جرم دخالت داشته 
باشند به لحاظ اينكه سبب درواقع شرايط 

تأثير فعل مباشر را فراهم مي‌كند و مباشر 
ايجاد علت تلف است، علت در بروز جنايت 
نمي‌تواند خفيف‌تر از تأثير سبب باشد و 
چون همان مباشر است، ضامن است، لذا 
خواهشمند است در خصوص موارد ذيل 

اعلام نظر فرماييد:
الف- آيا با فرض سـؤال و استفتاء از مقام 
معظم رهـبري اين موضـوع قابل تسـري 
به تيراندازي‌هـاي منجـر به قتـل و جرح 
مأمـوران ساير مـناطق غـيرمرزي )كليه 

جاده‌هايك شور( مي‌شود؟
ب- در فـرض غـيرعدواني ‌بـودن سبـب 
و ضعـیف بودن تأثير فعل وي نسـبت به 
مباشـر، آيا مي‌توان از مسـئوليت مباشـر 
چشـم‌پوشيك رد و صرفاً مسبب را ضامن 

دانست؟
نظـریه: 7/34/80609 مورخ 1392/4/23: 
فتواي مقام معظم رهبري به شرح اشاره 
شده در سؤال به‌منزله عدم رعايت مقررات 
به‌كارگـيري سلاح در مـناطق غيـرمرزي 
نمي‌باشد؛ بنابراين در فـرض سؤال چنانچه 
جهات تيراندازي براي مقررات بند »الف« و 
»ب« ماده 6 قانون به‌كارگيري سلاح فراهم 
باشد و مأموران بر اساس مقررات مزبور و 
ساير مقررات قانون به‌كارگيري سلاح اقدام 
به تيـراندازي نمـوده و هيـچ نوع تخلفي 
از مقررات ننموده باشـند و در نتيجـه آن، 
اشخاص بي‌گناهي مقتولي ا مجروح وي ا 
خسـارت مالي بر آنان وارد گـرديده باشد، 
برابر مواد 12 و 13 قانون مزبور مسئوليت 
جزايي و مدني نخواهند داشت و پرداخت 
ديه و جـبران خـسارت بر عهده سازمان 

مربوط خواهد بود«.
مأموران پلیـس به‌عنـوان ضابطان قضایی 
براي برقراري نظم و امنیت در جامعه ناچار 
از داشتن شرایط و ابزارهایی از جمله حمل 
سـلاح می‌باشند و از سـلاحی که مقنن در 
اختیارشان قرار داده، باید تحت شرایطی 

خـاص استـفاده نمـاینـد. بدیـن منـظور 
قـانون‌گـذار با تصـویب قانون به‌کارگیری 
سلاح به دنبـال این بوده که ضـمن حفظ 
اقتدار پلیس، در شرایطی نیز براي برقراري 
امنیت اجازه شلیک و تیراندازي داده باشد 
)ابراهـیمی، 1387: 161(. البـته مـطابـق 
اصـل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال 
و آبروي اشـخاص از تعـرض مصون اسـت، 
مگر به اذن قانون. به‌عبارت‌دیگر، مأموران 
مسلح در شـرایط و مـوارد خاص با رعایت 
حقوق شـهروندان و متهـمان می‌توانند از 
سلاحی که قـانون‌گذار در اخـتیارشان قرار 
داده، استفاده کنـند. بدان معنا که مقنن با 
ایجاد شرایط و محدودیت‌هـایی در استفاده 
از سلاح توسـط مأمـوران، حـریم حـقوق 
شهروندي را محترم شمرده، تا ضابطان به 
دور از اعمـال رفتارهاي سلـیقه‌ای و فقط 
در محدوده قانون، با رعـایت حـفظ حقوق 
شهروندي، بتوانند از ابزارهـا و امکاناتی که 
در اختیارشان قرارگرفته، استفاده نمایند 

)غلامی و همکاران،1396: 19(.
طبـق نظـریه مشـورتی سـازمان قضـايی 
نيروهـاي مسلـح و با استـناد به مـاده 13 
قـانون به‌کارگـیری سـلاح شـرط پرداخت 
ديه از سازمان مربوطهي ا بيت‌المال رعایت 
کامـل به‌کارگـیری مقـررات قـانون سلاح 

توسط مأموران است.
قانون  وفق  مأموران  تيـراندازي  »سـؤال: 
به‌كارگيري سلاحك ه مـوارد آن در هـمان 
اسـت.  احصـاء شـده، مشخـص  قـانـون 
اگـر تيـرانـدازي بـه سـوي فـردي ا افـراد 
يا خودرويي باشد، فقط به‌منظور متوقف 
کردن استك ه اكثـر افراد مرتكب چنين 
جـرايمي حاملـينك الاي قاچـاق هستند 
كه مجـازات آن از مجازات‌هـاي بازدارنده 
محسوب مي‌شود. سؤال اين استك ه اگر 
راننده به ايسـت مأموران توجـه نكنـد و 
51تيراندازي وفق مقررات باشـد و قـرار منع 
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پيگرد صادر شود، آيا عمل مقتول به لحاظ 
عدم توجه به فرمان ايست مأموران و قاعده 
اقدام، مهدورالدم تلقي مي‌شود و اولياء دم 
مستحق دريافت ديه نيستند،ي ا اينكه واژه 
مهدورالدم تـعدي به حـدود الهي است و 
حملك الاي قاچاق توسط متهم در صورت 
عدم توجه به فرمان ايست در صورت فوت 
و مهدورالدم نبودن، ديه وي از بيت‌المالي ا 

سازمان خدمتي مأمور، پرداخت شود؟
نظریه: 7/34/115523 مورخ 1392/11/5: 
منظـور از مهدورالدمك سـي اسـتك ه قتل 
او برابر مـوازين شـرعي و قانوني موجـب 
مسئوليت مرتكب نباشد. صرف عدم توجه 
به فرمان ايست هرچندك ه خودرو حامل 
كالاي قاچـاق باشـد، موجـب مهـدورالدم‌ 
تلقي ‌شـدن راننـده خودرو نمي‌باشـد. در 
فـرض سـؤال، چنانچـه موجـبات قـانونـي 
تيراندازي به سـوي خودرو برابر بنـدهاي 
»الف« و »ب« مـاده 6 قانون به‌کارگیری 
سلاح فراهم باشد و راننده نيز به فرمان 
ايسـت توجـهي نكـرده باشـد و مأموران 
با رعـايت مقـررات قانون مـزبور اقدام به 
تيراندازي کـرده باشـند و منجـر به قـتل 
راننده شده باشد، برابر صـراحت ماده 13 
قانون به‌کارگیری سـلاح توسـط مأموران 
مسلح در موارد ضـروري مصوب 1373 و 
تبصره »1« ماده 41 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح، پرداخت ديه از بيت‌المال 
يا سازمان مربوط منوط به مقـصر نبودن 
مقتول است و چنانچه مقتول مقصر باشد 

دیه به اولياء دم تعلق نمي‌گيرد«.
یکی از نکاتی کـه در قـانون به‌کارگیـری 
سلاح به آن اشاره شده است تأثیر آموزش 
در جرم ایراد ضـرب و جـرح یا قتل است 
که الزاماً باید مأموران آموزش به‌کارگیری 
سلاح را دیده باشـند. در این زمینه نظریه 
مشورتی اشعار می‌دارد: »سؤال: مأمورانی 
باید  که به خـودرو تـیراندازی می‌کنـند 

آموزش تیراندازی به شیء متحرک را دیده 
باشند و با عنایت به اینکه قریب به اتفاق 
مأموران نیروی انتظامی چنین آموزشی را 
ندیده‌اند و بر اساس ضـرورت از نیروهای 
مـوجـود اسـتفاده مـی‌شـود، در صـورت 
تیراندازی مأموران تکلیف چیـست؟ )چون 
با بند »2« ماده 2 قانون به‌کارگیری سلاح 

مبانیت دارد(.
نظریه 7/34/91/50729 مورخ 1391/10/30:
هرچـند که برابر بنـد »2« مـاده 2 قـانون 
به‌کارگیری سـلاح »داشتـن آموزش‌هـای 
لازم در راستای مأموریت محوله« از جمله 
شـرایـط مأمـوران مسـلح موضـوع قانون 
مزبور می‌باشد، لکن در مـواردی که در اثر 
تیراندازی مأمورانی که فاقد شرایط قانونی 
مزبور باشند، قتل یا جرح واقع شود، به‌طور 
اطلاق نمی‌توان عدم آموزش‌های لازم در 
راستای مأموریت محوله را علت وقوع جرم 
تلقی نمود بلکه باید بیـن عدم آموزش و 
جرم واقع شده رابطه علیت وجود داشته 
باشـد کـه در این صـورت در فرض سؤال، 
چنانچـه مأمور در اجـرای مـاده 9 قانون 
یادشده مراتب عـدم آموزش را به فرمانده 
خود اطلاع داده باشـد و در حـدود دستور 
اقدام نموده باشد، مسئولیت عواقب ناشی 
از به‌کارگـیری سـلاح به عهـده فرمـانده 
خواهد بود. ضمناً، نظریه مشورتی شماره 
حقـوقـی  اداره   91/9/7 مـورخ   7/1823
قوه قضـایيه مـؤید مراتـب مزبور است«.
هرچند بر اساس قوانین موجود، اسـتفاده 
از سلاح از سوي ضـابطان قضـایی در زمان 
روبـه‌رو شـدن بـا اخـلالگـران، چنـانچـه 
بر اساس حکم قانون در راستاي حفظ امنیت
و حقوق شهروندان و بر اساس اصول مدون 
باشـد، ضـامن سلامـت و آرامـش جامعه 
خـواهـد بود )افراسـیابی، 1394: 64(، در 
همین زمـینه مواردی مشاهده شده است 
که مصـادیق مأمـوران مشـمول مقـررات 

قانون به‌کارگیری سلاح دچار ابهام است. 
در این زمینه با توجه به پرسشی که از اداره 
حقوقی شده است روشن کردن مصادیق بر 

عهده کمیسیون یگان است:
»سؤال:كي ي از مأموران زندان مركزي ... 
جـهت دستگيري زنداني غـايب به هويت 
ح . ش فـرزند خ )اتهـام مواد مخـدر( به 
آدرس مورد نـظر اعزام می‌شـودك ه متهم 
اقدام به فرار می‌کنـد، لذا مأمور زنـدان به 
هويـت سرپاسـيار الف ق فـرزند ح اقدام 
به تـيراندازي با اسلحهك مري نمودهك ه 
تير به سر متهـم اصابت می‌کند و منجر 
به فـوت وي شـده اسـت. در ايـن راسـتا 
بازپرس شعـبه دوم دادسـراي عمومي و 
انقلاب ... خطاب به فرماندهي انتظامي ... 
اعلام داشتهك ميسيون نيروي انتظامي در 
خصوص شلیک کردن مجازي ا غيرقانوني 
متهم اظهارنظر نمايد. نظر به اينكه »قانون 
به‌كارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي 
مسلح )مصـوب 1373(« در مورد مأموران 
مسـلح سازمـان زندان‌هـا صـراحتاً اشاره 
ننموده، لذا خواهشمنداست دستور فرماييد 
ضمن ارائه مستندات مربوط اين بازرسي را 
در خصوص اجراي خواسته قضايي ارشاد 

نمايند.
7 مـورخ  /34 /93 نـظـریـه: 156895/
1393/6/4: قانون به‌كارگيري سلاح توسط 
مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري 
مصـوب 1373، هـمان‌طورك ـه در عنـوان 
قانون مزبور و مواد متعدد آن تصريح شده 
نيروهاي مسلح و  بر مأموران  ناظر  است، 
همچنين مأموران مسلح وزارت اطلاعات، 
كه در اجراي مقررات قانوني مزبور مجاز به، 
به‌كارگيري سلاح مي‌باشند، است. تكليف 
به اعلام نظريه هیئتك ارشناسي موضوع 
ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره بند »5« 
ماده 3 قانون به‌كارگيري سلاح، مركب از 
و  بازرسي  اطلاعات،  حفاظت  نمايندگان 

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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حـقوقي، با عنايت به قيد »يگان مربوط« 
محدود بهك اركنان هماني گان استك ه در 
اجراي قانون مزبور تيراندازي کرده‌اند، نه 

افراد ديگر«.
رأی وحدت رویه شماره 673 مورخ 1383/11/6 
در ایـن زمیـنه: »چـنانچه جـرح و ضـرب
منتهی به نتایج مقـرر در ماده 614 شود از 
حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات 
آن دو تا پنـج سال خـواهد بـود. مـطلق 
جرح از حیث جنبه عمـومی و بیم تجرّی 

مستوجـب تحمل حبـس از سه مـاه تا دو 
سال می‎باشد. صرف ضرب و جرح وارده با 
اسلحه یا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه 
عمومی و بیم تجّری مـستوجب حبس از 
سه ماه تا یک سال اسـت. بدین ترتیب در 
مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو 
علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصره یک 
ماده 604 با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ 
جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره 
2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت 

اعمال خواهـد داشـت. تبصره 2 ماده 269 
قانون مجـازات اسـلامی و مـاده 614 این 
قانون برای مرتکبین جرايم مذکور در این 
ارتکابی سبب  بزه‎های  مواد، درصورتی‌که 
اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا 
بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط 
مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین 
کرده اسـت و هریک از این دو ماده صرفاً 
جرايمی را شامل است که از آنها نام برده 
شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد«.

برآمد
1- بر طبق قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح و آرای وحدت رویه قضايی مأموران نظامی در جرم 
ایراد ضرب و جرح مسئولیت کیفری دارند و در صورت آسیب به شهروندان، به محکومیت جزايی و انتظامی محکوم می‌شوند. 
در قوانین موضوعه به تبعیت از مبانی شرعی نیز ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان دارای ممنوعیت قانونی و مسئولیت کیفری 

و مدنی است.
2- طبق قانون و آرای وحدت رویه میزان مسئولیت کیفری مأموران نظامی در ایراد ضرب وجرح شهروندان، به نحوه استفاده 

و به‌کارگیری سلاح بستگی دارد.
3- تبصره ۱ ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون 
به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 ناظر به مواردی است که تیراندازی مأمورین 
با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و موجب مقتول یا مجروح شدن شخص یا اشخاص بی‌گناه شوند؛ 
لذا چنانچه دادگاه احراز نماید که تیراندازی مأمورین انتظامی که با رعایت مقررات »قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری« بوده است، موجب قتل یا جرح »شخص یا اشخاص بی‌گناهی« شده است، با توجه به قاعده 
حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه به عهده سازمان مربوطه 

خواهد بود.
4- طبق نظریه مشورتی، اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود، منوط به داشتن شرایط 
ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است. در غیر این صورت، 
مأموران فاقد کارت یادشده در جرایم مشهود، حکم شهروند را داشته و مشمول تبصره ی کماده 45 قانون یادشده خواهند 
بود. با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 این قانون و لزوم اجرای قانون، مشکلات اجرایی در عدم صدور کارت ویژه 
ضابطان دادگستری، موجب اعتبار بخشیدن به اقدامات مأموران فاقد کارت نخواهد شد و چنانچه مأموری که کارت ویژه 
ضابطان دادگستری را نداشته باشد و در جرایم مشهود، وظایف ضابطان دادگستری را انجام دهد و ضمن آن مرتکب جرمی 
شود، جرم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری موضوع اصل 172 قانون اساسی محسوب نمی‌شود و چنانچه جرم ارتکابی در 
زمره جرایم عمومی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اگر در زمره جرایم نظامیان باشد در 

صلاحیت دادگاه نظامی است.
5- یکی از نکاتی که در قانون به‌کارگیری سلاح به آن اشاره شده است تأثیر آموزش در جرم ایراد ضرب وجرح یا قتل است 
که الزاماً باید مأموران آموزش به‌کارگیری سلاح را دیده باشند. به طور اطلاق نمی‌توان عدم آموزش‌های لازم در راستای 
مأموریت محوله را علت وقوع جرم تلقی نمود بلکه باید بین عدم آموزش و جرم واقع شده رابطه علیت وجود داشته باشد 
که در این صورت چنانچه مأمور در اجرای ماده 9 قانون یادشده مراتب عدم آموزش را به فرمانده خود اطلاع داده باشد و در 

حدود دستور اقدام نموده باشد، مسئولیت عواقب ناشی از به‌کارگیری سلاح به عهده فرمانده خواهد بود.
فهرست منابع

1- افراسيابي، علي، اختيارات قانوني پليس درك اربرد سلاح گرم )مطالعه 
تطبيقي سياست جـنايي ايران و انگلسـتان، دوره 12، شمـاره 9، بهار و 

تابستان 1394

2- نجفي ابرندآبادي، علي حسين و هاشم بيگي، حميد، دانشنامه جرم‌شناسی، 
چاپ 4، تهران: نشر دانشگاه شهيد بهشتي، ۱395

عمدي  جرح  و  ضرب  ايراد  ممنوعيت  شـرعي  مباني  اكبر،  وروايي،   -3
53متهمان، بصيرت و تربيت اسلامي، دوره 12، شماره 34، 1394
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 ۸۱۱ شـماره  رویـه  وحـدت  رأی 
هيئت عمـومی دیوان عالی کشور 
در خصوص غرامات ناشي از مبيـع 

مستحق ‌للغير 
110/152/12513 ـ 1400/04/26

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای رضا عبادی، 
وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از 
سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان 
کردسـتان و هفـتم دادگاه تجـدیدنظر 
استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه 
کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان 
غـرامت ناشـی از مستحقٌ‌للغیر در آمدن 
مبیـع موضـوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و 
رأی وحـدت رویـه ۷۳۳ ـ 1393/07/15 
هيئـت عمـومی دیـوان عالی کشـور، آراء 
مخـتلف صـادر شـده، درخـواست طـرح 
موضـوع را در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده است که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود: 
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه شـمـاره
۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹ ـ 1394/05/15
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره،
آقای فرزاد... به وکالت از شـرکت تعـاونی 
شماره ... مسـکن کارکنان دولت دیواندره 
به طـرفیت آقـایان محـمدعـزیز و ... به 
خـواسته صـدور حکـم به بطلان قرارداد 
مـورخ 1390/04/08 ... و الزام خـواندگان 
به  اسـترداد ثـمن ... و پرداخـت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ 1390/04/08 لغایت 
زمـان صـدور حـکم و ... دعوایی مطـرح 

کرده و در جلـسه دادرسی توضیـح داده 
اسـت: »چـون ]خواندگان[ با شـهرداری 
معامله زمین انجام داده بودند شهرداری 
پنج قطعه زمین را به عنوان معوض به 
]خـواندگان[  واگذار نمود و بعدهـا چون 
تعـاونی مسـکن فوق برای اعـضا نیاز به 
زمین داشتـه، ... ]این[ پنـج قطـعه ... را 
... بـرابر قـرارداد مـورخ 1390/04/08 از 
]خواندگان[ خریداری می‌نمـاید و تمـام 
ثـمن معـامله را هـم پرداخـت می‌کنـد، 
اما بعدها معامله فی‌مابیـن شهرداری و 
]خواندگان[ به موجـب دادنـامه شـماره 
۱۰۰۰۸۳ ـ 1392/02/08 شـعبه اول 
]دادگاه عمومی حقوقی دیواندره[ و تأیید 
آن در شـعبه محـترم دوم تجـدیدنظـر 
]اسـتان کـردسـتان[ حـسب دادنـامـه 
شـماره ۴۰۰۴۱۲ ـ 1392/05/28 فسخ 
می‌گردد و اعتـراض ثالث شرکـت تعاونی 
کارکنان دولت نسبت به دادنامه شماره 
۴۰۴۱۲ ـ 1392/05/28 شـعبه محترم 
دوم ]دادگاه[ تجدیدنظر حـسب دادنامه 
شماره ۴۰۰۸۷۶ ـ 1392/10/23 همان 
شعبه محـکوم به بطلان اعلام می‌گردد. 
]خوانـدگان[،  مالکیت  انتفـای  با  حـال 
قـرارداد مـورخ 1390/04/08 فـی‌مابیـن 
خواهان و خواندگان، هـم باطل گردیده، 
قـرارداد  بـطلان  تأییـد  تـقاضـای  لـذا 
محکومیت  ایضاً  مـورخ 1390/04/08و 
خـواندگان را به استـرداد ثمـن دریافتی 
زمـان معـامله بـه مبلـغ ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ 
تومان به انضمام سایر هزینه‌های دادرسی 

و ایضاً مطالبـه خـسارت را به نـرخ روز 
مطابق رأی وحـدت‌رویه شـماره ۷۳۳ ـ 
درخـواسـت  دادگاه  از   ]1393/07/15[
نموده اسـت.« و دادگاه چنین رأی صادر 

کرده است: 
»دادگاه با نگرش در اوراق پرونـده و ... 
مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۴۷، ۳۶۵،
۳۶۶ و ۳۹۱ قانون مـدنی و مـواد ۵۰۲ ـ

۵۱۹ آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال 
معـامله مورخ 1390/04/08 فی‌مابیـن 
تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان 
و ایضـاً خواندگان را مشترکاً به پرداخت 
بـابـت  از  تومـان  مبـلغ 5/657/۵000 
هزینه‌هـای دادرسی و حـق‌الوکاله وکیل 
در مرحله بدوی در حـق خواهان محکوم 
الـزام و محـکومیت  و بالمآل حـکم به 
خـواندگان بـه پرداخـت ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ 
تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله 
به خواهان به نسبت سهم‌الارث خودشان 
صـادر و اعـلام مـی‌دارد و در خـصـوص 
خسـارت تأخـیر و خـسارت به نرخ روز 
نظر به اینکه مطابق مندرجات توافق‌نامه 
1390/04/05 فـی‌مابیـن شـهرداری و 
]خواندگان[ با توجـه به اینکه در معامله 
مسکن  تعاونی  فی‌مابین   1390/04/08
و ]خواندگان[ به شـماره قرارداد مـورخ 
1390/04/05 اشاره شده و این به معنی 
آن است که از مندرجات آن مطلع بوده 
و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد 
که تا سـند ۵ قطعه زمیـن به شهرداری 
انتقال نیابد مالکین حق انتقال به اشخاص 

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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ثالث را ندارند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد 
که خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، 
معامـله مـورخ 1390/04/08 را تنظـیم 
نموده، لهذا به استـناد مـاده ۳۹۱ قانون 
مدنی مسـتحق غرامت نبوده، بنابراین در 
این خصـوص حکم به بی‌حقی آنان صادر 

و اعلام می‌گردد«. 
بـا تجـدیـدنظـرخـواهـی از ایـن رأی، 
شعـبه دوم دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان 
کردسـتان بـه‌مـوجـب دادنامـه شـماره
،1395/08/23    ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸

 چنین رأی داده است:
»... عدم علـم و اطلاع تجدیدنـظرخـواه 
در مورد مستحق‌للغیر بودن مبیع برای 
توجه  با  و  می‌باشد  محـرز  دادگاه  این 
به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۱۲ 
1392/05 شـعبـه دوم دادگـاه  ـ 28/
تجـدیدنظر اسـتان کردسـتان مالکـیت 
تجدیدنظـرخـواندگان بر اراضـی منتفـی 
شـده و حـتی اعـتراض ثالـث شـرکـت 
تجدیدنظرخواه نسبت به رأی مذکور هم 
برابر دادنامه شماره ۸۷۶ ـ 1392/10/23 
ایـن دادگاه رد گـردیـده اسـت، فـلـذا 
نظـر به مراتـب فـوق و انتـفای مالکیـت 
تجـدیـدنـظرخـوانـدگان )فـروشـندگان( 
بر مبیع، ضمانت آنان مسجل می‌باشد و 
مطابق بنـد ۲ مـاده ۳۶۲ قانـون مـدنی 
)... عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و 
مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد( 
با توجه به مفاد رأی وحـدت رویه شماره 
۷۳۳ ـ 1393/07/15هـيئت عمـومـی 
دیـوان عـالی کـشور که دادنامه شـماره 
۳۶۰ ـ 1389/03/31 شـعـبه یـازدهـم 
دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی
را قانونی تشخیص داده است و در دادنامه 
موصوف که در مقام تأیید دادنامه شماره 
950/88 صادره در پرونده 367/88 شعبه 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم 
ماکو صـادر شـده است پرداخـت ثمن 

معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته 
اسـت و منظور از کاهـش ارزش ثمـن، 
کاهش قدرت خرید آن می‌باشد و رأی 
وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش 
پول به عنوان یکی از مصـادیق غرامت 
موضـوع ماده ۳۹۱ قـانون مدنی اسـت 
و رأی مذکـور مبتنی بر جـبران کاهش 
ارزش ثمن بر مبنـای تعیین بهای روز 
طبق نظر کارشناس بوده است؛ بنابراین 
عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن 
بر مبنـای بهای روز می‌باشـد و اقتضای 
عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش 
تمام خسارت وارده می‌باشد که ارجاع امر 
به کارشـناس و تعیین بهـای آن به نرخ 
روز ناظر به شیوه جـبران خسارت اسـت 
و رأی وحـدت رویه شـماره ۷۳۳ مورخ 
1393/07/15 هيئت عمومی دیوان عالی 
است  پذیرفته  را  نظریه شعبه‌ای  کشور 
که غـرامت را بـه میـزان کاهـش ارزش 
ثمن هـمان معامله تلقـی نموده اسـت. 
به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی 
است که از قبِل مستحق‌لٌلغیر در آمدن 
مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک 
احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان 
معامله است و نمی‌توان ارزش ثمن که 
موقعـیت خاص حقـوقی دارد به عنـوان 
وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد 
و الا اگر نظـر اعضـای هيئـت عمومی 
وحـدت رویه دیـوان عالی کشـور صـرفاً 
کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ 
بوده صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ 
اشعاری استناد می‌شـده اسـت در حالی 
که نه در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ 
ـ 1393/07/15 هيئـت عمـومی دیوان 
عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه 
هیچ یک از اکثریت قضات هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند 

و قدر متیقن رأی وحدت رویه موصوف 
آن اسـت که تورم ناشی از کاهـش ارزش 
ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر 
دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. 
مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه 
کاهـش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی بوده باشد با توجه 
به شـرایط پنجگانه منـدرج در این ماده 
اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت 
رویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید رأی 
وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ 1393/07/15 
هيئت عمـومی دیوان عالی کشـور را به 
نحـوی تفسیر کـرد که عمـلًا یک رأی 
بی‌خـاصـیت در منـابع حقـوقی کشـور 
جلوه نماید؛ بنابراین نظر به اینکه مطابق 
نظریه هيئت سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ 
دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت 
میلیون و نهصـد و ده هزار ریال بوده و 
نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق 
و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و 
پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و 
اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه 
به مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه به آن
ترتیب اثر می‌دهد لذا این دادگاه با توجه 
به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸
قـانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی با توجه به احراز: 
الف( ضـمان بایع ب( جهل مشتری به 
وجـود فـساد ج( وجـود ثمـن در اختیار 
بایع د( کاهش ارزش ثمـن، ضمن نقض 
دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت 
و در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ 
مورخ 1393/07/15 هيئت عمومی دیوان 
عالی کشور و ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم 
55بـر محـکومـیت تجـدیدنـظرخـوانـدگان 
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به پرداخـت دو میلیـارد و چهـارصـد و 
هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار 
ریال به عنوان غـرامات پنج قطـعه زمین 
و ... در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام 

می‌نماید«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمـاره 
۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵ ـ 1395/02/27
شعـبه دوم دادگاه عـمومـی حـقـوقـی 
تاکسـتان آقـای مجـید ... بـه وکالـت از 
خانم معـصومه ... و غـیره به طرفیت بنیاد 
مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
بهای عادله قطعه زمینی از پلاک ثبتی ... 
واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، 
با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکاله 
وکیـل و خـسارت تأخـیر تأدیه دعـوایی 
مطرح کرده و توضیح داده است: »بنیاد 
پهلوی سابق که اکنون زیرمجموعه بنیاد 
مستضعفان می‌باشد ملک موضوع پرونده 
را در سال ۱۳۳۱ به شخصی به نام تیمور ...
واگذار می‌کنـد و مجـدداً در سال ۱۳۴۱ 
همان ملک را به مورث موکلان اینجانب 
مـی‌فروشـد و ثمـن آن را هـم دریافـت 
می‌کند و سنـد به نام خریدار اول انتقال 
می‌یابد. سپس اداره ثبت و بنیاد مذکور 
متوجه تعارض حقوق خریداران می‌گردد 
و چون مورث موکلان خریدار مؤخر بوده 
است سند به نام وی منتقل نمی‌شود و 
ثمن هم مسترد نمی‌گردد، لذا تقاضای 
مطالـبه بـهای عادله مـلک موصـوف به 
عنوان غرامت از باب مستحق‌‌لٌلغیر بودن 
مبیع را دارم.« و دادگاه چنین رأی داده 

است: 
»دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله 
پاسخ استعلام از اداره ثبت ... و روگرفت 
فیـش‌های واریزی ثمـن معامله توسـط 
مـورث خواهـان‌ها به حـساب خـوانده و 
دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریه 
هيـئت سـه نفره کارشـناسی که مصـون 

از هـرگونه ایراد و یا اعتـراض باقی‌مانده 
است که همـگی صـحت ادعای خواهان 
را اثـبات می‌نـماینـد، دعـوی خواهـان 
را موجـه و مسـتدل تشـخیـص داده و 
به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون 
آییـن دادرسی مدنی و مـواد ۳۹۰ و ۳۹۱ 
قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 
۷۳۳ ـ 1393/07/15 پـس از محـاسبـه 
میانگـین قیمـت اراضـی مـشابه مـلک 
متنازع‌فیه مندرج در نظریه کارشناس و 
ارزش‌گذاری در  بند دوم  کنار گذاشتن 
نظریه مذکور که مربوط به اراضی داخل 
در محـدوده شهر می‌باشـد در حـالی که 
متنازع‌فیه فاقد چنین وصفی است، لذا 
با ملاحـظه میانگین بندهـای ۱، ۳ و ۴ 
موصوف در نظریه کارشناس که حاصل 
آن ارزش هـر مترمـربع از آن را معـادل 
دویست و بیست و چهار هزار و یکصد 
و شصـت و شش ریال نشـان می‌دهد و 
ضـرب آن عدد در مساحت ملک مطرح 
در دعـوا که معادل سی‌هـزار مترمـربع 
است خوانده را به پرداخت شش میلیارد 
و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسـته و ... به علاوه خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مـورخ 1393/02/14 تا زمـان پرداخـت 
که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه 
خواهـد شـد و حق‌الوکاله وکیل در حق 

خواهان محکوم می‌نماید«.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم 
دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب 
دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶ 
ـ 1395/05/30، چـنین رأی داده اسـت:
»... بـا توجـه بـه محـتویـات پرونـده از 
آنجـایی که ادعـای تجـدیدنظرخواندگان 
این است که ملک موصوف را که سابقاً 
تجدیدنظـرخواه به غـیر واگـذار نمـوده 
بود مجـدداً آن را به مـورث آنان فروخته 
اسـت )یعنی مبیع مستحق‌لٌلغیر بوده( 

علی‌هذا بنا به مراتب مذکور در این فرض 
مطابق رأی وحـدت رویه شماره ۷۳۳ ـ 
1393/07/15 هيئـت عمـومـی دیـوان 
عالی کشور تجدیدنظرخواندگان مستحق 
دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان 
انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن به 
نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشند فلذا 
دادنامه تجـدیدنظرخواسـته در خصوص 
محکـومیت تجدیدنظـرخواه به پرداخت 
مبلغ شـش میلیارد و هفتصـد و بیست 
و پنج میلـیون ریـال و خـسارت تأخـیر 
تأدیه آن به محکـومیت تجدیدنظرخواه 
به پرداخـت مبلغ اصـل ثمن زمان انجام 
معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن تا زمان 
اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان 
اصلاح می‌گردد و علـی‌هذا از توجـه به 
جامـع اوراق و محـتویـات پرونـده ... از 
ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی 
که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب 
نماید به عمـل نیامـده و رأی صادره از 
توجه به جـهات و مبانی منـدرج در آن 
با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مـدنی قابل انطباق به 
نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات 
و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال 
مـؤثر قـانونی اسـت، لذا با ردّ اعتـراض 
معـترض، دادنامه تجـدیدنظرخواسته با 
اصـلاح ]به‌عمل[ آمده به شـرح مذکور 

نتیجتاً تأیید می‌گردد«.
چـنانکه ملاحظه می‌شـود، شعـب دوم 
دادگاه تجدیدنـظر اسـتان کردسـتان و 
قزوین،  استان  تجدیدنظر  دادگاه  هفتم 
در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش 
ثمـن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی 
از مستحق‌لٌلغیر در آمدن مبیع موضوع 
مـاده ۳۹۱ قـانون مدنی و رأی وحـدت 
رویـه ۷۳۳ ـ 1393/07/15 هـيئـت 
عمـومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌ نظر 

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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دارند، به طوری که شـعبه هفتم دادگاه 
تجـدیدنظر اسـتان قـزوین برای جبران 
کاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوی 
حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا 
زمان اجـرای حکم داده اسـت که بالطبع 
بر اسـاس شاخـص نـرخ تـورم موضـوع 
ماده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی در امور 
دوم  شعبه  اما  می‌شود،  محاسبه  مدنی 
دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش 
ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با 
توجه به معامله انجام شده قابل محاسبه 

و جبران دانسته است. 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط از قانون محقق شده است، لذا 
در اجرای مـاده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفـری به منظـور ایجاد وحـدت رویه 
قضـایی، طرح موضوع در جلسه هيئت 
عمومی دیوان عـالی کشـور درخـواست 

می‌گردد. 
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور 
در امور هيئت عمـومی ـ غلامعلی 

صدقی
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه 
10/400 هيئت عمومی دیوان‌عالی کشور 
به نماینـدگی از دادسـتان محـترم کل 
کشـور به شرح ذیل اظـهار نظر می‌نمایم.
همانطور که اسـتادان محـترم استحضار 
دارند یکی از مـوارد بطلان قراردادهـای 
لازم از جـمله عقـد بیـع، مستحق‌لٌلغیر 
در آمدن مبـیع بعد از قبض است که آن 
عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و 
مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به 
استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله 
به مشتری نمـوده اسـت. در اصـطلاح 
حقـوقی ضـمان درک عبـارت اسـت از 
ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که 
مبیع مستحق‌للغیر در آید که این موضوع 

در ماده ۳۹۱ قانون مدنی آمـده و مقنن 
با آوردن این عبارت که بایع باید از عهده 
غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این 
موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که 
در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید 
ارزش ثمـن است، بدین نحـو که پس از 
گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع 
محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به 
دور از انصـاف و نوعی اضـرار به مشـتری 
است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر 
می‌رسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی 
دارد این اسـت که مشـتری بدون اطلاع 
از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد 
قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز 
پرداخت می‌کنـد و بعـد از قبـض مبیع 
متوجـه کشـف فسـاد می‌شود که مورد 
معـامله مستحق‌لٌلغیر درآمـده اسـت. در 
اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل 
متضرر شده و باید ضـرر وی جبران شود. 
در آن مقطع مشتری می‌توانسته با همان 
وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد 
هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از 
گذشت چـند سال از وقوع عقد بیع این 
مشکل حـادث و می‌بایست مبیع مسترد 
شود. در اینجا راه جـبران ضرر و غرامات 
وارده به مشـتری همـانا جـبران کـردن 
قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه، چون خـسارت تأخیر تأدیه 
یکی از طرق جبران خـسارت و ناظر به 
مواردی اسـت که موضوع دین و از نوع 
وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحن‌فیه 
بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج 
موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع 
ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات 
را جبران کند. غرامـات در اینجا همـانا 
این توضیح  با  کاهش ارزش ثمن است 
که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن 
قدرت خرید مشتری است به نوعی که 
بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید 

و صـرف پرداخت خـسارات تأخیر تأدیه 
کمکی به کاهـش ارزش ثمن نمی‌کند 
و قدرت خـرید را افزایش نمی‌دهد، فلذا 
تجدیدنظر  دادگاه  استدلال شـعبه دوم 
استان کردستان موافق با اصل انصاف و 

قابل تأیید است.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱ ـ 
دیوان  عمومی  هيئت‌   1400/04/01

‌عالی ‌کشور
با عنـایت به مـواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قـانون 
مدنی، در موارد مستـحق‌للغیر در آمـدن 
مبیع و جهل خـریدار به وجـود فساد، 
همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 
۷۳۳ مورخ 1393/07/15 هيئت عمومی 
دیوان عـالی کشـور نیز بیان شده اسـت، 
از عهده غرامات وارده به  باید  فروشنده 
خریدار از جـمله کاهـش ارزش ثـمن، 
برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، 
دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات 
قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از 
جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی 
مصـوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجـاع امر 
به کارشنـاس و بر اساس میـزان افزایش 
قیمـت )تورم( اموالـی که از نظـر نـوع و 
اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین 
ماده ۵۲۲  شمول  از  موضوع  و  می‌کند 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امـور مـدنی مصـوب ۱۳۷۹ 
خارج اسـت. بنا به مراتـب، رأی شـعبه 
دوم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان کردستان 
تا حدی که با این نظـر انطباق دارد به 
اکـثریت آراء صحیـح و قانونی تشخیص 
داده می‌شـود. این رأی طبق مـاده ۴۷۱ 
قـانون آیین دادرسـی کیـفری مصـوب 
بعـدی،  الحـاقات  و  با اصلاحات   ۱۳۹۲
در موارد مشـابه برای شعب دیوان عالی 
کشور، دادگاه‌ها و سـایر مراجع، اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
57هيئـت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشور
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توسـط  داورها  تعداد  تعـيين  نحوه 
دادگاه در صـورت مسكوت بودن آن 

در متن قرارداد
پرسش: در مبایعه‌نامه‌ای طرفین قرارداد 
عیناً شـرط کرده‌اند کـه »در صـورت بروز 
هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن 
موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود«. 
تـوضـیح آنـکه در مـتن قرارداد راجـع به 
اینکه منـظور از داوری »داور احد« اسـت یا 
»هيئت داوران« تصـریحی ندارد و طرفین 
پس از بروز اخـتلاف در خصـوص انتخـاب 

داور یا داوران تراضی و توافقی نکرده‌اند.
 1- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا 
دادگاه باید یک نفر داور را  تعیین کند یا 

سه نفر را؟
2- در فـرض سـؤال چـنانچه دادگاه »یک 
نفـر داور« تعـیین کرده باشـد و هیـچ‌یک 
از طـرفین در جـلسه داوری به صـلاحیت 
شخـص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده 
و داور واحـد نیز در مهلت قانونی رأی خود 
را صـادر کرده باشـد و محکـوم‌علیـه رأی 
داوری، بدون تعرض به نحـوه‌ انتخاب داور 
به ماهیت رأی  واحد توسط دادگاه صرفاً 

داور اعتـراض کند و رأی را خلاف قوانین 
موجـد حق بداند )بنـد 1 ماده 489 قـانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امـور مـدنی مصـوب 1379(، آیا دادگاه 
تجدیدنظر می‌تواند با این عنوان که دادگاه 
سـابقاً می‌بایسـت سه نفـر داور را انتخـاب 
می‌کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند 
به بند 6 ماده 489 قانون یادشده رأی داور 

را ابطال کند؟
توضیح آنکه، دادگاه بدوی بر این باور است 
که مقصـود طـرفین از شرط داوری »داور 
واحـد« بوده اسـت؛ چـرا که در غـیر ایـن 
صـورت باید در متن شرط به هيئت داوران 

اشاره می‌شد.
نظريه مشـورتي شـماره7/99/2027 

مورخ 1400/2/19
پاسخ: اولاً، مسـتفاد از مـاده 464 قـانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی مصـوب 1379 آن اسـت که 
در هر مـورد که تعـداد داوران در قـرارداد 
داوری مشـخص نشده باشـد و طـرفین 
در تعیـین داوران توافـق نکنـند، هيئـت 
داوری متشـکل از سـه نفـر خـواهد بـود. 

ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور 
تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین 
رسـیدگی کرده اسـت، در واقع طـرفین 
به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد 
تعـیین شـده توسط دادگاه را پذیرفته‌اند 
و در هـر حـال موضـوع از شـمول بـند 6 
مـاده 489 این قـانون کـه ناظـر بر مـوارد 
پیـش‌بینی شده در مواد 469، 470 و 473 
و ... اسـت، خـارج و از این جـهت موجبی

 برای بطلان رأی داور وجود ندارد.
***

تحليل نوع عقد ازدواج و فعلي ا تر ك
فعل بودن فـريب در ماده 647 قانون 

مجازات اسلامي
پرسش: 1- آیا عبارت »عقد ازدواج« در 
کتاب  اسلامی  مجازات  قانون   647 ماده 
تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز می‌شود؟
2- با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون 
مجازات اسلامی، آیا رفتار مرتکب در این 
ماده صرفاً از نوع فعل و مثبت است یا ترک 

فعل را نیز شامل می‌شود؟
نظريه مشـورتي شـماره 7/99/2020 

مورخ 1400/2/27 
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پاسخ: 1- نکاح منقطع )موقت( در قـانون 
مدنی پذیرفـته شـده اسـت و با توجـه به 
اطلاق ازدواج در مـاده 647 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1375، احـکام فـریب در 

ازدواج شامل نکاح منقطع نیز می‌شود.
2- با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین 
جزایی که برگرفـته از اصـل قـانونی بودن 
جـرم و مجـازات اسـت و نیـز مستفاد از 
مقررات مـاده 647 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( مصوب 1375، فریب در ازدواج 
دادن  فریب  برای  مادی  اقدامات  مستلزم 
طرف ازدواج اسـت که با وانمـود کردن یا 
انجـام عمـلیاتی نسـبت به طـرف ازدواج 
موجـب فـریب او در ازدواج می‌شـود؛ بـه 
نحوی که اگر این اقدامات مادی صـورت 
نمی‌گرفت، مزاوجت نیز منـتفی می‌گردید. 
با ایـن حـال تشـخیص مـوضـوع فـریب 
در هر مـورد با توجه به شـرایط پرونده و 
لحاظ عرف و عادت به عهده مقام قضایی 

رسیدگی‌کننده است.
***

ابلاغ آراء توسط رئيس دادگاه بخش به 
دادستان مركز شهرستان، در صـورت 

وجود تنهاي ك قاضي در بخش
پرسـش: حـسب تصـریح قـانـون آییـن 
دادرسـی کـیفـری، در دادگاه بخـش آراء 
صادره از سوی رئیس دادگاه به دادرس و 
آراء صادره از سوی دادرس به رئیس دادگاه 
به عنوان دادستان و به منظور استفاده از 
حـق تجـدیدنظـر ابلاغ می‌شـود. در ایـن 
حوزه، اینجانب فعلًا قاضی واحد می‌باشم با 
توجه به ایراد دادگاه تجدیدنظر استان به 
عدم ابلاغ دادنامه، آیا می‌توان دادنامه‌های 
صادره را به دادستان شهرستان ابلاغ کرد؟
نظريه مشـورتي شـماره 7/99/2013 

مورخ 1400/2/8
پاسخ: در صورتی‌که در دادگاه بخش تنها 
یک قاضـی )رئیـس یا دادرس علـی‌البدل( 
حضور داشته باشد و با فرض اینکه رأی 

توسـط قاضـی مذکـور صـادر شده اسـت، 
انجـام وظیفه دادسـتان از حـیث تجـدید 
نظر‌خواهی از آراء با توجه به لزوم تفکیک 
جایگاه دادستان از قاضی صادر کننده رأی، 
تا حضـور قاضی دیگر در بخـش بر عهده 
بنابراین  است؛  شهرستان  مرکز  دادستان 
آراء نیز باید به دادستان مذکور ابلاغ شود.

***
توضـيح عبـارت »در راسـتاي منافع 
شخص حقـوقي« در ماده 143 قانون 
مجازات اسلامي و استقلال شخصيت 

حقوقي شركت از صاحبان سهام
پذیرش مسئوليت  به  توجـه  با  پرسش: 

کیفری اشخاص حقوقی:
1- مـلاک و معـیار احراز اینکه جرم در 
راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ 
آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و 
موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که 
برای آن تاسیس شده باشد یا به صـورت 
کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی 
شود جرم متوجه شخص حقوقی می‌شود؟ 
2- طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، 
از مجازات‌هـای شخـص حقـوقی مصـادره 
کل اموال اسـت. در فرض صـدور حکم به 
مصادره کل اموال با عنایت به اینکه اموال 
شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق 
و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو 
هيئت مدیره هـم نباشنـد، آیا اجرای این 
مجازات ناقض حقـوق اشـخاص ثالـث که 
مرتکب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهام‌دار 
شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد 
بود؟ به بیان دیگر، شخـص حقوقی اگرچه 
شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا 
می‌توان قائل به مشاعی بودن این اموال به 
نام شخص حقوقی و اعضا و سهام‌داران بود؟ 
آیا اعضا و سهام‌داران می‌توانند با رعایت 
تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به 
حکم مصادره اموال اعتراض کنند و مدعی 
مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟ 

 7/99/1998 شماره  مشورتي  نظريه 
مورخ 1400/2/25

پاسخ: 1- منظـور از عبارت »در راستای 
منـافع آن« در مـاده 143 قانون مجازات 
اسـلامی مصـوب 1392 ایـن اسـت کـه 
ارتکاب جرم توسـط شخـص حقـیقی که 
نماینده قـانونی شخـص حقـوقی است، در 
جهـت تأمین نفعی برای شخـص حقوقی 
باشـد و این امر مستـلزم آن نیـست کـه 
شخـص حقـوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ 
بلکه کافی اسـت که ارتکاب جرم توسط 
نماینده شـخص حقوقی در راستای منافع 
شخص حقـوقی تشخیص داده شود و این 
موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده 
و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و 
شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب 
نظر کارشـناس فنی و متخـصص، توسط 
مرجع قضـایی رسیدگی‌کننده به موضوع 

احراز می‌شود.
2- حکم به مصادره اموال شخص حقوقی 
توسط دادگاه کیفری به استناد بند »ب«
مـاده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392، مجـازات تعـزیـری درجـه یـک 
موضـوع ماده 19 این قانون است و طبق 
مـاده 22 قـانون یادشـده زمانی اعـمال 
می‌شود که شخـص حقـوقی برای ارتکاب 
جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف 
مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً 
در جـهت ارتکاب جـرم تغـییر داده است. 
همچنین در امور کیفری، موضوع اعتراض 
شخـص ثالث موضـوعیت ندارد )منتـفی 
اسـت(؛ به‌ویژه آنکـه مـطابق مـاده 580 
قانون تجارت مصـوب 1311، شرکت‌هایی 
که مطابق این قانون به ثبـت رسیده‌اند، 
دارای شخصیت حقـوقی مستقل هستند 
و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از 
اموال اشـخاص حـقیقی )صـاحبان سهام 
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تفـتيش و بـازرسي تجـهيزات و 
وسـايل ذخـيره‌سـاز با اجـازه و 

دستور مقام قضايي است
پـرسـش: بـا تـوجـه بـه مـمنوعیـت 
وارد کـردن تلفن هـمراه هوشـمند و یا 
سـایر وسـایل ذخـیره‌ساز ماننـد رایانه 
قابل حمل به یگان‌های نیروهای مسلح، 
آیا در صـورت کشـف این وسایل، یگان 
خدمتی مجـاز به بررسی محتـویات آن 
می‌باشد یا خیر؟ و آیا بررسی محتویات 
مجوز  اخذ  مستلزم  تجهیزات  این‌گونه 

از مقام قضایی است؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/27577 

مورخ 1400/6/14

پاسخ: با توجـه به منطـوق ماده 137 
قـانـون آييـن دادرسـيك يـفري و نيـز 
مـاده‌ 36 قانون جرايم رايانه‌اي تفـتيش 
و بازرسي تجهيزات و وسايل ذخيره‌ساز 
از جملـه گوشي تلفن همراه، به موجب 
دستور مقام قضايي است و در مواردي 
به عمـل مي‌آيدك ه ظـن قوي بهك شف 
جـرمي ا شـناسايي متهـمي ا ادله جـرم 
وجـود داشـته باشـد. در جرايم مشهود 
اجازه توقيف وسيله  نيز ضابطان صرفاً 
ارتكاب جرم را با رعـايت مواد 44 و 45 
قانون آيين دادرسيك ـيفري دارند و در 
هر صورت تفتيش و بازبيني محتويات 

آن با مجوز قضايي است.

محكـوميت تنزيل درجه و اخراج 
از نيروهاي مسلح مشمول تخفيف 
موضـوع مـاده 442 قـانون آييـن 

دادرسييك فري نمي‌گردد
پرسش: نحوه اعمال تخفيف ماده 422 
قـانون آييـن دادرسيك يـفري در مـورد 
مجازات‌هاي مركب و نيز محكوميت‌هاي 

اخراج و تنزيل درجه چگونه است؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/36634 

مورخ 1400/7/28
پاسخ: در ماده 442 قانون آيين دادرسي 
كيفري مقنن از عبـارت »تا كي چهارم 
مجازات تعـيين شـده راك سر مي‌كـند« 
اسـتفادهك رده، در نتيجـه ملا كبـراي 

نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح
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اعمال تخـفيف در اين ماده محكوميت 
تعزيري تعيين شده در دادنامه مي‌باشد 
و مشـخص اسـت محكـوميت تعـزيري 
موردنظر بايد دارايك ميتي اعم از مدت 
يا مقدار باشد تا بتوان آن راك اهش داد؛ 
بنـابراين محكـوميـت تنـزيل درجـه و 
از مقررات  نيروهاي مسلح  از  اخـراج  يا 
مندرج در ماده 442 قانون آيين دادرسي 

كيفري خروج موضوعي دارد.
نظرات اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 
7/96/1515 مـورخ 1396/7/2 و شماره‌ 
7/96/1706 مـورخ 1396/7/23 مـؤيد 

همين برداشت است.
***

هيئت‌هـاي انضـباطي بـر اسـاس 
جدول شماره 4 آيين‌نامه انضباطي 
ميـزان و مـدت تنبيـه انضـباطي 
محروميت از ترفيعي ا تنزيل درجه 

را معينك نند
پرسـش: آيـا هيـئت‌هـاي انضـباطـي 
رسيدگي به تخلـفاتك اركنان نيروهاي 
مسـلح، در تعيـين تنبيهات محـروميت 
از ترفيع وي ا تـنزيل درجه، بايد مقررات 
مـندرج در جـدول شـماره 4 آییـن‌نامـه 

انضباطي را رعايتك نند؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/36890

 مورخ 1400/8/1
پاسخ: به موجب ماده‌ 2 قانون تشكيل 
هيئت‌هـاي انضـباطـي رسـيدگـي بـه 
نيروهاي  تخلفاتك اركنان  و  شـكايات 
مسـلـح و نيـز مـاده‌ 135 آييـن‌نامـه 
انضباطي نيروهـاي مسلح، رسيدگي به 
تخـلفات انضـباطيك اركنان نيروهـاي 
مسلحك ه براي آنان پيشـنهاد تنبيهات 
محـروميت از ترفيعي ا تنـزيل درجهي ا 
رتبهي ا معافـيت از خـدمتي ا اخراج از 

خدمت مطرح شده، بر عهده هيئت‌هاي 
بدوي و تجـديدنظر انضـباطيك اركنان 
نيروهاي مسلح قرار گرفته و هيئت‌هاي 
انضـباطی مذكور بايد با توجـه به نـوع 
تخـلف و بـر اسـاس جـدول شمـاره‌ 4 
آییـن‌نامـه انضـباطـي، مـيزان و مـدت 
تنبيهات انضـباطي محروميت از ترفيع 
و تنزيل درجهي ا رتبه را تعيين نمايند 
و تعيين و اعمـال تنبيه انضباطي بيش 
از سقف معين شده در جدول موردنظر 

خلاف قانون است.
***

طـرح مجـدد پرونده تخلفاتي فرد 
نظامي، پس از تغـيير عنوان اتهامي 
يكفـري در دادگاه و منـتفي شدن 

محكوميت حبس، منعي ندارد
پرسش: فردي نظامي به جرم مشاركت 
درك لاهبرداري به تحمل حبس و جزاي 
نقـدي و رد وجوه ناشي از جـرم محكوم 
شـده و متعـاقباً هيئت انضباطيي گان 
خدمتي، رأي به اخراج از خدمت براي 

وي صادرك رده است.
در مرحلـه اعاده دادرسي، اتهـام نظامي 
مـذكـور بـه معـاونـت درك لاهـبرداري 
اينترنتي تغييري افته و در نهايت به جزاي 
نقدي محكوم شده است )حبس و رد مال 

منتفي شده است(.
آيا امـكان طرح مجـدد پرونده نـظامي 
مذكور در هـيئت انضـباطي وجود دارد 
يا خير؟ و آيا وضعيت نامبرده مشمول 
تبصره ماده 23 قانون تشكيل هيئت‌هاي 
انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات 
كاركـنان نيروهـاي مسـلح مي‌گـرددي ا 

خـير؟
)به عبارت ديگر آيا تغيير عنوان اتهامي به 

منزله برائت از اتهام قبلي است؟( 

نظريه مشورتي شماره 7/34/38319 
مورخ 1400/8/9

پاسخ: با عنايت به اصل تفسير به نفع 
متهم و مستنبط از تبصره‌ ماده‌ 23 قانون 
رسيدگي  انضباطي  هيئت‌هاي  تشكيل 
به شكايات و تخلفاتك اركنان نيروهاي 
مسلح و نيز توجه به اين مطلبك ه تغيير 
عنوان اتهامي در آراي دادگاه‌ها را مي‌توان 
در حكـم برائـت از اتهـام اوليه دانسـت؛ 
هيئت انضباطي ذی‌ربط مجاز است پرونده
تخلفاتي فرد نظامي ذي‌نفع را مجدداً مورد 
بررسـي قرار دهـد. علاوه بر آن چـنانچه 
هيـئت انضـباطي در اجـراي تبصـره‌ 3 
مـاده‌ 12 قانون مجـازات جرايم نيروهاي 
مسلح و با توجه به نوع و ميزان محكوميت 
حبس، مبادرت به صدور رأي اخراجك رده 
باشد، به دليل منتفي شـدن محكوميت 
مزبور پس از اعاده دادرسي، طرح مجدد 
موضوع در هيـئت انضباطي لازم است.

***
دادستان نظامي استان اجازه بازديد 

بازداشتگاه‌هاي امنيتي را دارد
پرسش: آيا دادستان نظامي می‌تواند از 

بازداشتگاه امنيتي استان بازديد نمايد؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/46608

 مورخ 1400/9/23
پاسخ: با توجه به اطلاقك لمه »دادستان« 
در مواد مختلف آيين‌نامه اجرايي نحوه 
اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي و نيز توجه 
به تعريف مراكز امنيتي آیین‌نامه مذكور 
و در اجراي مفاد ماده‌‌ 2 همان آیین‌نامه 
و با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي 
كيفري از جمله ماده‌ 581 آن، در مورد 
متهمان نظاميك ه به بازداشتگاه امنيتي 
معرفي شـده‌اند، دادسـتان نظامي مجاز 

61است از بازداشتگاه مزبور بازديدك ند.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي

1- بـا توجـه به ق. آ. د. ك جـديـد، 
دادگاه‌هـاييك فـري درك ـدام‌يك از 
موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند؟
الف( دادستانك يفرخواست صادرك رده و 

به دادگاه ارسالك رده باشد.
ب( دادگاه اعـتراض شاكي به قرار منـعي ا 
موقوفي تعـقيب را موجه تشخيص دهد.

ج( نقض قرار منع تعقيب صادره از سوي 
بازپرس

د( هر سه مورد
2- كدام‌يك از گزينه‌هاي زير صحيح 

است؟
الـف( وظـيفـه دادسـتـان در خـصـوص 
تجديدنظرخواهي از آراي صادره در دادگاه 

بخش، بر عهده رئيس دادگاه است.
ب( وظـيـفـه دادسـتـان در خـصـوص 
تجدیدنظرخواهی از آراي صادره در دادگاه 
بخش، بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه 

است.
در خـصـوص  دادسـتـان  وظـيـفـه  ج( 
تجديدنظرخواهي از آراي صادره در دادگاه 
بخـش، بر عهده رئيس دادگاه است، مگر 
در مورد آراي صادره توسط رئيس دادگاه
خـصـوص  در  دادسـتـان  وظـيـفـه  د( 
تجـديدنـظرخـواهـي از آراي صـادره در 
دادگاه بخش بر عهـده دادرس علي‌البدل 
اسـت مگر در مـورد آراي صـادره توسط 

دادرس علي‌البدل
3- در چه صورتي دادرس علي‌البدل 
دادگاه بخـش، وظايـف بازپـرس در 
جـرايم در صلاحيت دادگاهك ـيفري 
يك ارتكابي در حوزه قضايي بخش را 

انجام مي‌دهد؟
الف( در صورت غيبت رئيس حوزه قضايي

ب( در صـورت متعذر بودن رئيس دادگاه 
بخش

ج( در صـورتيك ـه دادگاه بخـش فاقـد 
رئيس باشد

د( موارد »ب« و »ج«
4- مـاده 339 ق . آ . د . ك جـديـد 
چنين مقرر مي‌دارد: »پس از ارجـاع 
پـرونده نمـي‌تـوان آن را از شـعبـه 
مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر مگر 
به تجـويز قانون، ارجـاع داد«. مفـاد 
اين ماده برايك دام‌يك از مراجع زير 

لازم‌الاتباع نيست؟
الف( ديوان عاليك شور

ب( دادگاه تجديدنظر استان
ج( شعب بازپرسي

د( در هر سه مورد لازم‌الاتباع است
5- درك دام‌يك از موارد زير، پرونده 
به طـور مسـتقيم در دادگاه صـالـح 

مطرح مي‌شود؟
الف( جرايم تعزيري با مجـازات حبس تا 

سه ماه
تا  با مجازات شلاق  تعزيري  ب( جـرايم 

سي ضربه
ج( جرايم تعزيري با مجازات جزاي نقدي 

تا ده ميليون ريال
د( هر سه مورد

6-ك دام دسته از جـرايم زير به طور 
مستقيم در دادگاه صـالح مطـرح و 

رسيدگي مي‌شوند؟
الف( جرايم تعزيري درجه 7 و 8 و منافي 

عفت و جرايم افراد زير 15 سال
ب( فقط جرايم تعزيري درجه 7 و 8 و 

جرايم افراد زير 15 سال
ج( جرايم مستوجب زنا و لواط و جرايم 

افراد زير 18 سال

د( فقط جـرايم منافي عفـت و تعـزيري 
درجه 7 و 8

7- درك دام‌يك از موارد زير، دادگاه 
يكفـري مكلـف اسـت بدون تعيين 
وقـت، ظـرف مهلـتي ك‌ماهـه بـه 
بررسي پرونده بپردازد و در خصوص 
اظهارنظر  موارد ديگر  وي ا  صلاحيت 

كند؟
باك يفرخواست مطرح شده  الف( پرونده 

باشد.
دادگاه مطـرح  در  پرونده مستقيـماً  ب( 

شده باشد.
ج( هر دو

د( هيچ‌كي
8- اگر دادگاه نقـصي در تحقـيقات 

مشاهدهك ند، ..............
الف( خواستن رفع نقص از دادسرا به علت 

اينكه از آمارك سر شده موجه نيست.
دادسرا صادر  از  ب( چـونك يفرخواست 
رفع  به  نسـبت  دادسرا  بايد  فقـط  شده، 

نقص اقدامك ند.
ج( دادگاه از دادستان مي‌خـواهدك ه در 
دادگاه حاضر شده و نسبت به رفع نقص 

اقدامك ند.
نيز  و  مي‌نمايد  تكـميل  خود  دادگاه  د( 
مي‌تواند رفع نقـص و تكمـيل پرونـده را 
با ذكر مـوارد نقـص از دادسراي مربوط 

درخواستك ند.
9- وقت رسيدگي دادگاهيك فري بايد 
بهك دام‌يك از افراد زير ابلاغ شود؟

الف( متهم و شاكي
ب( دادستان 

ج( وكيلي ا وكلاي متهم و شاكي
د( هر سه مورد

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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13- گزينه‌»د« صحيح است. )13( 10- گزينه‌»ب« صحيح است. )10(7- گزينه‌»الف« صحيح است. )7(4- گزينه‌»د« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»د« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»د« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ب« صحيح است. )11(8- گزينه‌»د« صحيح است. )8( 5- گزينه‌»د« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ج« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ب« صحيح است. )15( 12- گزينه‌»ب« صحيح است. )12(9- گزينه‌»د« صحيح است. )9(6- گزينه‌»الف« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»ج«صحيح است. )3(

پی‌نوشت‌ها
1- مستند به مواد 274 و 275 و 335 ق.آ.د. كمصوب 1392

2- مستند به ماده 336 ق. آ . د . ك مصوب 1392
3- مستند به ماده 337 ق . آ. د . ك مصوب 1392

4- مستند به تبصره ماده 339 ق. آ . د . ك مصوب 1392
5- مستند به ماده 19 ق . م . ا مصوب 1392 و ماده 340 ق . آ . د . ك مصوب 1392

6- مواد 306 و 340 و تبصره 1 ماده 285 ق . آ . د. ك مصوب 1392
7- مستند به ماده 341 ق . آ. د . ك مصوب 1392

8- مستند به ماده 341 ق. آ. د. ك مصوب 1392، لازم به توضيح است مطابق 
نظريه اداره حقوقي در سال 1385 در موارديك ه دادگاه بر مبناي اعتراض شاكي 
اقدام به صدور قرار منع تعقيب مي‌نمايد، دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه 

با  بايد نسبت به انجام تحقيقات خواسته شده، اقدام نمايد و پرونده را  است و 
صدور قرار مجرميت به دادگاه برگرداند.

9- مستند به ماده 342 ق. آ . د . ك مصوب 1392
10- مستند به ماده 343 و 345 ق . آ . د . ك مصوب 1392

11- مستند به ماده 343 ق . آ . د. ك مصوب 1392
12- مستند به ماده 344 ق . آ . د . ك مصوب 1392

13- مستند به تبصره ماده 346 ق . آ . د. ك مصوب 1392
14- تعيين وكيل در دادگاهك يفري كي )ماده 385( و از جمع ماده 297 و 385 
مي‌توان در خصوص دادگاه انقلاب قائل به تفكي كشد: در جرايم مشمول بندهاي 

»الف« تا »ت« ماده 302 حداكثر سه وكيل و در ساير جرايم دو وكيل
15- مستند به تبصره ماده 346 و ماده 385 ق. آ . د . ك مصوب 1392 

10- در صـورتيك ه شـاكيي ا مـدعي 
خصـوصي عذر موجـهي براي عـدم 
دادگاه  آيا  باشـند  نداشـته  حضـور 
مي‌تواند وقـت رسيدگي را به تاريـخ 

ديگري موكولك ند؟
الف( مطلقاً بله
ب( مطلقاً خير

ج( در مواردي بله
د( قانون در اين خصوص ساكت است.

11- فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد 
احضار در محاكماتيك فري:

الف( حداقل پنج روز است.
ب( حداقل كي هفته است.

ج( هيچ‌گاه نبايدك متر از سه روز باشد.
د( حداقل سه روز است؛ مگر اينكه موضوع 

فوريت داشته باشد.
در  اتهـام  نوع  در چه صـورتي   -12
احضـاريه آگـهي شـده در روزنامـه 
كثيرالانتشـار ملـيي ا محلـي قيـد 

نمي‌گردد؟

الف( در صـورتيك ه جرم از جرايم علـيه 
امنيت باشد.

ب( در صـورتيك ه نوع اتهـام با حـيثيت 
اجتماعي متهم منافات داشته باشد.

ج( در صـورتيك ه جـرم خـلاف اخـلاق 
حسنه باشد.

د( هر سه مورد
13- درك دام‌يك از جـرايم، طرفـين 
حداكثر مي‌توانند دو ويكل در مرحله 

دادرسي داشته باشند؟
الف( جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب

ب( جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي
ج( جرايم در صلاحيت دادگاهك يفري 2

د( هر سه مورد
14-ك دام گزينه صحيح است؟

الف( به طورك لي وكلاي تعييني از سوي 
طرفين در رسيدگيك يفـري حداكثر دو 

نفرند.
ب( فقـط در دادگاهك يفـريكي ، طرفين 
مي‌توانند حداكثر سه وكيل معرفيك نند.

ج( در دادگاه انقـلاب، طـرفين مي‌توانند 
حداكثر دو وكيل معرفيك نند.

د( در دادگاهك يفـريكي ، به طـورك لـي 
و در دادگاه انقـلاب در جـرايم مشـمول 
مجـازات بندهـاي »الف«، »ب«، »پ« و 
»ت« مـاده 302 حـداكثر سـه وكيل از 

سوي طرفين قابل تعيين است.
15- در دادگاه‌هاييك فريي ك و دو، 
هـري ك از طـرفين دعوي، حداكثر 
چـند نفر ويكل مي‌تـوانند معـرفي 

نمايند؟
الف( در تمامي دادگاه‌ها، فقط كي نفر

ب( در دادگاه‌هايك يفريكي ، حـداكثر 
سـه نفـر و در دادگاه‌هـايك يفـري دو، 

حداكثر دو نفر
ج( در تمامي دادگاه‌ها، حداكثر سه نفر 
كـه حضـور دو نفر از آنها براي تشـكيل 

دادگاه و رسيدگيك افي است.
د( در تمامي دادگاه‌ها، حداكثر دو نفر
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

چگونگي تأسيس و ثبت شركت‌هاي 
تجاري

اداره  عهده  بر  تجاري  شركت   كي  ثبت
ثبـت شركت‌هـا و مؤسسـات غيـرتجاري 
است و شركت از زماني تشكيل مي‌شود 
كه دوي ا چـند نفر قصـد تشكيل آن را 
داشته باشند؛ بنابراين قصد و نيت ايشان 
ملا كتشكيل اسـت، اما از نظر مقررات 
و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند 
جـهت تأسيس كي شـركتي ا مـؤسسه 
ضـروري اسـت تا اينكـه شـركت داراي 
شناسنامه قانوني و ضمن ثبت هويت آن 
در دفتر اداره ثبت شركت‌هـا، در روزنامه‌ 
رسمي نيز منتـشر شود. گرچـه امروزه با 
پيشـرفت تكـنولوژي فـناوري اطلاعات، 
انجـام ايـن مراحـل به سـمتي هـدايت 
مي‌شـودك ه تمـامي رونـد آن در فضـاي 
مجـازي و بدون نياز به حضـور فيـزكيي 
طي شود، ليكن در شرايط حاضر بايد به 
صورت تركيبي )حضوري و غیرحضوری( 

عمل نمود.
مرجع ثبت شركت‌ها در تهران »اداره ثبت 
شركت‌ها و مالكيت صنعتي« استك ه از 
دواير اداره ثبت اسناد و املا كمي‌باشد و 
در خـارج از تهـران »اداره ثبـت اسـناد و 
املاك« است. چـنانچه در مركـز اصـلي 
شركت و نقاطيك ه اداره ثبت اسناد وجود 
ندارد، دفترخانه اسناد رسمي و اگر مرجع 
دادگاه  دفتر  باشد،  نداشته  وجود  مذكور 
محـل اسـت. در صـورت اخـير بايد تا سه 
ماه پس از تأسيس ادارهي ا شعبه اسناد در 
محل مذكور، شركت را در دفتر ثبت اسناد، 

به ثبت رساند.

مراحـل عملي ثبت شركت تجـاري
در اداره ثبـت شـركـت‌هـا و مـؤسسـات 
غيرتجاري، فرم نمونه اسناد موجود است 
كه نخست بايد اين فرم‌ها از اداره مذكور 
تهيه و تكميل شـود و سـپس ذيل تمـام 
اين اوراق تـوسط هـمه شركا )مؤسسين( 
امضـاء شود. متعاقباً هزينه‌اي بابت تعيين 
نام شركت به بان كواريزك رده و چند نام، 
كه واژه بيگانه نبوده و فاقد سابقه ثبت و 
داراي معـنا و مطابق با فرهـنگ اسـلامي 
باشد، انتخاب و به »واحد تعيين نام« اداره 
مذكور، معرفي و موافقت آن واحد را درباره 
نام تعيين شده اخذ، سپس همه مدار ك
به »قسمت پذيرش مدارك« اداره مزبور، 
تحـويل و رسيد دريافـت شود تا موعدي 
به  تعيين شود. لازم  نتيجه  براي گرفتن 
تذكر استك ه امر تعيين نام، فقط در تهران 
انجام مي‌شود و شركت‌هاييك ه در ساير 
شهرها ثبت مي‌شوند نيز جهت تعيين نام 
به تهران معرفي مي‌شوند. در صورتك امل 
بـودن مـدار كتقـديمي،ك ارشـناس اداره 
ثبت شركت‌هـا اقدام به تهـيه پيش‌نويس 
آگهي ثبـت نمـوده و به متقـاضيان ثبـت 
ياكي ي از شـركاي ا وكيـل رسمي شـركت 
تحـويل مي‌شـود. جـهت تعـيين حق‌الدرج 
آگهي بايد به »نمايندگي روابط عمـومي« 
مراجـعهك رد. شايان ذكر است در صورتي 
كهك ارشـناس اداره، موضـوع شـركت را 
نيازمندك سب مجوز از مرجع خاصي بداند 
از مرجع مزبور، استعلام مي‌نمايد، سپس 
متقاضي بايد مبلغيك ه بابت حق‌الثبت و 
حق‌الدرج آگهي، معين مي‌شود؛ به بان ك
و حساب تعيين شده، واريزك ند و پس از 

آن فيش پرداخت حق‌الثـبت و حق آگهي 
را بـه »واحـد حـسابداري« اداره تحـويل 
و واحد مذكـور، اين امـر را در ذيل برگـه 
تقاضانامه، درج مي‌كـند و سپس مدار ك
به »واحد ثبت تأسيس و تغييرات« اداره 
ثبـت شركت‌هـا تحـويل و شركـت، ثبت 
مي‌شود و امضايي دال بر »برابر بودن ثبت 
با سند« از شركاي ا وكيل رسمي شركت، 
اخذ مي‌گـردد. سپـس دو نسخه آگهي به 
امضاي رئيس اداره رسيده و كي نسخه از 
تمامي مدار كدر پرونده شركت، ضبط و 
نسخه دوم جهت نگهداري در شركت به 
متقاضي داده مي‌شود و اين سند »سند 
ثبت شركت« است. در نهـايت، متقـاضي 
بايـد كي نسـخه از آگهـي را به »واحـد 
روابط عمومي« مسـتقر در ادارهك ل ثبـت 
شركت‌ها و مالكيت صنعتي و نسخه ديگر 
را جـهت انتـشار به نماينده دفتر روزنامه 
رسمي جمـهوري اسلامي ايران مستقر در 

تهران، تسليمك ند.
تكليـف شـركت در صـورت عـدم 

فعاليت تجاري
اگر فاصله بين ثبت شركت و زمان واقعي 
شروعك ار زيادي ا نامعلوم باشد با مراجعه 
فعاليـت  نامـه عـدم  بايد  دارايي  اداره  به 
شركت تهيه و تسليم شود تا در آن فاصله 
مالياتي محاسبه نگردد. پس از آغاز واقعي 
فعاليت‌هاي شركت مي‌توان مجدداً اعلام 

فعاليت نمود.
آثار عدم گزارش درآمد شركت فعال
در هنگام گزارش عدم فعاليت، اين سابقه 
تا مدت 10 سال در پرونده شركت در اداره 
داراييك نترل شده و نامه مورد نظر مؤثر 

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

واقع مي‌شـود. به طوريك ه اگـر تا 10 سال 
آينده براي دارايي معلوم شودك ه شركت 
در آن مـدت درآمدي داشـته، بابت ارائه 
خدمات قراردادي نوشتهي ا فاكتوري ارائه 
داده وك الايي فروخـته، مشـمول جريمه 
شده و ماليات شركت به صورت علي‌الرأس 
توسـط اداره دارايـي محـاسبه و منظـور 

خواهد شد.
چگـونگي تعـيين حق بيمه پرسنـل 

شركت‌هاي تجاري
پرسـنليك ـه از شـركت‌ حقـوق دريافـت 
مي‌كنند، مشمول قانونك ار و معرفي به 
ادارات بيمه تأمـين اجتـماعي هستند. با 
ندارد  اگر شركتيك ارمندي  اين توصيف 
و خود مؤسسين،ك ارها را انجام مي‌دهند 
مي‌توانند پرداخت حقوق و در نتيجه بيمه 
نداشته باشند و حق‌الزحـمه خود را از سود 
بردارند؛ اما اگر پرسنلي را استخدام نمايند و 
براي آنان حقوق در نظر گرفته باشند، الزاماً 
بايد ليست بيمه را نيز تهيه و ارسالك نند.
آثار عدم تشيكل به موقع پرونده در 

دارايي
عدم حضور به موقع در اداره دارايي موجب 
پرداخت جريمه به ازاي هر ماه ديركرد دو 
در هزار سرمايه شركـت مي‌شـود. هرچند 
در شركت‌هايي با سرمايهك م، اين ميزان 
جريمه بسيار ناچيز اسـت اما اتلاف وقت 
و طي مراحل قانوني هزينه بيشتري را در 

بر دارد.
شركت سهامي عام

شركت سهامي عام، شركتي است بازرگاني 
امـور  آن،  عملـيات  موضـوع  اينـكه  )ولو 
بازرگاني نباشد(،ك ه سـرمايه آن به سهام، 
تقسيم شدهك ه بخـشي از اين سرمايه از 
طريق فروش سـهام به مردم تأمين مي‌شود. 
در شركت سهـامي عام، تعداد سهامداران 
نبايـد از سه نفرك مـتر باشـد و مسئوليت 
سهامداران، محدود به مبلغ اسمي سهام 
آنهاست. در اين شـركت، عـبارت »شركت 
سهامي عام« بايد قبل از نام شركت یا بعد 
از آن، بدون فاصله با نام شركت درك ليه 

اوراق و اطلاعـيه‌ها و آگهـي‌هاي شركت به 
طور روشن و خوانا قيد شود.
شركـت سهـامي خـاص

شـركت سـهامي خـاص، شـركتـي اسـت 
بازرگاني )ولو اينـكه موضوع عمليات آن، 
امور بازرگاني نباشـد(ك ه تمام سرمايه آن 
منحصراً توسط مؤسسين، تأمين گرديده 
و سـرمايه آن به سـهام، تقسـيم شـده و 
مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ 
اسمي سهـام آنهاست. تعـداد سهامـداران 
نبايد از سه نفرك متر باشد و عنوان »شركت 
سهامي خاص« بايد قبـل از نام شركتي ا 
بعد از آن بدون فاصله با نام شركت، به طور 

روشن و خوانا قيد شود.
شركت با مسئوليت محدود

مطابق با قانون تجارت شركت با مسئوليت 
محدود شركتي استك ه بين دوي ا چند نفر 
براي امور تجاري تشكيل شده است و هر 
 كياز شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام 
وي ا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط 
تا ميزان سرمايه خـود در شركت مسئول 
قـروض و تعهدات شركـت مي‌باشد. در نام 
شركت بايد عبارت »با مسئوليت محدود« 

قيد شود.
شركت تضامني

شركت تضامني، شركتي استك ه تحت نام 
مخصوص براي امور تجاري بين دوي ا چند 
نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود. 
اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض 
كافي نباشـد؛ هـري ـ كاز شـركا مسئـول 
پرداخـت تمـام قروض شـركت است. هر 
قراريك ه بين شـركا برخلاف اين، ترتيب 
داده شده باشـد در مقابل اشخـاص ثالث، 
كان لمكي ن خواهـد بـود. در نام شـركت 
تضامني بايد عبارت »شركت تضامني« و 

لااقل اسم كي نفر از شركاء ذكر شود.
شركت مختلط غير سهامي

شركت مختلط غيرسهامي، شركتي است 
كه براي امور تجـاري تحت نام مخصوصي 
بيني كي ا چند نفر شر كيضامن و كي 
يا چنـد نفر شريـ كبا مسئوليت محـدود، 

بـدون انتـشار سـهام، تشـكيل مي‌شـود. 
شـر كيضامن، مسئولك ليه قروضي است 
كه ممـكن است عـلاوه بر دارايي شـركت 
پيدا شـود. شـر كيبا مسئوليت محدود، 
كسي استك ه مسئوليت او فقط به ميزان 
سرمايه‌اي استك ه در شركت گذارده وي ا 
بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت 
»شركت مخـتلط« و لااقل اسـمكي ـي از 

شركاي ضامن، قيد شود.
شركت مختلط سهامي

شركت مختلط سهامي، شركتي استك ه 
تحت نام مخصوص بين كي عده شركاي 
سهامي وي كي ا چـند نفر شـر كيضامن 
تشكيل مي‌شود. شركاي سهاميك ساني 
هستندك ه سـرمايه آنها به صـورت سـهام 
يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و 
مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه‌اي 
استك ه در شركت دارند. شـر كيضامن 
كسي اسـتك ه سرمايه او به صورت سهام 
درنيامده و مسئولك ليه قروضي استك ه 
ممـكن اسـت علاوه بر دارايي شركت پيدا 
شود. در صـورت تعـدد شـر كيضـامن، 
مـسئوليـت آنهـا در مقـابل طلبـكاران و 
روابط آنها باكي ديگر، تابع مقررات شركت 
تضـامني خـواهد بود. در نام شـركت بايد 
عبارت »شركت مختلط« و لااقل اسمكي ي 

از شركاي ضامن قيد شود.
شركت نسبي

شركت نسبي شركتي استك ه براي امور 
تجاري، تحت نام مخصوص بين دوي ا چند 
نفر تشكيل مي‌شود و مسئوليت هر كي 
اسـتك ه  نسبـت سرمايه‌اي  به  از شركا 
در شركت گذاشته اسـت. در اسم شركت 
نسبي عبارت »شركت نسبي« و لااقل اسم 
كيي از شركا بايد ذكر شود؛ در صورتيك ه 
اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا 
نباشد، بعد از اسم شري كيا شركاييك ه 
ذكر شده عبارتي از قبيل »و شركا« و »و 

برادران« ضروري است.
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پرسش 149:
در حين خروجي ا ورود بهك شور اگر ارز غيرمجاز )بدون ثبت 
در گذرنامهي ا بدون داشتن اظـهارنامه( ازك سيك شـف شود 
رسـيدگي به آن بر اسـاس قانون قاچـاق بايد انجـام گيردي ا 

بر اساس ماده 42 قانون پولي و بانكيك شور؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 148:
با توجه به عبارت صدر ماده 42 قانون پولي و بانكي مصوب 
سـال 1351ك ه مقرر مي‌دارد خـريد و فروش ارز و هرگـونه 
عمليات بانكيك ه موجب انتقال ارزي ا تعهد ارزي گردد، موضوع 
استعلام از مصاديق اين ماده بوده و مبدأ مرور زمان از تاريخ 

ارائه فاكتورهاي غيرواقعي است.
نظريه مشورتي شماره 7/3532 مورخ 1361/7/22 ادارهك ل 

امور حقوقي قوه قضاييه

ت و پنجم، آذر و دی 1400
ماهنامه دادرسی شماره 149، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 148
منازعات وسيع، شكاف‌هاي قومي و قبيله‌اي،

 فرقه‌گرایی مذهبي

رمز جدول: سه عنوان از هفت عنوانك لي »FATF«ك ه در مقاله بررسي اقدامات مالي مشتر ك)FATF( از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران چاپ شده است.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 149
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- به‌جا آوردن تعهّد- واحد فركانس
اهالي  ايران-  انواع »وَر« در مجازات قديم  از  3- تكيه دادن- 

شهر در فقه- براي ثبت دادخواست در ثنا ضروري است
4-كي ي از مباحث مهم در عقود- امريك ه مايه زيان است )در 
فقه و حقوق(- با زراعي اگر همراه گردد در حقوق ثبتك اربري 

دارد
5- از صفات حضرت رسول )ص(- قصد در حقوق- از اسباب 

سقوط تعهدات
 كي  تكرار سطح-  واحد  متعهدها-  عدم  جنبش  پهلوان-   -6

حرف
7- از گرايش‌هاي حقوق 

8- عقدي جايز- برگرداندن معني از ظاهر- مدلول )در فقه(
9- ثمره فقهي- بحثي مهم در چك- از آحاد پول در فقه قديم
10- دومين ماه قمري- واژهك ليدي ماده 1179 قانون مدني- 

حركتك رم
11- حرف انگليسي- انكارك ننده در فقه- معاون هيتلر- بلي 

رفقا
12- در مقابل دادگاه عالي- هم‌دست در جرمك يفري

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش ابتدايي رمز جدول

2- از انواع روايات در فقه- مجازات
3- حرف نداري- قبيله حاتم- محاوره بی‌سروته- شماره ماده 

قانون قراردادهاي خصوصي در حقوق مدني 
4- نشانه- جراحتي با پانزده شتر ديه- بحثي مهم در حقوق 

شركت‌ها
5- اصلاحات-كي ي از چهار واقعه ثبتي در ثبت احوال – ماشين 

جنگي
6- حرف گزينش- تكنولوژي- سازمان مخوف جنايي

7- نويسـنده مقـاله »سازوكارهـاي ميانجـي‌گـري ...«ك ـه در 
شماره 148 دادرسي منتشر شده است

8- از ادله اثبات دعوي- ماركي بر شلوار- موجود ثابت در فقه
9- رضـيه درهـم- نيتـروژن- مبحـثي مهـم در حـقوق تجارت
10- معاهده صلح پايدارك ه در صفحه 29 دادرسي نام برده 
شده است- در اصـول فقه-كي ي از متعلقات فعل امر است- 

سازماني جاسوسي
11- پايـان‌نامه- تكبر- واحـد پول اروپـايي واحـد- چهك ـسي؟
از اديان مورد  از مصاديق ماده 355 قانون مدني-  12- كيي 

قبول قانون اساسي
13- سومين بخش رمز جدول
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بخشـي از سـخنـان امـام علـي 
علـيه‌السـلام

خداوند  چيزهاست؛  شريف‌ترين  »دانش، 
متعال عالم است و عالمان را دوست دارد«.
»كسـي راك ـهك ارش عـقـب نگـه دارد، 

حسبش پيش نمي‌دارد«.
»براي دنيايت چنانك ارك نك ه گويي براي 

هميشه زندگي مي‌كني«.
»هرك س درك ارك وتاهيك نـد، به غم دچار 

مي‌شود«.
»ازك سـاني نبـاشك ه بدونك ار، اميـد به 

آخرت دارند«.
»شـرف به همّـت‌هـاي والاسـت، نـه بـه 

استخوان‌هاي پوسيده«.
»شرافت به خرد و ادب اسـت، نه به اصل 

و نسب«.
»دانـش بيامـوزيد، گرچـه از آن بهـره‌اي 
هم نبـريد؛ زيـرا اگر روزگار به خاطر شـما 
سرزنش شود، بهتر از آن استك ه به وسيله 

شما سرزنش شود«.
»هيچ تلاشي نيست، مگر آنكه پيش از آن 

محتاج شناخت آن هستي«.
»كننده بدون آگاهي، چون رونده در غير راه 
است؛ هر قدر از راه دور شود، از هدفش دور 
شده است وك ننده با آگاهي، چون رونده 
در راه روشن اسـت؛ هرك س بايد ببيندك ه 

در واقع رونده استي ا برمي‌گردد«.
»انديشـه، نـور به جـا مي‌گـذارد و غفـلت، 

تاركيي«.
»براي فهميدن بپرس، نه برايكي ‌دندگي«.
»داناتـرين شخـصك سي اسـتك ه دانـش 

ديگران را به دانش خود مي‌افزايد«.
»هرك ـس خودرأي باشـد، نابود مي‌شود و 
هرك س با مردم مشـورتك ند، در انديشه 

آنان شر كياست«.
»هرك س از ديدگاه‌هـاي گوناگون استقبال 

كند، موارد اشتباه را در كمي‌كند«.
»هيچ گنجي سودمندتر از دانـش نيست و 

هيچ عزّتي برتر از بردباري نيست«.
»تر كدانش، بهـانه بيماران است«.

»دانـش تـو را پاس مـي‌دارد و تـو مـال را 
نگهباني مي‌كني«.

»خير در آن نيستك ه مالي ا فرزندت زياد 
باشد، بلكه خـير در آن استك ه دانشـت 

افزون باشد«.
»انبارداران مال، در زمانيك ه زنده هستند، 
نابودند و دانشـوران تا روزگار هسـت، باقي 

هستند«.
»پادشـاهان، حاكمـان بر مردم هـستند و 

دانشوران، ‌حاكمان بر پادشاهان«.
»دانشـور اگر مرده هم باشد، زنده است و 

جاهل، اگر زنده هم باشد، ‌مرده است«.
»دانـشكي ي از دو زندگي اسـت، دوسـتي 
كيي از دو خويشي است وي اد زيبا،كي ي از 

دو عمر است«.
»ساعت‌هاي روز، روزهاي ماه، ماه‌هاي سال 

و سال‌هاي عمر چقدر شتابان است«.

صدای عدالت انسانی
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

»كسي از شما وقتي از آنچه نمي‌داند مورد 
پرسش قرار گرفت، از گفتن نمي‌دانم هرگز 
شرم نكند وك سي از شما از آموزش آنچه 

نمي‌داند، هرگز حيا نكند«.
»چه بسيار چيزهاك ه نمي‌داني، نظرت در 
آن حيران است و ديدگاهت به گمراهي 
كشـيده مـي‌شـود، امـا بعـداً آن را در ك

مي‌كني«.
»هيـچ نداري شـديدتر از ناداني نيسـت«.
»خويشي و همسايگي، تو را از شرّ جاهل 
امان ندهـد؛ زيرا براي سـوختن در آتـش، 
چـيزي از آنچـه به آتـش نزد كياسـت، 

بيمناك‌تر نيست«.
»هرگاه خداوند بخـواهد بنـده‌اي را خـوار 

كند، دانش را از او دور مي‌دارد«.
»هر ظـرفي با ريخـتن چـيزي در آن تنگ 
مي‌شود، مگر ظـرف دانـشك ه گستـرده‌تر 

مي‌شود«.
مي‌شوند،  بدن‌ها خسته  »دل‌ها همچون 
براي رفع ملال دل‌ها در پي نكته‌هاي بديع 

باشيد«.
»شـعـلـه‌هـاي عشـق، سـبـك‌بـارتـر از 

دشواري‌هاي افسـردگي اسـت«.

»براي شـرافت دانش، همين بسك ه نادان، 
ادعاي دانش را مي‌كند و زمانيك ه بي‌بهره 
از دانش، به دانش توصيف شود، شادمان 
مي‌شـود. براي بي‌ارزشـي جـهل، هـمين 
بسك ه نادان خـود را از آن بري مي‌داند 
و چون به ناداني منسوب شود، خشمگين 

مي‌شود«.
»كم‌ارزش‌ترين مردم،ك م‌سوادترين آنان 

است«.
»دانش ديني اسـتك ـه بدان پـاداش داده 

مي‌شود«.
»دانش بي‌شمار است؛ بنابراين از هر دانش، 

بهترين آن راي اد بگيريد«.
»هرك ـس بي‌دانـش فتـوا دهـد، آسمان و 

زمين او را نفرين مي‌كنند«.
»به خـاطر فراوانـي نادان، دانشـور غـريب 

است«.
»خداوند آموختن را بر نادان لازم نشمرده 
است، مگر آنكه پيش از آن بر دانشمندان، 

آموزش دادن را لازمك رده باشد«.
»شكر عالم بر دانـش خود، آن اسـتك ه به 

مستحقّ آن آموزش دهد«.
»بلند هـمّت، گرچـه خـويش راك ـوچ ك
كند، اما جز بلنـدي را نمي‌پـذيرد، چون 
شعـله آتـشك ه صـاحب آتش را مخفي 
مي‌كـند، ولـي شـعله جـز برآمـدگي را 

نمي‌پذيرد«.
»وقتي با دانـشوري نشستي، به شنـيدن 

آزمندتر باش تا به سخن گفتن«.
»دانـش با عمـل قـرين اسـت؛ هرك ـس 
دانست، عملك رده است و دانش عمل را 
فرامي‌خواند، اگر پاسخ شـنيد، مي‌ايستد 

وگرنهك وچ مي‌كند«.
»اي دانشوران! آيا دانش را به همراه داريد؟ 
علم از آنك سي استك ه مي‌داند و به آنچه 
مي‌داند، عمل مي‌كند و علـمش با عملش 

هماهنگ است«.
»دانشور بي‌عمل، چون ناداني اسـتك ه از 
ناداني‌اش بيرون نمي‌آيد، بلكه حجّت عليه 

او بزرگ‌تر است«.

»دانش خود را ناداني وي قين خود را ش ك
قرار ندهيد؛ هرگاه دانستيد، عملك نيد و 

هر وقتي قينك رديد، اقدامك نيد«.
»عملـي راك ه مدارا آراسته سازد، چقدر 

نيكو است«.
»گفتيد: فلاني مال فراواني فراچنگ آورده 
است. آيا وقـت صرفك ردن آن را هم به 

دست آورده است؟«
»آدمي زاده در روز قـيامت قـدم از قدم 
برنمي‌دارد مگر آنـكه از عمـر او پرسيـده 
مي‌شودك ه درك ـجا صـرفك رده اسـت و 
اينكه جواني‌اش راك جا گذرانده، مالش را 
كجا به دست آورده، درك جا مصرفك رده 
و آنچه انجام داده، در چه راهي انجام داده 

است«.
بسنده‌ات است،  آنچه  از  نهادن  برون  »پا 

فقري بي‌پايان است«.
»برايك سيك ه شهوت‌ها او را به بردگي 
كشـانده اسـت، فاضل شـدن چه دشوار 

است«.
»هرك س توانگر شود، خودرأي مي‌شود«.

»دو گرسنه سير نمي‌شوند: دانش خواه و 
مال‌جو«.

»سوداگر فاجر است و فاجر در آتش، مگر 
آنكه حق بگيرد و حق بدهد«.

»نداري زيركي را گنگ مي‌كند و فقير در 
شهر خودش غريب است«.

»نداري در وطن، آوارگي است«.
»شهري براي تو از شهر ديگر شايسته‌تر 
نيست، بهترين شهرها آن استك ه تو را 

تحملك ند«.
»اگر فقر به شكل آدمي تجسّم پيداك ند، او 

را خواهمك شت«.
فقير  تو  بي‌نيازي  با  اينكه  از  »پروردگارا! 

شوم، به تو پناه مي‌برم«.
»همانا! نيازمندي از بلاياست«. 
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانیي ك پرونده جنايي

در ساعت 8:00 صبح كي روز گرم تابستاني، 
پيرزن 65 ساله‌اي با چشماني اشك‌آلود و 
نفس زنان بهك لانتري محل سكونت خود 
مراجعه و مدّعي شدك ه از كي هفته قبل، 
پسر 35 ساله‌اش به نام رامين مفقود شده 
و همسر و خـانواده او راجـع به گم شدن 
رامين جواب درست و حسابي نمي‌دهـند. 
او گفت رامين و همسرش منيژه كي سالي 
هسـتك ه با هم سازگار نيستند و دعوا و 
درگيري دارند. پيرزن گفت پسرم رامين 
شـركت دارد و بازارياب اسـت و قـرار بود 
هفته گذشته به كي مسـافرتك اري برود؛ 
اما در اين كي هفته نه خبري از او هست و 

نه تلفنيك رده است.
بـراي رامين پرونـده فقـداني تشـكيل و 
پيگيري موضـوع در دستورك ار پليس قرار 
مي‌گيرد و در جهتك سب اطلاعات بيشتر 
و پيـدايش رامـين، منـيژه و خـانواده‌اش 
مورد تحقيق و بازجويي قرار مي‌گيرند. در 
تحقيقات به عمل آمده منيژه و خانواده‌اش 
از سـرنوشت رامـين، اظـهار بـي‌اطلاعـي 
مي‌كنند و در مـورد اين سـؤالك ـه چـرا از 
 كيهفـته قبـل خبر مفـقود شدن رامين 
داده نشده اسـت منيژه مدّعي مي‌شود و 
مي‌گويد رامـين در همـين رابطه سـابقه 

دارد و هر از چـند گاهي غيبش مي‌زد و 
بعد از چند روزك ه برمي‌گـشت مي‌گفت با 
دوستانش به شمال رفته بوده و حتماً اين 
دفعه هم همراه با دوستانش جايي رفته و 
در حال خوش‌گذراني است. منيژه و رامين 
 كيپسر 8 ساله و كي دختر 6 ساله دارند 

و 10 سال پيش با هم ازدواجك رده‌اند.
منيژه در خصوص نحوه و چگونگي آشنايي 
رامين در  رامين مي‌گويد: خواهر  با  خود 
همسايگي ما زندگي مي‌كرد و رامين هر 
چـند وقتكي بار به خـواهرش سر مي‌زد 
و مـن چـندين بار او را در حـال ورود به 
منزل خواهرش ديده بودم. خواهر رامين 
هميشه از برادرش تعريف مي‌كرد تا اينكه 
كم‌كم من هم به رامين علاقه‌مند شدم و 
او را جواني سربه زير و شايسته ديدم. آن 
موقع رامين در كي شركتك ار مي‌كرد و 
بازارياب بود، كي روز خواهر رامين به من 
گفتك ه رامين از تو خوشش آمده و قصد 
با مادرم صحبتك رد.  بعد  و  ازدواج دارد 
 كيجلسه هم من با رامين صحبتك ردم 
او گفت خيلي وقت استك ه مي‌خواهد با 
من صحبتك ند و تقاضاي ازدواج بدهد. 
مراسم خواستگاري انجام شد و چون من 
از رامين خوشم آمده بود پدر و مادرم هم 

مخالفتي نكردند. من از خانواده ثروتمندي 
بودم؛ اما راميـن و خـانواده‌اش كي زندگي 
اول  روز  معمولي داشتند. من در هـمان 
به رامـين گفـتم نداشتن ثروت و مـال و 
منال اصلًا برايم مهم نيست، مهم نجابت 
اسـت و با هم تلاش مي‌كنـيم زندگي‌مان 
را مي‌سـازيم. جـوان خـوبي بـود و رفتـار 
صـادقانه‌اي داشـت. پدر و مادرم عـروسي 
مفصّلي برايمان گرفتند و من به خانه بخت 
رفتم و زندگي‌مان شروع شـد. رامين قول 
داده بود خوشحالمك ند و زندگي خوبي را 
برايم درست مي‌كند؛ از اين‌رو با عشـق و 
علاقهك ار خود را به پيش مي‌برد و هر روز 
نسبت به روز ديگر موفق‌تر بود تا اينكه چهار 
سال پيش خودش شركتي را تأسيس و به 
ثبت رساند. درآمد رامين روز به روز بيشتر 
مي‌شد و از لحاظ مادي به ثروتمان افزوده 
مي‌شد و مي‌گفت تمام اين ثروت را مديون 
تلاش و همـراهي تو هسـتم. از كي سال 
قبل متوجه شدمك ه رامين از نظر عاطفي 
ديگر به من وابسته نيست و علاقه‌اي ندارد. 
هر روز از من دورتر مي‌شود و از دو ماه قبل 
مي‌گفت نمي‌خواهد با من زندگي را ادامه 
بدهد و مهريه‌ام را پرداخت مي‌كند و بايد از 
هم جدا شويم. خانواده‌ها هم در جريان اين 
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موضوع بودند. من از همان روزيك ه رامين 
موضوع طلاق را پيشك شيد با او قهر بودم 
و الان هم اصلًا ناراحت و نگران او نيستم.
روزيك ـه مي‌خـواست بهي ـ كمسـافرت 
كاري برود من و بچه‌هـا را صبـح زود به 
منزل مادرم برد و گفت دو ساعت همين‌جا 
استراحت مي‌كنم و بعد مي‌رومك ه به پرواز 
برسم. رامين خوابيد و بعد من با بچه‌ها و 
مادرم به منزل خاله‌امك ه مريض بود رفتيم 
و فقط برادرم در خانه ماند. وقتي ساعت 6 
عصر برگشتيم رامين نبود و برادرم گفت 
كه رامين به مسافرت رفته است. حرف‌هاي 
منيژه حكايت از آن داشتك ه رامين هيچ 
علاقه‌اي به زندگي مشتر كبا او نداشته و 
احتمال داده مي‌شـودك ه او قـرباني كي 
انتقام‌گيـري سخـت شـده باشـد. تحقيق 
از برادر منيژه و خواهـرشك ه در شـركت 
رامينك ار مي‌كـند نيزك مـكي به قضـيه 
نمي‌كند. تحقيقات بعدي براي پيداك ردن 
ماشين راميـن و به دست آوردن سرنخي 
متمركز مي‌شود. پنج روز بعد ماشين رامين 
دركي ي از شهرستان‌هاي اطراف تهران رها 
شدهك شف مي‌گردد. هيچ چيز از ماشين 
سرقت وك م نشده بود. با بررسي از فرودگاه 
معلوم مي‌شودك ه رامين با هيچ پروازي از 
تهران خارج نشده است. بازپرس ويژه قتل 
و مأمورينك شف جرايم مطمئن مي‌شوند 
اما  بايد به قتل رسـيده باشد،  كه رامين 
جسديك شف نشده است. تحقيقات بعدي 
بر روي روابط رامين متمركز مي‌شود و در 
بازرسي از شركت محلك ار رامين، نامه‌ها و 
دست نوشته‌هايي به دست مي‌آيدك ه نشان 
مي‌داد رامين روابطي عشقي و غيراخلاقي 
ظنّ  بنابراين  است؛  داشته  خواهرزنش  با 
مأمورينك شـف جرايم نسـبت به خانواده 
همسر رامين به خصوص برادرزنش بيشتر 
مي‌شـود. راميـن از كي سـال و نـيم قبل 
روابط غيراخلاقي گسترده‌اي با خواهرزنش 

مليحه برقرار و عاشق او شده بود. تحقيق 
مجدد از مليحه ضروري بود. مليحه مورد 
بازجويي و تحقيق قرار مي‌گيرد. او منكر 
داشتن هرگونه ارتباط غيراخلاقي با رامين 
مي‌شود، اما بعد ازكي ي دو جلسه تحقيق و 
رويت نامه‌هاي هر دو طرف، به ناچار اعتراف 
مي‌كند و مي‌گويد بله درست است من با 
رامين ارتباط داشتم و ارتباط از آنجايي آغاز 
شدك ه به خانه خواهرم زياد مي‌رفتم چون 
از دو سال پيـش بعد از كي سال زندگي 
از شـوهرم طلاق گرفـته و مطلقه بودم و 
گاه و بي‌گاه منـزل رامين و خواهرم بودم. 
 كيروز خواهرم در منزل نبود و رامين با 
بچه‌ها در پشت بام آپارتمـان در حال بازي 
بود و با ذرّه‌بين دسـت آنها را مي‌سـوزاند 
وي ا با گرفتـن ذرّه‌بين بر رويك اغذ آتـش 
روشن مي‌كرد. من و رامين رويمان به هم 
خيـلي باز بود و حجاب را رعايت نمي‌كردم 
و آزاد و راحـت بودم. رامين به من گفـت 
اگر مي‌خواهي دست تو را هم بسوزانم. بعد 
دست من را گرفت و به آن ذرّه‌بين تابانيد. 
همـين‌كه راميـن دستم را گرفت تغييري 
در خـودم احساسك ـردم و چـند بار تكرار 
شد و بعد روابط ما شروع شد. به هم نامه 
و پيـامك‌هـاي عاشـقانه مي‌فرسـتاديم و 
به خاطـر اينكهك سي به ارتباط ما ش ك
نكند و درآمدي هم داشته باشم در شركت 
من را منـشي خودشك رد و بعضي وقت‌ها 
هم به عنوان مسافرتك اري با هم به شمال 

مي‌رفتيم و ...
از برادر منيـژه به نـام بهـروز تحقـيق و 
بازجـويي مي‌شـود. بعـد از چـند جـلسه 
بالاخره اعتـراف مي‌كـند و مي‌گـويد: سه 
ماه قبل به طور اتفاقي بعضي از نامه‌ها و 
پيامك‌هاي عاشـقانه رامين و مليحه را به 
دست آوردم و متوجه شدمك ه اين دو نفر 
با هم ارتباطات غـيراخلاقي دارند و رامين 
به خـواهرم منـيژه و خـانواده چه خـيانت 

بزرگيك رده اسـت. از آن روز هـر دو نفـر 
را زير نظر گرفتم و فهميدمك ه خواهرم 
منيژه چقـدر بدبخت اسـت. او بودك ه با 
كم رامين ساخت و رامين را به اينجايي 
كه هست رساند. اذيت و آزارهـاي او هم 
برايم عقـده شـده بود و به دنبال فرصتي 
بودم تا زهـرم را به او بريزم. آن روز صبح 
كه به منـزل ما آمـدند و چنـد روز قبـل 
از آن صحـبت از طلاق و جـدايـي بـود. با 
رفتـن مـادر و خواهـرم و بچـه‌هايـش به 
منزل خاله‌ام فرصت را غنيمت شمردم و 
رامين راك ه قرار بود بعد ازكي ي دو ساعت 
استراحت به فرودگاه برود را در خواب و با 
كمربنديك ه محكم به دور گردنش بستم 
خفهك ردم. بله سزاي خيانت همين بودك ه 
انجام دادم. بعد جسد رامين را به داخل 
ماشين او گذاشتم و به اطراف تهران بردم. 
جنازه را در گودالي انداختم و ماشين را در 
جاي ديگري رهاك ردم و برگشتم. هنوز 
برنگشته  از منزل خاله‌ام  مادر و خواهرم 
بودند. وقتي برگشتند و سؤالك ردند گفتم 

رامين به مسافرت رفت.
با هدايت و راهنمايي بهروز،‌ جسد رامين 
در گـودالي در اطـراف تهـران در حـالي‌كه 
قسمتي از آن توسط حيوانات خورده شده 
بودك شـف مي‌گردد. جـنازه رامين جهت 
تعيين علّت قطعي مرگ به پزشكي قانوني 
منتـقل، از طرفي مليحـه خواهر بهـروز هم 
به اتهام روابط غيراخـلاقي با رامـين تحـت 
تعقيـب قرار مي‌گـيرد. بهـروز و خـواهرش 
مليـحه تحـت‌الحفـظ به زنـدان مـعرفـي 
مي‌گردند تا در آينده نزدكيي محاكمه و به 

مجازات اعمال خود برسند.
اما به نظر شما مخاطبان گرامي چهك سي و 
يا چهك ساني در به وجود آمدن اين تراژدي 

مقصرند و چرا؟!
هر گونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
71حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.   
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ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطفاً برای اشتراک ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، نکات زیر را د‌‌‌ر نظر
د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جـه‌ اشـتراک را بـه حسـاب سـیبا بـه شـمـاره‌ 
2171269003003 نزد‌‌‌ بانک ملی، شعبه‌ سازمان قضایی،
کد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی واریز نمـود‌‌‌ه و اصـل
رسید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکمـیل شد‌‌‌ه، به نشـانی:
تهران، خیابان د‌‌‌کتر شریعتی،نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ 
قد‌‌‌وسی)قصر(، سـازمان قضـایی نیروهـای مسلح، د‌‌‌فتر 
ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شماره تلفکس: 021-8290257۸

ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315- 16765

تلفن:82902577-88472380 -021
3ـ تصویر رسید‌‌‌ بانکی را تا زمان د‌‌‌ریافت نخستین شماره،

نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.
        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حـق اشـتراک برای شش شـماره‌ مجلـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 660/000 ریـال و با پست 
سـفارشی900/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
68۰/۰۰۰  ریال و با پست سفارشی 940/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشـتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی580/000 ریال، با پست سفارشی 820/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی600/000 ریال و با 

پست سفارشی840/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسـی بـه شمـاره تلفـن 82902577 -021

اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


